
چکیده
هـدف از ایـن نوشـتار کشـف و معناشناسـی 
خـاص  ایدئولـوژی  یـک  عقایـد  و  مفاهیـم 
بـه نـام اسالمِ سیاسـیِ ایرانـی از یک‌سـو و 
کنـکاش در مـورد تأثیر بـاور به ایـن مفاهیم 
و عقایـد در نحـوه‌ی تعامـلِ حاکمـانِ ایـران 
پرسـش  اسـت.  سـوی‌دیگر  از  دیگـران،  بـا 
بنیادیـن ایـن مطالعـه این اسـت کـه: اعتقاد 
بـه بنیان‌هـای ایـن نـوع اسالم سیاسـی چه 
اعتقـاد  و  باشـد؟  داشـته  می‌توانـد  تبعاتـی 
بـه ایـن نـوع اسالم سیاسـی چـه تاثیـری 
بـر روابـط پیـروان و دیگـرانِ ایـن ایدئولوژی 
دارد؟ پژوهـش حاضـر از منظر روش‌شناسـی 
از نـوع تحقیقـات کیفی و مبتنی بـر پارادایم 
میـان  در  و  اسـت؛  تفسیری-برسـاختی 
روش‌هـای کیفی، بـه خاطر ماهیـت موضوع، 
پژوهـش حاضر از جنـس تحقیقات اسـنادی 
اسـت. نتایـج به دسـت آمده نشـان می‌دهند 
کـه ویژگی‌های متمایز و بارز اسالم سیاسـی 
ایرانـی سـه‌گانه‌ی: تقلیـد، تقیـه و مصلحـت 
اسـت؛ کـه بـاور بـه آن‌هـا و رفتـار بر اسـاس 
آن‌هـا، ماهیتـاً مانـع از یک تعامـل صادقانه و 
صحیـح هـم در سـطح ملـی و هم در سـطح 

اسـت. بین‌المللـی 

مفاهیم کلیدی
ایرانـی،  سیاسـی  اسالم  سیاسـی،  اسالم 
تدلیسـی. تعامـل  مصلحـت،  تقیـه،  تقلیـد، 

مقدمه و طرح مسئله
در تاریـخ ادبیـات سیاسـی، قـرن بیسـتم بـه 
عنـوان قـرن ایدئولوژی‌های رادیـکال معرفی 
کمونیسـم،  مسـلم  طـور  بـه  اسـت.  شـده 
از  برآمـده  ایدئولوژی‌هـای  و  فاشیسـم 
از  بایـد  جنبش‌هـای گسـترده‌ی تـوده‌ای را 
مصداق‌هـای رادیکالیسـم در قـرن بیسـتم به 
شـمار آورد. امّا بدون شـک هـر عصری دارای 
سـهمیه‌ای از نظریه‌های اجتماعی ریشـه‌نگر، 

بنیادگـرا و رادیـکال مخصوص به خود اسـت 
کـه خواهان منسـوخ کـردن رویهّ‌های موجود 
بـه نفـع برپایـی بدیل‌هایی برای آن‌ها اسـت. 
روشـنی  بـه  ایدئولوژی‌هـا  ایـن  از  برخـی 
بدیـع، ولـی بـه طـرزی مهلـک نگران‌کننـده 
هسـتند و شـماری نیـز درپـی دسـتیابی بـه 
اهدافشـان تقریبـاً از هـر وسـیله‌‌ای از جملـه 
خشـونت و وحشـت اسـتفاده می‌کننـد. ایـن 
از  قبـل  جامعـه‌ی  نسـبت  بـه  ایدئولوژی‌هـا 
خـود دارای برخـی ویژگی‌هـای غیرعادی‌اند. 
نـوع  ایـن  در  رادیـکال  احساسـات  مـوج 
ایدئولوژی‌هـا، اخالق‌ ویژه‌ای را نیز مشـخص 
بـه  مربـوط  بحـث  بازتـاب  کـه  می‌کننـد 
ارزش‌هـای انسـانی‌اند. برخی از ایـن ارزش‌ها 
غیرنسـبی‌اند  و  مطلق‌نگـر  شـدت  بـه  نیـز 

 .)260-239  :1974  ,Atwell Zoll(
گونه‌هـای مختلـف »رادیکالیسـم اوّلیّـه« 
کـه عمدتـاً در اروپـای قرن 19 سـر برآوردند 
در  ریشـه‌ای  اصلاحـات  خواهـان  ابتـدا  در 
»پارلمان و مذهب« بودند و از پروتستانتیسـم 
دفـاع می‌کردنـد )علی‌بابایـی، 1384: 311(. 
اگـر در عصر مـدرن و در حوزه‌ی کشـورهای 
اسالمی نیـز رادیکالیسـم اوّلیّه را بـه معنای 
و  سیاسـت  و  دیـن  در  ریشـه‌ای  اصلاحـات 
رابطـه‌ی ایـن دو مفهـوم در نظـر بگیریـم، به 
ایدئولـوژی »اسالم سیاسـی« می‌رسـیم کـه 
نوعـی رادیکالیسـم دینـی قلمـداد می‌شـود 
حسـن‌البنا  ماننـد  افـرادی  کار  بـا  ابتـدا  و 
پیـدا  نمـود  مـودودی  و  سـیدقطب  و 
ایـن  در  بنابرایـن   .)1397 )عمـار،  می‌کنـد 
مقدمـه مطالبـی مختصـر دربـاره‌ی: اسالم، 
ایرانـی سیاسـی  اسالم  و  سیاسـی   اسالم 

خواهد آمد.
اسالم یکی از ادیان بزرگ آسـمانی است 
کـه حـدود 1/5 میلیـارد نفـر پیـرو در جهان 
دارد. عمـده‌ی پیروان این دیـن در خاورمیانه 
کـه  معتقدنـد  کل  در  اسالم‌گراها  هسـتند. 
اصـول بنیادیـن اسالم همـان اصول درسـت 

در بررسی بنیان‌های نظری و ایدئولوژیک انقلاب 1979 ایران 
معمولاً سه معمار اصلی برای آن در نظر گرفته می‌شود: خمینی، 
مطهری و شریعتی. شباهت اندیشه‌های سیاسی آن‌ها بسیار زیاد 
است. این سه نفر موثرترین افرادی هستند که در ساحت عمل و 
نظر، اسلام‌گرایی سیاسی را شکل دادند. بدون شک اسلام سیاسی 

آن هم با قرائت شیعی را باید برجسته‌ترین ویژگی ایدئولوژی 
انقلاب اسلامی ایران دانست. 

  آیا می‌توان به حاکمان سیاسی ایران اعتماد کرد؟           

جاوید ملکی  
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حیـات بشـر اسـت کـه از طـرف »خداونـد« 
آمـده و در »کتـاب مقـدس« متجلـی شـده 
اسـت. از طـرف دیگـر بر ایـن باورنـد که کل 
گرفتاری‌هـا و مشـکلات امروز بشـر بـه دلیل 
دوری از قوانیـن درسـت اسالم اسـت. آن‌ها 
از طـرف خداونـدی  اصـول  ایـن  می‌گوینـد 
آمـده اسـت که بـدون اشـتباه و خطا اسـت؛ 
شـناخت کامـل و جامـع از انسـان دارد؛ آگاه 
بـه گذشـته و حال و آینده‌ی همـه موجودات 
و انسـان‌ها اسـت. بنابرایـن برنامـه‌ی کـه از 
طـرف او آمده باشـد دقیق‌تریـن و جامع‌ترین 
برنامـه در »همـه‌ی زمینه‌هـا« خواهـد بـود. 
تفسـیرهای  کـه  می‌بینیـم  مـا  امـروزه  امّـا 
متفـاوت و جداگانـه از آموزه‌هـای ایـن دین، 
خـود سـبب‌ اختلافـات عجیـب و غریبـی در 
جهان اسالم شـده اسـت و همیـن امر حتی 
تنش‌هـا و جنگ‌هـای خونیـن زیـادی را هـم 
در درون مسـلمانان و در میـان مسـلمانان و 

غیرمسـلمانان بـه وجود آورده اسـت. 
ایـن باور )اسالم( در دنیـای معاصر و در 
یـک دسـته‌بندی، بـه دو شـاخه‌ی »اسالم 
تقسـیم  غیرسیاسـی«  »اسالم  و  سیاسـی« 
می‌گردد. شـاخه‌ی سیاسـی آن معتقد اسـت 
کـه همـه چیـز جامعه‌ی انسـانی اعـم از امور 
فـردی و امـور اجتماعـی، امـور این‌‌جهانـی و 
آن‌‌جهانـی، از امـور فرهنگی تا امـور اقتصادی 
همگـی بایـد بـر اسـاس: 1( اصـول بنیادیـن 
و  قـدرت  از  اسـتفاده  راه  از   )2 و  اسالم 
سیاسـت، مدیریـت شـود. این عـده معتقدند 
که »اسالم« نـه تنها توانایی ایـن مدیریت را 
دارد بلکـه بـه بهتریـن نحـو ممکـن می‌تواند 
ایـن شـیوه‌ی مدیریـت،  اداره کنـد و  را  آن 
تنهـا شـیوه‌‌ی درسـت‌ مدیریـت بشـر اسـت 
و هـر نـوع مدیریـت دیگـر مطلقـاً غلـط و به 
ضـرر انسـان اسـت. ایـن عده بـر ایـن باورند 
کـه بایـد ایـن دیـن و ایـن بـاور )اسالم( را 
در جهـان ترویـج کـرد و جـا انداخـت، حتی 
ابزارهـا و رفتارهـای  بـه قیمـت اسـتفاده از 

سیاسـی ماننـد خشـونت و کشـت و کشـتار. 
آن‌هـا تالش در ایـن راه را جهـاد و کشـته 
شـدن در ایـن مسـیر را شـهادت می‌نامنـد.

در کل مبانـی اسالم سیاسـی عبارتنـد 
دیـن:  بـودن  فراگیـر  بـه  اعتقـاد   )1 از: 
یـک  فقـط  اسالم  کـه  معتقدنـد  این‌هـا 
اعتقـاد سـاده نیسـت بلکـه ابعـادی فراگیـر 
دارد و تمامـی عرصـه‌ی حیـات آدمـی را در 
 )2  .)39  :1386 )بهروزلـک،  می‌گیـرد  بـر 
سیاسـت:  از  دیـن  جداناپذیـری  بـه  اعتقـاد 
اسالم سیاسـی بـر تفکیک‌ناپذیـری دیـن و 
سیاسـت تأکیـد کـرده و مدعـی اسـت کـه 
اسالم از نظریـه‌ای جامـع دربـاره‌ی حکومت 
و سیاسـت برخـوردار اسـت و بـه‌‌ دلیـل تکیه 
بـر برنامه‌هـای خداونـد، از دیگـر نظریه‌هـای 
سیاسـی متکـی بر خرد انسـانی، بهتـر و برتر 
اسـت )حسـینی‌زاده، 1386: 17(. 3( اعتقـاد 
عقب‌ماندگـی  عامـل  غـرب  اسـتعمار  بـه 
ایـن  بـر  سیاسـی  اسالم‌گرایان  مسـلمانان: 
مسـلمانان  عقب‌ماندگـی  علـت  کـه  باورنـد 
اسـتعمارگری غـرب اسـت و بـه ایـن شـیوه 
می‌خواهنـد با دسـت گذاشـتن بر مشـکلات 
عقب‌ماندگـی  بـه  اسالم،  امـت  خـاص 
مسلمانان پاسـخ گویند )روا، 1378: 23(. 4( 
احـکام و نظریه‌هـای اسالم جامـع و کامل و 
ابـدی و ازلـی اسـت: اسالم سیاسـی معتقـد 
اسـت کـه تمـام احـکام و نظریه‌هـای اسالم 
از طـرف خداونـدی آمـده اسـت کـه خالـق 
عالـم و بشـر اسـت و ایـن احـکام و مبانـی 
همیشـگی  اسـت؛  مـکان  و  زمـان  از  فـارغ 
بـرای  را  اسـت و منفعـت و مصلحـت بشـر 
سـعادت دنیـا و آخـرت در دل دارد و با تغییر 
زمـان و مـکان کهنـه و ناکارآمـد نمی‌شـود. 
برخالف مبانـی و نظریه‌هـای سوسیالیسـتی 
و لیبرالیسـتی کـه زاییـده عقـل محـدود بـه 
زمـان و مـکان بشـری اسـت و با تغییـر زمان 
و مـکان کهنـه و ناکارآمـد می‌شـود و تمـام 
مصالـح و منافـع بشـری را در همـه زمان‌ها و 

مکان‌هـا در نظـر نـدارد و باعـث سـردرگمی، 
ضلالـت و بدبختـی دنیـوی و اخـروی بشـر 
می‌شـود؛ گرچـه در کوتاه مدت ممکن اسـت 
ظاهری سـعادت‌بخش داشـتە و خوشبختی 
از آن تجلـی پیـدا کنـد. 5( اعتقاد بـه اجرای 
و  اقتصـادی  سیاسـی،  اجتماعـی،  عدالـت 
فرهنگـی: آن‌ها می‌گویند اسالم سیاسـی در 
پرتـو حاکمیـت دیـن در عرصه‌هـای عمومی 
می‌توانـد جامعـه بشـری را بـه یـک عدالـت 
همه‌جانبه و مطلوب سـوق داده و بسـیاری از 
جنبه‌هـای ظلـم، فقـر و عقب‌ماندگـی جامعه 
اسالمی را مرتفـع نمایـد. 6( ارائـه‌ی الگـوی 
توسـعه‌ی پایدار و همه‌جانبه: اسالم سیاسـی 
معتقـد اسـت تمام مدل‌هـای سوسیالیسـتی 
و  اسالمی  دول  بـه  کـه  لیبرالیسـتی  و 
غیراسالمی وارد شده اسـت موفقیت نداشته 
اسـت و بـا شکسـت روبرو شـده و یـا خواهد 
شـد و اسالم سیاسـی نـاب می‌توانـد الگوی 
توسـعه‌ی پایـدار و همه‌جانبـه ارائـه دهد. 7( 
مبـارزه‌ی آشـکار علیـه ارزش‌هـای تحمیلـی 
غـرب: اسالم سیاسـی معتقـد اسـت تمـام 
ارزش‌هـای غربـی ماننـد حقـوق بشـر غربی، 
و  اجتماعـی  توسـعه‌ی  غربـی،  آزادی‌هـای 
اقتصـادی غربـی، ارزش‌هـای غربـی در مورد 
زن، روابـط زن و مـرد و... باعـث انحطـاط و 
فروپاشـی فرهنگ و تمدن اسالمی می‌گردد 
و بـا نفـی و طرد آن‌هـا و همچنین جایگزینی 
ارزش‌هـای اسالمی بـه جـای آن‌هـا می‌توان 
نمـود  جبـران  را  مسـلمانان  عقب‌ماندگـی 

.)3-1  :1393 )مـرادی، 
امّـا از طـرف دیگـر کسـانی قـرار دارنـد 
عـده  ایـن  سیاسـی‌اند؛  اسالم  منتقـد  کـه 
سیاسـت  و  اسالم  رابطـه‌ی  کـه  معتقدنـد 
شـکل  تاریـخ  طـول  در  و  زمـان  طـول  در 
گرفتـه اسـت و ترکیـب اسالم و سیاسـت، 
و  اوّلیّـه  منابـع  در  و  نیسـت  اسالم  ذاتـی 
مـورد  در  دلایـل محکمـی  اسالمی  معتبـر 
)همـان، 169(.  نـدارد  وجـود  ترکیـب  ایـن 

»اسالم‌گرایان غیرسیاسـی« بـر ایـن باورنـد 
کـه اسالم برنامه‌ی آسـمانی و خدایی اسـت 
کـه با اخلاق و درون انسـان‌ها سـروکار دارد؛ 
در حالـی که سیاسـت و مدیریـت جامعه یک 
امـر زمینـی و انسـانی اسـت و مدیریـت ایـن 
امـور در دسـت خود انسـان‌ اسـت. ایـن عده 
معتقدنـد کـه اگـر درون انسـان‌ها اخلاقـی و 
پـاک شـود در هر کجـا کار و فعالیت کنند به 
نفـع خـود و جامعـه خواهـد بـود. در غیر این 
صـورت بهترین سیاسـت‌مداران اگـر بااخلاق 
نباشـد بـرای خـود و جامعـه مشـکل ایجـاد 
خواهنـد کـرد. این‌هـا می‌گوینـد اگـر دین و 
سیاسـت در حـوزه‌ی وظایـف یکدیگر دخالت 
کننـد هـم به دیـن ضربه خواهد خـورد و هم 
بـه سیاسـت. محمـد عبـده، علـی عبدالرازق، 
الخولـی،  امیـن  خالف،  عبدالوهـاب  شـیخ 
عایشـه بنـت عبدالرحمن، نصر حامـد ابوزید، 
در کشـورهای اسالمیِ غیرایرانـی و مهـدی 
آیـت‌الله  یـزدی،  حائـری  مهـدی  بـازرگان، 
بروجـردی مرجـع تقلیـد شـیعیان در ایـران، 
از اسالم غیرسیاسـی دفاع می‌کننـد )رهنما، 

 .)30-29  :1384
سیاسـی  اسالم  فکـری  ریشـه‌های 
اسالم  جهـان  در  اسالمی  احیاگـران  بـه 
برمی‌گـردد. در چنـد دهـه‌ی اخیـر کسـانی 
ماننـد: حسـن البنـا، عبدالقـادر عـوده، سـید 
قطـب، یوسـف القرضـاوی، محمـد الغزالـی، 
مصطفـی السـباعی، محمد المبـارک، روح‌الله 
خمینـی، مرتضـی مطهـری و علـی شـریعتی 
از ایـن فکـر حمایـت کرده‌انـد )قهرمان‌پـور، 
1394: 168(. بدیهـی اسـت کـه ایـن افـراد 
در اکثـر کشـورهای اسالمی و از جملـه در 
کشـور مـورد مطالعه‌ی ما )ایـران( طرفدارانی 
دارنـد. در ایـران معاصـر نیـز افرادی بـا دفاع 
از ایـن فکر در پی تشـکیل حکومت اسالمی 
برآمدنـد. آیـت‌الله کاشـانی و نـواب صفـوی 
حکومـت  تشـکیل  حامیـان  جدی‌تریـن  از 
اسالمی در سـال‌های پس از شـهریور 1320 
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بودنـد )همـان، 169(. 
و  نظـری  بنیان‌هـای  بررسـی  در 
معمـولاً  ایـران   1979 انقالب  ایدئولوژیـک 
سـه معمـار اصلـی بـرای آن در نظـر گرفتـه 
شـریعتی.  و  مطهـری  خمینـی،  می‌شـود: 
شـباهت اندیشـه‌های سیاسـی آن‌هـا بسـیار 
زیـاد اسـت. ایـن سـه نفـر موثرتریـن افرادی 
نظـر،  و  عمـل  سـاحت  در  کـه  هسـتند 
اسالم‌گرایی سیاسـی را شـکل دادنـد. بدون 
شـک اسلام سیاسی آن هم با قرائت شیعی را 
باید برجسـته‌ترین ویژگـی ایدئولوژی انقلاب 
اسالمی ایـران دانسـت. اسالم سیاسـی دال 
مرکـزی گفتمـان انقلابیـون ایران بـود. حتی 
در مقطعـی از تاریـخِ پس از انقالب ایران، بر 
روی برخـی از اسـکناس‌های کاغـذی به نقل 
از مـدرس نوشـته بودنـد: سیاسـت مـا عیـن 
دیانـت مـا و دیانت ما عین سیاسـت ماسـت. 
ایـن گـذاره سـمبل تفکیک‌ناپذیری اسالم و 
سیاسـت از یکدیگـر بـود و لـذا »حکومـت« 
مـورد نظـر آن‌هـا بایـد با توجـه بـا معیارها و 
دسـتورات »اسالم« )البتـه بـا تفسـیر خاص 
آن‌هـا از اسالم( تشـکیل شـود )قهرمان‌پـور، 

 .)168-165  :1394
یـک  مثابـه  بـه  سیاسـی  اسالم  ظهـور 
هویـت جدید در دین اسالم و بـه عنوان یک 
ایدئولـوژی سیاسـی/رادیکال در ایـن حـوزه، 
سـابقه‌ای چنـد ده سـاله دارد )همـان منبع(. 
امـا دیـری نپاییـد کـه در اواخـر قـرن 20 و 
اوایـل قـرن 21 خاورمیانـه شـاهد نمونه‌های 
جدیـدی از رادیکالیسـم دینی بـود که عمدتاً 
نـه بـا دین، بلکـه با »مذهـب و زبـان و دیگر 
عناصـر مهـم ناسیونالیسـتی« گـره خورده‌اند 
و در قالـب اسالم سیاسـی »جدیـد« بـروز و 
نمـود پیـدا کردنـد. در واقـع اسالم سیاسـی 
جهانـی و یک‌دسـت، خیلـی  تقریبـاً  اوّلیّـه، 
سـریع گونه‌هـای متفاوتـی بـه خـود گرفـت 
و جـدای از ویژگی‌هـای مشـترک، هـر کـدام 
ویژگـی خـاص مذهبـی، زبانـی و منطقـه‌ای 

خـود را یافتنـد و هـر کـدام از آن‌هـا بـا انواع 
دیگـر اسالم‌های سیاسـی، در برخـی مـوارد 
کردنـد  پیـدا  اساسـی  تفـاوت  راهبردهـا،  و 
1394؛  قهرمان‌پـور،  1388؛  )شـریعتی، 
ایـن  تفکیـک  رفته‌رفتـه   .)1392 انتخابـی، 
هویت‌هـا در خاورمیانـه عمدتـاً و نـه تمامـاً، 
وجـوه سـه‌گانه‌ی عربـی، ترکـی و فارسـی به 
خـود گرفتنـد؛ یعنـی اسالم سیاسـی اوّلیّـه 
بـه عنـوان یـک کل بـا عناصر ناسیونالیسـتی 
)اکثـراً زبـان و مذهب( ترکیـب گردید و جدا 
از رنـگ بوی خشـن و رادیـکال دینی، رنگ و 
بوی راسیسـتی‌ و فاشیسـتی به خـود گرفت. 
جدیـد  نمونه‌‌هـای  ایـن  اغمـاض  کمـی  بـا 
اسالمی  »رادیکالسـم  فـاز  در  می‌تـوان  را 
متأخـر یـا نورادیکالیسـم اسالمی« جای داد 
کـه هـر کـدام هویـت و معنـای خـاص خود 
قهرمان‌پـور،  1388؛  )شـریعتی،  دارنـد  را 
انتخابـی، 1392؛ ولدبیگـی، 1395؛  1394؛ 
نورادیکالیسـم  البتـه   .)1397 السـید، 
اسالمی برعکـس دیگـر نمونه‌هـای رادیکال 
)فاشیسـم، کمونیسـم و راسیسـم( نـه درپـی 
ایده‌آل‌هـای زمینـی بلکـه با توجیهـات دینی 

درپـی رؤیاهـای متافیزیـک و آسـمانی‌اند.  
در هـر حـال، از ایـن مرحله به بعـد ما نه 
با اسالم سیاسـی بلکه با اسالم‌های سیاسی 
روبـرو هسـتیم که البتـه در یک دسـته‌بندی 
کلـی و بـا در نظـر گرفتـن عنصـر مذهـب، 
این اسالم‌های سیاسـی خود به دو دسـته‌ی 
اصلـی تقسـیم می‌شـوند کـه کلی‌تریـن ایـن 
و  شـیعی«  سیاسـی  »اسالم  دسـته‌بند‌ی‌ها 
»اسالم سیاسی سنی« اسـت. اسلام سیاسی 
ایران از نوع شـیعه اسـت که مـورد مطالعه‌ی 

ایـن پژوهش اسـت.
تفکیـک‌ هویتی این اسالم‌های سیاسـی 
جدیـد خاورمیانـه )عربی، فارسـی، ترکی(، با 
ایـران در 1979  ظهـور جمهـوری اسالمی 
)اسالم  هویـت  ایـن  جدیـد  تعریـف  بـا  و 
از دیـن و سیاسـت،  سیاسـی خمینیسـتی( 

)قهرمان‌پـور،  برجسـته‌تر شـد  و  گسـترده‌تر 
انتخابـی، 1392؛ ولدبیگـی، 1395؛  1394؛ 
السـید، 1397(. اکثـر ایدئولوژی‌هـای منفک 
از اسالم سیاسـی اوّلیّه، ظاهـر و باطن تقریباً 
نزدیـک به هـم و تقریباً مشـابهی را داشـتند 
بـه عبـارت دیگر وجه اشـتراک آن‌هـا از وجه 
افتراقشـان بیش‌تـر بـود. باورهـای محـوری 
آن‌هـا: تلفیـق دیـن و سیاسـت، بازگشـت به 
بـا اصـول  اوّلیّـه‌ی اسالم، مخالفـت  اصـول 
مدرنیسـم و سکولاریسـم، ایجـاد محدودیـت 
و  فرهنگـی  آموزه‌هـای  رد  و  زنـان  بـرای 
هویتـی دنیای مـدرن بـود )ولدبیگی، 1395: 

.)52-39
از طـرف دیگر، اسالم سیاسـی کـه خود 
پدیـده‌ی مدرنـی اسـت، در مرحلـه‌ی اوّل در 
برابـر »اسالم سـنتی و غیرسیاسـی« ظاهـر 
کشـورهای  مدرنیزه‌شـدن  بـا  بعـداً  شـد. 
اسالمی و سرازیرشـدن پیامد‌هـای مدرنیتـه 
بـه ایـن کشـورها، خـود را در معـرض خطـر 
و تـا حـدی در معـرض نابـودی دیـد و بـه 
واقـع  پرداخـت. در  برابـر آن  صف‌آرایـی در 
و  »مدرنیتـه  مقابـل  در  دوم  مرحلـه‌ی  در 
آن  امّـا  کـرد.  علـم  قـد  آن«  دسـتاوردهای 
چه که در 40 سـال گذشـته آن‌ را به شـدت 
و  غیرسیاسـی  اسالم  نـه  می‌کـرد  تهدیـد 
سـنتی قبلی و نه سـکولاریزم و دستاوردهای 
مدرنیتـه، بلکـه »ظهـور یک اسالم سیاسـی 
ویـژه« بود کـه بنیان‌هایش به شـدت متمایز 
از اسالم‌ سیاسـیِ اوّلیّه بـود و آن، نوع ایرانی 
ایـن ایدئولـوژی بـود )السـید، 1398؛ عماره، 

.)1395 ولدبیگـی،  1397؛ 
و  دیـن  تلفیـق  شـیعه  فقهـاء  اکثریـت 
سیاسـت را امـری دیریـن و آن را بـه عصـر 
هـم  آنـان  می‌دهنـد.  پیونـد  امامـان شـیعه 
همزمـان  را  شـیعه  امامـان  هـم  و  پیامبـر 
مسـئول حـوزه‌ی دیـن و حـوزه‌ی سیاسـت 
در  معتقدنـد  همچنیـن  می‌کننـد.  معرفـی 
»عصـر غیبـت« یعنـی بعـد از غیبـت امـام 

در  حکومـت  و  دیـن  مسـئول  دوازدهـم، 
جامعه‌ی اسالمی، فقهاء و مجتهدان هسـتند 
در  بـاور  ایـن   .)93-100  :1396 )فیرحـی، 
دوره‌ی قاجاریـه بـه طـرح نظریـه‌ی »ولایـت 
حکومـت  معنـای  بـه  کـه  انجامیـد  فقیـه« 
مجتهـد دینی بـر راس حکومت دینی اسـت. 
در دوره‌ی فتحعلی‌شـاه قاجـار سـه مجتهـد 
ایـن مذهـب: ملا احمـد نراقی، میـرزای قمی 
و شـیخ جعفر کاشـف‌الغطاء در امـر حکومت، 
موضـوع نیابـت فقیـه عالـم و عـادل را مطرح 
کردنـد و در مقـام نظـر، اصـل حکومـت را 
فقیـه  مجتهـد  آن  از  آخـر  امـام  غیبـت  در 
برخالف  مجتهـد  سـه  هـر  امـا  دانسـته‌اند. 
و  حکومـت  بـاب  در  فقهی‌شـان  نظریـه‌ی 
ولایـت، عماًل با فتحعلی‌شـاه )بـه عنوان یک 
غیرفقیـه( ارتبـاط بسـیار نزدیک داشـته‌اند و 
سـلطنت و حکومت او را مشـروعیت بخشیده 
و مـورد تاییـد قـرار دادنـد. این بـاور و نظریه 
)ولایـت فقیـه( بعداً بـه خمینی هم رسـید و 
ایشـان در انقلاب 1979 عملًا و رسـماً اوّلین 
ولـیِ فقیه دسـتگاه سیاسـی ایران یـا مجتهد 
بعـد  بـه  تاریـخ  ایـن  از  ایـران شـد.  حاکـم 
برخـی از مفاهیـم فقه شـیعه که در گذشـته 
تـا حـد زیـادی فقـط در حـوزه‌ی نظـر وجود 
داشـت، با معانـی ویژه در جمهوری اسالمی 
بـه منصـه ظهـور و عمـل رسـید )آجودانـی، 

 .)65-77  :1383
اسالم سیاسـی اخیر ایران )خمینیستی( 
و  شـعارها  بـا  علنـی  طـور  بـه  ابتـدا  در 
آموزه‌هـا  برابـر  را در  ویـژه، خـود  باورهـای 
و دسـتاوردهای فرهنـگ غـرب و شـرق قرار 
داد کـه نمـود آن در گـزاره‌ی »نـه شـرقی 
نـه غربـی جمهـوری اسالمی« متجلی شـد. 
ایـن ایدئولـوژی همزمـان بـا طـرد فرهنـگ 
فرهنـگ  و  لیبرالیسـتی(  )نظام‌هـای  غـرب 
شـرق )نظام‌هـای سوسیالیسـتی( در قالـب 
انقالب خـود را  گـزاره‌ی »مـا می‌خواهیـم 
بـه جهـان صـادر کنیـم« برنامـه و پـروژه‌ی 
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اصلـی خـود بـرای دخالـت و نفـی پذیـرش 
)قهرمان‌پـور،  نمـود  عیـان  هویت‌هـا  دیگـر 
شـیعی  بنیانـی  کـه  انقالب  ایـن   .)1394
ولایـت  مقولـه‌ی  بـر  مبتنـی  و  داشـت 
مطلقـه‌ی فقیـه بـود، بـا ایـن شـعار، حتـی 
در برابـر دیگـر اسالم‌های سیاسـی منطقـه 
قـرار گرفـت و در صدور انقلاب خـود: جهان 
اسالم غیرایرانی، اسالم غیرسیاسـی، اسلام 
حتـی  و  اوّلیّـه  یک‌دسـت  تقریبـاً  سیاسـی 
نیـز  را  منطقـه  سیاسـی  اسالم‌های  دیگـر 
مسـتثنا نکرد )همـان منبع(. ایـن ایدئولوژی 
در قالـب همین گـزاره‌ی رادیـکال و انقلابی، 
مشـخص کـرد کـه فکـر و فرهنـگِ متمایـز 
خـود را برتـر می‌دانـد و آن را صـادر خواهـد 
کـرد. در واقـع بـا ایـن شـعار نـوع فعالیـت و 
گسـتره‌ی فعالیـت خـود را مشـخص نمـود. 
)صـادر  گـزاره‌ی  ایـن  بیش‌تـر  واکاوی  بـا 
کـردن ایدئولـوژی خـود به جهان( بـه دنیای 
غیرایرانـی  سیاسـی  اسالم‌های  و  اسالم 
اعالم کـرد کـه ما نـه تنها نـوع اسالمیت و 
سیاسـت شـما را نادرسـت می‌دانیـم بلکـه با 
صـدور ایـن ایدئولـوژی انقلابی خود )اسالم 
سیاسـی خمینیسـتی( در پـی تغییر شـما و 
جایگزینـی بـاور و سیاسـت خـود در منطقه 
و حتـی جهـان هسـتیم؛ بـه طـور خلاصه با 
ایـن اعالن در برابـر تمـام هویت‌هـای دیگر 

گرفت. قـرار 
حـال پرسـش بنیادیـن ایـن اسـت کـه: 
ویژگی‌هـای اساسـی اسالم سیاسـی ایرانـی 
ایرانی‌هـا  بین‌الملـل  روابـط  هسـتند؟  چـه 
بـا دیگـر ملت‌هـا و کشـورها بـر اسـاس ایـن 
ایدئولـوژی به چه شـکلی درخواهـد آمد؟ آیا 
قراردادهـا  نوشـته‌ها،  گفته‌هـا،  بـه  می‌تـوان 
و تعامالت حاکمـان ایرانـی‌ معتقـد بـه ایـن 
اسالم سیاسـی ویـژه، اعتمـاد کـرد؟ اسالمِ 
سیاسـیِ خمینیسـتی تعامالت خـود را بـر 
پایـه‌ی چـه اصولـی طرح‌ریـزی و مدیریـت 

می‌کنـد؟ 

رهیافت‌هـای نظـری و ادبـی بـه مثابـه 
پشـتوانه‌ی بیش‌تـر ادبیـات موضـوع

اگرچـه در تحقیقـات کیفـی محقـق عمدتـاً 
درپـی فرضیه‌آزمایـی و نظریه‌آزمایـی نیسـت 
و بیش‌تـر بـر کشـف و درک و معناشناسـی 
و/یـا نظریه‌سـازی تمرکـز می‌نمایـد؛ امّـا در 
اکثـر ایـن روش‌هـا نیـز می‌تـوان از تئـوری 
بـه مثابـه پشـتوانه‌ی بیش‌تـر موضـوع بهـره 

. فت گر
اندیشـه‌های  متفکریـن،  از  گروهـی 
اسالمیِ غیرزاهدانه و غیرایسـتا را به دو نوع: 
1( اصلاحـی، غیررادیـکال و غیرریشـه‌ای )از 
1850 تـا 1940( و 2( احیایـی یـا بنیادگـرا 
تقسـیم  حـال(،  تـا   1940 )از  رادیـکال  و 
اصلاحـی  نـوع  بـر  کـه  ایـده‌ای  می‌کننـد. 
حاکـم اسـت ایـده‌ی پیشـرفت یـا ترقـی بـه 
سـبک اروپایی اسـت. امّـا در نـوع دوّم یا نوع 
بنیادگرا مسـئله‌ی اساسـی، مسـئله‌ی هویت 
اسـت )السـید، 1398: 7-9(. البتـه در میـان 
ایـن دو گـروه بـه مثابـه دو سـر یـک طیـف 
)تغییرگـرا( معلـوم اسـت که تداخـل و درهم 
و گاهـی هـر دو  دارد  نیـز وجـود  تنیدگـی 
اندیشـه )ترقی‌خـواه و هویت‌خـواه( در فـرد 
یـا افـرادی ظهـور و بروز پیـدا می‌کنـد؛ مثلًا 
از  یکـی   )1935-1865( رشـیدرضا  محمـد 
شـاگردان عبـده، در دوره‌ی حیات اسـتادش 
اصلاح‌گـرا و بـه تدریـج و بـا تغییـر اوضـاع 
سیاسـی جهـان، به سـمت گرایشـات سـلفی 
و هویت‌گـرا تغییـر می‌یابـد. دغدغـه‌ی اصلی 
اصلاح‌گرا‌هـا ایـن اسـت کـه چگونـه از رکود 
و تقلیـد از غـرب خـارج شـویم و از نوزایـی 
غربـی یـاد بگیریـم و بـا یادگیری و اسـتفاده 
از امکانـات غـرب بـا او بـه رقابـت بپردازیـم 
و در مرحلـه‌ی نهایـی در برابـرش مقاومـت 
نجـات  اسـتعمار  و  وابسـتگی  از  تـا  کنیـم 
پیـدا کنیـم. بنابرایـن در دیـدگاه ایـن گـروه 
)اصلاح‌گـرا( رقیـب اصلی غرب و کشـورهای 
غربـی و ایـده‌آل نهایـی رهایـی از اسـتعمار و 

وابسـتگی اسـت. در ایـن اندیشـه چیـزی بـه 
نـام برخـورد خشـن یـا رفتار خشـن بـا غرب 
و/یـا هویت‌هـای دیگـر دیـده نمی‌شـود. امّـا 
دغدغـه‌ی اصلـی بنیادگراها مسـئله‌ی هویت 
و فرهنـگ اسـت. در این‌جـا رقیـب )یعنـی 
تنهـا غـرب( جای خـود را به رقیبـان )تمامی 
هویت‌هـای دیگـر( می‌دهـد، چـرا کـه بحـث 
هویـت برجسـته می‌گـردد. هـر نـوع هویـت 
متمایـز و متفاوتـی بـه عنـوان رقیـب دیـده 
می‌شـود. برای گـروه دوّم مسـئله‌ی »رقابت« 
غیررادیـکال بـا غـرب، به مسـئله‌ی »سـتیز« 
بـا غـرب و بـا هـر هویـت رقیب دیگـر مطرح 
»شکسـت«  پـی  در  دوّم  گـروه  می‌شـود. 
الگوهـای رقیـب و توجـه بـه جایـگاه ویژه‌ی 
خـود اسـت و از دیـن بـه عنـوان ایدئولـوژی 
انـرژی سیاسـی و  سیاسـی و منبـع عظیـم 
)السـید، 1398:  بهـره می‌گیرنـد  اجتماعـی 
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موریـس باربیـه )Maurice Barbier( یکـی 
کـه  اسـت  سیاسـی  علـوم  پژوهش‌گـران  از 
تحقیـق جامعـی را در خصـوص رابطه‌ی دین 
و سیاسـت و تغییـر و تحـولات ایـن رابطه در 
طـی 5 سـده )از سـده‌ی 15 تـا سـده‌ی 20( 
انجـام داده اسـت )باربیـه، 1395: 13-23(. 
در کل او معتقـد اسـت کـه در مـورد رابطه‌ی 
دیـن و سیاسـت چهـار برداشـت کلـی پدید 

اسـت:  آمده 
برداشـت اوّل از آن اندیشـمندانی اسـت 
و  و سیاسـت  دیـن  تلفیـق  بـه  معتقـد  کـه 
تلفیـق  ایـن  در  بـر سیاسـت  دیـن  غلبـه‌ی 
هسـتند. او چهره‌هـای شـاخص ایـن رویکرد 
را لوتـر، کالـون، بـُدَن، بوسـوئه و دومیسـتر 
می‌دانـد. ایـن افـراد معتقـد به برتـری مطلق 
دیـن بر سیاسـت هسـتند و درنتیجـه تبعیت 
بی‌چـون و چـرای سیاسـت از دیـن را بـاور 
دارنـد. ایـن برداشـت بـه برداشـت »دینـی« 
مشـهور شـده اسـت. ایـن گـروه بـر تفـوق 
قـدرت پـاپ بـر شـهریاران تاکیـد می‌کننـد 

و تـا حـدی از اسـتقلال اقتـدار سیاسـی در 
قبـال کلیسـا نیـز دفـاع می‌کردنـد. در واقـع 
شـخصیت‌های برجسـته‌ی ایـن گـروه گرچه 
ایـن دو قلمـرو یـا دو قـدرت )امـر اخـروی و 
امـر دنیـوی( را از هـم متمایـز می‌سـاختند، 
امـا هـر دو قـدرت را به کلیسـا و در نهایت به 
پـاپ اعطـا می‌کردنـد. قـدرت اوّلـی )در امور 
آن‌جهانـی( را پـاپ بـه طـور مسـتقیم اعِمال 
می‌کـرد و قـدرت دوّم )در امـور این‌جهانـی( 
را شـهریاران، امّـا زیر ولایت پـاپ؛ و این باور 
بـه تبعیـت قلمرو سیاسـی از قـدرت روحانی 
انجامیـد و بـر تفـوق امـر روحانـی تاکید کرد 
و خـود را بر دنیای مسـیحی سـده‌های میانه 
تحمیـل نمـود. متفکرین این حـوزه گرچه از 
تقـدم دیـن بـر سیاسـت و امر معنـوی بر امر 
دنیـوی تاکیـد دارند ولـی اندیشـه‌ی آنان در 
ایـن زمینـه با هم متفاوت اسـت زیرا باورهای 
شـخصی و وضعیـت اجتماعی و تاریخی‌شـان 
موجب شـده بـود که آنـان برداشـت واحدی 
از دیـن و سیاسـت نداشـته باشـند. امّـا آنان 
بـا همـه‌ی تفاوت‌هـا بـه دنبـال حفـظ تفوق 
امـر معنـوی و تمکیـن سیاسـت از آن بودنـد 

)باربیـه، 1395: 27-115(. 
برداشـت دوّم نیـز مربـوط بـه متفکرانـی 
اسـت کـه معتقد بـه تلفیـق دین و سیاسـت 
هسـتند امّـا غلبـه‌ی سیاسـت بر دیـن را باور 
ایـن رویکـرد  دارنـد. شـخصیت‌های مطـرح 
ماکیاولی، هابز، اسـپینوزا، منتسـکیو و روسـو 
هسـتند. طـرف‌داران ایـن رویکـرد معتقدنـد 
کـه دیـن از سیاسـت تبعیـت می‌کنـد. ایـن 
معـروف  »ابـزاری«  برداشـت  بـه  برداشـت 
رابطـه‌ی  در  گـروه  ایـن  متفکـران  اسـت. 
دیـن و سیاسـت اهمیـت زیاد را به سیاسـت 
ابـزار  بـه عنـوان  تنهـا  را  و دیـن  می‌دهنـد 
البتـه  می‌کننـد.  تلقـی  قـدرت،  و  سیاسـت 
در میـان طـرف‌داران ایـن گـروه، ماکیاولی و 
منتسـکیو موضع‌شـان محتاط‌تـر و معتدل‌تر 
از بقیـه اسـت چـرا کـه معتقدنـد کـه دیـن 
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در خدمـت جامعـه و دولـت اسـت ولـی در 
هـر حـال تحـت سـیطره‌ی سیاسـت اسـت. 
رادیکال‌تـر  بـه شـیوه‌ای  امّـا هابـز و روسـو 
معتقدنـد کـه دیـن به طـور کامـل و بی‌چون 
و چـرا از سیاسـت تبعیـت می‌کنـد و اوّلـی 
موضـع  می‌شـود.  ذوب  دوّمـی  در  کاماًل 
اسـپینوزا بـه ایـن دو نزدیک اسـت. این گروه 
انـکار  را  دیـن  اجتماعـی  اهمیـت  بی‌آن‌کـه 
کننـد، می‌داننـد کـه دیـن برای ثبـات دولت 
و اعمـال قـدرت چه سـودی دارد، بـه همین 
دلیـل می‌خواهنـد دیـن را ابـزار سیاسـت و 
وسـیله‌ای بـرای حکومـت سـازند. ایـن گروه 
معتقدنـد کـه دین معمولاً منشـاء مناقشـات 
و منازعـات مختلـف اسـت و بایـد تابع قدرت 
کـه  آیین‌هایـی  از  تـا  گیـرد  قـرار  سیاسـی 
لطمـه می‌زنـد جلوگیـری شـود  بـه کشـور 

 .)119-203  :1395 )باربیـه، 
برداشـت سـوّم از آن کسـانی اسـت کـه 
اعتقـاد بـه تفکیـک ایـن دو حـوزه )دیـن و 
ایـن  بـارز  نظریه‌پـردازان  دارنـد.  سیاسـت( 
حـوزه افـرادی ماننـد لاک، کنسـتان، لامنـه 
گرایش‌هـای  برعکـس  هسـتند.  توکویـل  و 
افراطـی گـروه اوّل و دوّم در مـورد تلفیـق و 
تبعیـت دین و سیاسـت از یکدیگـر این گروه 
معتقدنـد کـه در همـه‌ی عرصه‌هـا و به‌ویـژه 
در عرصـه‌ی دیـن و سیاسـت جدایی و آزادی 
وجـود دارد. ایـن برداشـت به جدایـی دین از 
سیاسـت می‌انجامـد و بـر اسـتقلال هـر دو 
تاکیـد مـی‌ورزد و هـر یـک را از قیمومیـت 
دیگـری مصـون مـی‌دارد. ایـن برداشـت بـه 
برداشـت »لیبرالـی« معـروف اسـت )باربیـه، 

 .)207-319  :1395
برداشـت چهارم مربوط به کسـانی اسـت 
کـه اساسـاً بـه ایـن رابطـه )رابطـه‌ی دیـن و 
سیاسـت( انتقـاد دارنـد. باربیه اندیشـه‌ورزان 
ایـن رویکـرد را افـرادی ماننـد سن‌سـیمون، 
کنت، پـرودون، مارکـس، انگلس و گرامشـی 
رابطـه‌ی  بـه  روش  ایـن  می‌کنـد.  معرفـی 

دیـن و سیاسـت بـه شـیوه‌ی کلاسـیک کـه 
موافـق تفـوق یکـی بـر دیگـری یـا وحـدت 
درونـی یـا جدایـی کامـل ایـن دو حـوزه بود 
نمی‌اندیشـد بلکـه بـه رابطـه ایـن دو در کل 
انتقـاد دارد. ایـن گـروه خـود بـه دو رویکرد: 
انتقـادی معتـدل و انتقادی رادیکال، تقسـیم 
می‌شـود. سن‌سـیمون و پـرودون و کنـت در 
گـروه معتـدل و مارکس و انگلس و گرامشـی 
در گـروه رادیـکال جایـی می‌گیرنـد )باربیـه، 

.)323-388  :1395
لوتـر )1546 ـ 1483( در رابطـه‌ی بیـن 
دیـن و سیاسـت، از طـرف‌داران تفـوق دیـن 
بـر سیاسـت اسـت. گرچـه او بیش‌تـر یـک 
اصلاح‌گـر دینـی اسـت تـا یـک نظریه‌پـرداز 
سیاسـی ولـی نتوانسـت از برخورد با مسـائل 
بیـن  او  دوران  در  کنـد.  اجتنـاب  سیاسـی 
امـر سیاسـی و امـر دینـی نـه تنهـا روابطـی 
تنگاتنـگ کـه اختلاطی واقعی وجود داشـت. 
امّـا سیاسـت از دین بهره نمی‌برد زیرا کلیسـا 
وسـیعاً در امـور دنیـا غوطـه‌ور بـود. بنابراین 
پـروژه‌ی لوتر به طور مشـخص رهایی کلیسـا 
برگردانـدن  ایـن وضعیـت حقارت‌آمیـز و  از 
آن بـه خلـوص اوّلیّـه‌ی انجیـل بـود. وی بـا 
هجـوم به سلسـله مراتـب کلیسـای کاتولیک 
بـه ضـرورت می‌بایسـت بـا قـدرت سیاسـی 
کـه کلیسـا بـا آن رابطه داشـت نیـز، برخورد 
می‌کـرد. بـه همیـن خاطـر بـود کـه لوتـر را 
لئـون دهـم در 1520 محکـوم  پـاپ  فقـط 
نکـرد بلکـه  مجلس ورمس  هـم در 1521 او 
را از حقـوق و امتیازاتـش محـروم کرد؛ یعنی 
تکفیـر مذهبـی به طـور طبیعـی موجب طرد 
سیاسـی می‌شـد. از نظـر لوتـر رابطـه‌ی دین 
از  وی  نبـود.  انتزاعـی  رابطـه‌ای  سیاسـت  و 
سـاخت و پاخت بین کلیسـا و قـدرت دنیوی 
شـخصاً در رنج بود و باید پـروژه‌ی او مقامات 
سیاسـی را در نظر می‌گرفـت )باربیه، 1395: 
31-32(. لوتـر ضمن تلاش بـرای آزاد کردن 
روحانیـون،  قیمومیـت  از  دنیـوی  مقامـات 

ابـداً در فکـر مسـتقل سـاختن آن‌هـا از دین 
نیسـت. در واقـع لوتـر هـم بـه تمایـز این دو 
قلمـرو )دیـن و سیاسـت( و هـم بـه ارتبـاط 
آن‌هـا می‌اندیشـید. او تـا قبـل از 1523 بـر 
رابطـه‌ی تنگاتنـگ دیـن و سیاسـت تاکیـد 
می‌ورزیـد و موافـق دخالـت قـدرت دنیـوی 
یـا سیاسـت در کلیسـا بـود و ایـن دخالت را 
بـرای اصالح کلیسـا تجویـز می‌کـرد. امّا بعد 
از آن تاریـخ بـر تفکیک دو قلمـرو خدا و دنیا 
اصـرار مـی‌ورزد و معتقـد اسـت کـه قـدرت 
نبایـد در قلمـرو ایمـان مداخله کنـد و مردم 
را بـه ایمـان آوردن مجبور سـازد. به نظر لوتر 
انسـان مسـیحی )انسـان دینی( از قـدرت نه 
بـه نفع خود بلکـه برای خدمت بـه دیگران و 
در نهایـت خدمـت به خـدا اسـتفاده می‌کند. 
می‌توانـد  دنیـوی  قـدرت  او  عقیـده‌ی  بـه 
شـهریاران )حاکمان( مسـیحی داشـته باشـد 
و  حکیـم  شـهریاران  وی  نظـر  بـه  هرچنـد 
پارسـا بسـیار نادرنـد. شـهریار مسـیحی یـا 
و  سـلطه‌گری  فکـر  از  بایـد  دینـی  حاکـم 
یـک  کنـد.  چشم‌پوشـی  خشـونت  اعمـال 
شـهریار بایـد از قـدرت خویـش دل برکنـد 
تـا بـه فقـر و بدبختـی اتباعـش کمـک کنـد 
و طـوری رفتـار نمایـد کـه گویـی ایـن فقر و 
بدبختـیِ خـودش اسـت. در نهایـت لوتـر بـر 
ایـن باور اسـت که سیاسـت بایـد در خدمت 
دیـن قـرار می‌گیـرد و دیـن بـرای خدمت به 

دیگـران )همـان منبـع: 40 - 43(.
رابطـه‌ی   )1469 ـ   1527( ماکیاولـی 
دیـن و سیاسـت را آن‌طـور که در سـده‌های 
میانـه بـود و آن‌گونـه کـه در آن دوران درک 
اعتقـاد  می‌کنـد.  وارونـه  کاماًل  می‌شـد، 
تابـع  کاماًل  را  سیاسـت  میانـه  سـده‌های 
دسـتورات دیـن و اخالق مسـیحی می‌کـرد. 
دولـت  بـه  می‌خواهـد  برعکـس،  ماکیاولـی 
اسـتقلال تـام بدهـد و آن را فی‌نفسـه هـدف 
سـازد. ابتـدا آن را از الزامـات اخالق و دیـن 
سـده‌های  الگـوی  رد  بـا  او  می‌سـازد.  آزاد 

میانـه، بـه رهایـی سیاسـت از اخالق و دین 
توجه می‌کند. سـپس سیاسـت یعنی کسـب 
و حفـظ قـدرت، بـه تنهایـی هـدف می‌شـود 
و دیـن و اخالق بـه ابزارهـای سـاده و تابـع، 
تقلیـل می‌یابند. ایـن نشـان از نااخلاق‌گرایی 
عمیـق ماکیاولـی اسـت. او می‌خواهـد اخلاق 
سیاسـت  در  بمانـد.  باقـی  سیاسـت  از  دور 
ماکیاولـی، هـدف وسـیله را توجیـه می‌کنـد 
و بـرای قـوام و اداره‌ی کشـور هـر وسـیله‌ای 
مشـروع می‌شـود. رعایت اخلاق در سیاسـت 
تخطـی  و  باشـد  می‌توانـد خطرنـاک  حتـی 
از آن بـرای شـهریار گاه ضـرورت تـام دارد، 
زیـرا او بـرای پاسـداری از دولـت خـود اغلب 
مجبـور اسـت درسـت پیمانـی و نیکـوکاری 
و مردم‌دوسـتی و دینـداری را زیـر پـا نهـد. 
بنابرایـن شـهریار بایـد هـم احتـراز از اخلاق 
را بدانـد و هـم احتـرام بـه آن. او بایـد، اگـر 
می‌توانـد جانـب نیکـی را فـرو نگـذارد؛ امّـا 
شـرارت  بـه  بایـد  باشـد،  ضـرورت  هـرگاه 
دسـت بزنـد )باربیـه، 1395: 123-132(. از 
دیـد او شـهریار می‌توانـد بی‌آنکـه در قیـد و 
بنـد دیـن باشـد، حتـی برضد دین هـم عمل 
کنـد، به شـرط آن کـه ظواهر را کـه منحصراً 
اهمیـت دارنـد، حفـظ کنـد. امّـا ماکیاولـی 
اخالق  و  دیـن  قیـد  از  را  سیاسـت  فقـط 
آزاد نمی‌کنـد بلکـه دیـن را نیـز تابـع دولـت 
او  می‌سـازد.  قـدرت  ابـزار  را  آن  و  می‌کنـد 
بـه جـای آنکـه آن دو را از هـم جـدا کنـد، 
بـر ایـن مبنای جدیـد آن‌هـا را کاماًل متحد 
می‌کنـد،  توصیـه  او  کـه  دولتـی  می‌سـازد. 
همچنـان بـه حمایـت دین کـه الگـوی آن را 
از بت‌پرسـتی باسـتان گرفتـه اسـت‌ـ نیازمند 

اسـت )باربیـه، 1395: 126(.   
صفـر ولدبیگـی )1395( در کتـاب: »تاثیر 
بدیع‌الزمـان  اسالمی  سیاسـی  اندیشـه‌های 
سـعید نورسـی بـر اسالم سیاسـی ترکیـه بـا 
تاکیـد بر حزب عدالـت و توسـعه« قرائت‌های 
چهارگانـه‌ای را از اسالم سیاسـی بـه میـان 
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آورده اسـت: بـه نظـر ایـن پژوهش‌گر، اسالم 
سیاسـی در ابتدا به دو طیف »اسالم سیاسـی 
انقلابی« و »اسالم سیاسـی میانه‌رو« تقسـیم 
می‌گـردد و سـپس هـر کـدام از آن‌هـا بـه دو 
او،  قـول  )بـه  غیرفقاهتـی  و  فقاهتـی  گـروه 
روشـنفکری( دسـته‌بندی می‌شـوند. در اسلام 
سیاسـی انقلابـی، همچنـان کـه از عنـوان آن 
مجـوز  انقلابـی،  عمـل  بـه  اعتقـاد  پیداسـت 
برنتافتـن  و  رادیـکال  روش‌هـای  از  اسـتفاده 
آن  بـارز  مشـخصه‌های  از  غیریـت  و  تجـدد 
اسـت. امّـا اسالم سیاسـی میانـه‌رو برخالف 
اسالم سیاسـی رادیـکال بـا سـه مشـخصه‌ی 
متفـاوت شـناخته می‌شـود: عـدم اعتقـاد بـه 
عمـل انقلابـی، ابتنـا بـر مهندسـی تدریجـی 
بـا  تلائـم  و  رادیـکال  روش‌هـای  جـای  بـه 
و  تغییـرات تدریجـی  تجـدد. گـروه میانـه‌رو 
گام‌بـه‌گام را توصیـه می‌کنند و درصدد نشـان 
بیـن علـم و دیـن هسـتند.  دادن سـازگاری 
میانه‌روهـا از یـک سـو بـه ضـرورت تشـکیل 
حکومـت اسالمی و از سـوی دیگـر بـه آزادی 
و دموکراسـی اعتقـاد دارند. او سـعید نورسـی 
مرتضـی  و  بـازرگان  مهـدی  و  ترکیـه  در  را 
میانـه‌رو  گـروه  جـزو  را  ایـران  در  مطهـری 

.)48  :1395 )ولدبیگـی،  می‌کنـد  معرفـی 
فصـل  در   )1394( قهرمان‌پـور  رحمـن 
پنجـم کتاب »هویـت و سیاسـت خارجی در 
ایـران و خاورمیانـه« در مـورد هویـت ویژه‌ی 
اسالم سیاسـی ایرانـی و نحـوه‌ی تعامل این 
ایدئولـوژی بـا کشـورها و هویت‌هـای دیگـر، 
کـه  اسـت  معتقـد  او  دارد.  مفصلـی  بحـث 
بومی‌گرایـی،  مسـلط:  گفتمان‌هـای  ظهـور 
 40 دهه‌هـای  اسالم‌گراییِ  و  غرب‌سـتیزی 
پاسـخ‌های  ایـران،  شمسـیِ  هجـریِ   50 و 
هویت‌خواهـی  و  هویـت  بحـث  بـه  مختلـف 
در  رقابـت  و  کشـمکش  پیامـد  و  بودنـد؛ 
ایـران  موقـع  آن  مسـلط  هویت‌هـای  میـان 
)چپ‌گـرا، اسالم‌گرا و قوم‌گـرا(، بـه مسـلط 
شـدن هویت اسالم‌گرایان سیاسـی انجامید. 

قهرمان‌پـور بـر ایـن بـاور اسـت کـه جنـگ 
8 سـاله‌ی ایـران و عـراق موقتـاً بحث‌هـای 
هویتـی را پایـان داد امّا بعـد از جنگ گرایش 
هویتـی جدیـد در میـان طـرف‌داران هویـت 
مسـلط )اسالم‌گرایان سیاسـی( پدیدار شـد 
کـه می‌تـوان آن‌ها را »پسا‌ـاسالم سیاسـی« 
نامیـد کـه خواهـان بازتعریـف هویت مسـلط 
و خارجـی  داخلـی  مقتضیـات  بـا  متناسـب 
شـدند. او معتقـد اسـت کـه تحـولات هویتی 
سـه دهه‌ی گذشـته بـه نوبه‌ی خود سیاسـت 
خارجـی را نیـز تحـت تاثیـر قرار داده اسـت، 
ایرانـی  سیاسـی  اسالم  هویـت  کـه  چـرا 
درصـدد هدایت سیاسـت خارجی بوده اسـت 
می‌گویـد  او   .)160  :1394 )قهرمان‌پـور، 
خارجـی  سیاسـت  کـه  معتقدنـد  عـده‌ای 
پیش‌بینی‌ناپذیـر  هویـت،  ایـن  بـر  مبتنـی 
اسـت. ایـن محقـق بـر ایـن بـاور اسـت کـه 
سیاسـت خارجـی ایـران که مبتنی بر اسالم 
سیاسـی ویـژه‌ی خـود می‌باشـد الزامـاً تابـع 
سـود و زیـان مـادی نیسـت و بـرای اثبـات 
ادعـای خـود بـه هزینه‌هایـی اشـاره می‌کنـد 
کـه از سـوی ایـران در سـوریه و لبنـان و... 
»سیاسـت  مقولـه‌ی  می‌شـود.  پرداخـت 
خارجـی ایدئولوژیـک« دقیقـاً بـه ایـن نـوع 
رفتارهـا اشـاره دارد کـه در روابط خارجی آن 
ایدئولـوژی مقـدم بـر منافـع اسـت. از طـرف 
باعـث  هویـت  ایـن  درونـی  ویژگـی  دیگـر، 
می‌شـود کـه هویت‌هـای دیگر امکان مسـلط 
شـدن پیـدا نکننـد زیـرا جامعـه هـر روز بـر 
دینی‌تـر  هویـت  ایـن  بنیان‌هـای  اسـاس 
صرفـاً  کـردن  دینـی  از  منظـور  و  می‌شـود 
داشـتن باورهـای دینی در بین مردم نیسـت 
بلکـه وجود نهادهـای متعددی اسـت که این 
دیـن را نمایندگـی و تبلیـغ می‌کننـد و آن را 
رواج می‌دهنـد. در واقـع تعامـل حاکمـان بـا 
مـردم داخل هـم عمدتاً از طریق ایـن نهادها 
صـورت می‌گیـرد که همگـی درپـی بازتولید 

آن هویت‌انـد.  تثبیـت  و 

بـر اسـاس ایـن پژوهـش نمونه‌هایـی از 
سیاسـی  )اسالم  هویـت  ایـن  ویژگی‌هـای 
جدیـد ایـران( کـه در گفتار و نوشـتار و رفتار 
ایـن  استراتژیسـت  عاملیت‌هـای  و  رهبـران 
ایدئولـوژی انقلابـی متبلـور اسـت عبارتند از: 
1( تاکید بر اسالم سیاسـی شـیعی با همه‌ی 
جایـگاه  و  فقیـه  ولایـت   )2 معیارهایـش، 
فرهنگـی  اسـتقلال   )3 روحانیـت،  محـوری 
و بومی‌گرایـی. نویسـنده اذعـان می‌کنـد در 
حالـی کـه ایـن اسالم سیاسـی در سیاسـت 
و  نظـام  بـودن  اسالمی  بـر  خـود  خارجـی 
لـزوم وحـدت بیـن مسـلمانان بـرای مقابلـه 
تاکیـد می‌کنـد در  توطئه‌هـای خارجـی  بـا 
سیاسـت داخلی تشـیع را دین رسـمی اعلام 
را  خـود  فرهنگـی  سیاسـت‌های  و  می‌کنـد 
بـر ایـن اسـاس تنظیـم می‌کند. در سیاسـت 
موازنـه‌ی  تاثیـر سیاسـت  تحـت  و  خارجـی 
منفـی شـعار نه شـرقی نه غربی سـر می‌دهد 
امّـا در عمل و به‌ویژه در سـه دهه‌ی گذشـته 
روابـط بـا شـرق را بر روابـط با غـرب ترجیح 
جهـان  مسـلمانان  از  حمایـت  اسـت.  داده 
یکـی از سـتون‌های سیاسـت خارجـی ایـن 
هویـت معرفـی شـده اسـت و در ایـن راسـتا 
از مسـلمانان فلسـطین و بوسـنی و هرزگوین 
سـرکوب  دربـاره‌ی  امّـا  می‌کنـد  حمایـت 
سـکوت  روسـیه  توسـط  چچـن  مسـلمانان 

.)165-160 منبـع،  )همـان  می‌کنـد 

روش‌شناسی
روش‌شناسـی را می‌توان منطـق کار پژوهش 
تعریـف کـرد کـه در برگیرنـده‌ی تکنیک‌هـا، 
و  مواجهـه  نـوع  نمونه‌گیـری،  شـیوه‌های 
تعامـل بـا داده‌هـا و تحلیـل آن‌هـا بـا توجـه 
اسـت.  پژوهشـگر  نظـر  مـورد  پارادایـم  بـه 
عمومـاً  جامعه‌شناسـی  در  روش‌شناسـی 
تقویـت  رد،  تاییـد،  گمانه‌زنـی،  بـه  منتهـی 
و/یـا تولیـد نظریـه )بعضـاً موقـت( می‌شـود 

.)10-12  :1392 )پارسـانیا، 

   پژوهـش حاضـر در میـان سـه حوزه‌ی 
کلان پژوهشـی )کمـی، کیفـی و ترکیبـی( 
پارادایمـی،  منظـر  از  اسـت.  کیفـی  نـوع  از 
تحقیـق کیفـی عمدتـاً مبتنـی بـر پارادایـم 
تفسـیری ـ برسـاختی اسـت و ایـن پارادایـم 
همـه‌ی مراحـل تحقیـق را جهـت می‌دهـد 
و   2002 مـای،  از:  نقـل  بـه  )محمدپـور 
دیگـران(. محقـق کیفـی می‌تواند بـا اهدافی 
اکتشـافی، توصیفـی، تبیینی و/یـا پیش‌بینی 
کار تحقیـق را شـروع کنـد. زبـان پژوهـش 
بیانـات، روایت‌هـا و  کیفـی، زبـان مفاهیـم، 
مقوله‌هـا اسـت. در روش‌هـای کیفـی یکـی 
»بازنگـری  داده‌هـا  گـردآوری  شـیوه‌های  از 
دقیق اسـناد« اسـت )محمدپور، 1392: 94(.

پژوهش‌هـا  می‌تـوان  جامعه‌شناسـی  در 
را بـه لحـاظ سـطح و درجـه‌ی برخـورداری 
سـه  بـه  انضمامـی،  و  نظـری  بعُـد  دو  از 
کوتـاه  بـرُد  دارای  پژوهش‌هـای  دسـته: 
 )Macro( و کلان   )Meso( متوسـط   ،)Micro(
بـه  کـه  انـدازه  هـر  کـرد.  تقسـیم‌بندی 
سـهم  شـویم،  نزدیـک  کلان  پژوهش‌هـای 
مفاهیـم و مباحـث نظـری افزایـش می‌یابـد 
و از وجـه انضمامـی آن‌هـا کاسـته می‌شـود. 
در  محقـق  کلان،  بـرد  بـا  پژوهش‌هـای  در 
اوج نظـری قـرار گرفتـه و بـه مباحـث عمده 
می‌پـردازد  تاریخـی  اجتماعـی  روندهـای  و 
از  دسـته  ایـن   .)46-47  :1990 )تـوکل، 
پژوهش‌هـا بیـش از پژوهش‌هـای دارای بـرد 
کوتاه و متوسـط با مفاهیم و نظریات سـروکار 
بـا  غیراسـنادی  پژوهش‌هـای  حتـی  دارنـد. 
بـرد کلان و بـا بـرد متوسـط نیـز در ارائـه 
نظریـات و گـزارش پژوهـش خـود، عمدتـاً از 
روش پژوهـش اسـنادی اسـتفاده می‌کننـد. 
پژوهـش حاضـر از نـوع بـرد کلان اسـت چرا 
که در سـطح فـرد یـا گروه‌ها و سـازمان‌های 
کوچـک انجـام نمی‌گیـرد بلکـه معطـوف بـه 

نـوع سیاسـت یـک کشـور )ایـران( اسـت.
اسـنادی  پژوهـش  روش  به‌کارگیـری 
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یکـی از ویژگی‌هـای عمـده‌ی روش‌شـناختی 
در پژوهش‌هـای علـوم انسـانی و به‌ویـژه در 
مطالعـات جامعه‌شـناختی بـا بـُرد کلان بـه 
مطالعاتـی  اسـناد  و  منابـع  مـی‌رود.  ‌شـمار 
بـه‌ مثابـه ابـزاری بـرای پی‌بـردن بـه معانی، 
مقاصـد و انگیزه‌ی عامالن اجتماعی و اطلاع 
می‌شـوند.  تلقـی  اجتماعـی  پدیده‌هـای  از 
مکاتـب  و  پارادایم‌هـا  اجتماعـی،  علـوم  در 
پژوهشـی متعددی با بررسـی متون و اسـناد 
سـروکار دارنـد و روش اسـنادی بـه منزلـه‌ی 
روشـی مشـترک در میـان آنهـا قـرار گرفتـه 
اسـت. به عنوان مثـال، اصحـاب پارادایم‌های 
روش‌شناسـی  و  تفسـیرگرایی  هرمنوتیـک، 
مردم‌نگارانـه در مطالعـات و تحلیل‌هـای خود 
از اسـناد و مدارک اسـتفاده می‌کنند. در این 
بیـن، برخـی از پارادایم‌هـا سـهم بیش‌تـری 
روش  تکنیکـی  توسـعه‌ی  و  به‌کارگیـری  در 

داشـته‌اند. اسـنادی 
روش اسـنادی یعنـی تحلیـل آن دسـته 
دربـاره‌ی  اطلاعـات  شـامل  کـه  اسـنادی  از 
پدیـده‌ای اسـت که قصد مطالعـه آن را داریم 
مسـتلزم  اسـنادی  روش   .)1994 )بیلـی، 
اسـت.  تفسـیری  و  توصیفـی  جسـت‌وجویی 
در ایـن روش پژوهشـگر بـه دنبـال واکاوی 
مقاصـد ذهنـی و ادراک انگیزه‌هـای پنهـان 
یـک متن نیسـت. به همیـن دلیـل نمی‌توان 
را چنـدان  اسـنادی  تکنیکـی روش  توسـعه 
بـه سـنت هرمنوتیـک متصل کـرد. در روش 
اسـنادی، علاقـه پژوهشـگر ایـن اسـت که از 
فهـم مقاصـد و انگیزه‌هـای اسـناد و متـون یا 
تحلیل‌هـای تأویلـی یـک متـن خـارج شـده 
و آن را بـه عنـوان زبـان مکتـوب و گفتمـان 
نوشـتاری نویسـنده پذیرفتـه و مورد اسـتناد 
قـرار دهـد. بنابراین بسـتر معرفت‌شـناختی و 
تکنیکی در روش اسـنادی بیشـتر به پارادایم 
تفسـیری نزدیـک اسـت )مگالاکـوی، 2006: 

.)222
واقعیت‌هـای  تفسـیری  پارادایـم  در 

پـس  هسـتند.  انسـان  سـاخته‌ی  اجتماعـی 
دارد  اهمیـت  کنشـگران  معانـی  بـه  توجـه 
زیـرا انسـان موجـودی: خـردورز، برخـوردار 
ارتبـاط،  برقـراری  بـه  قـادر  زبـان،  از 
بـوده  معناسـاز  و  اندیشه‌سـاز  اجماع‌کننـده، 
و بایـد بـه بافـت تعامالت پویـای اجتماعی، 
باورهـا  نظـام  فرهنـگ،  بین‌الاذهانـی،  امـور 
و  بنتـون  نظـر  از  کـرد.  توجـه  ارزش‌هـا  و 
کرایـب، پارادایـم تفسـیری سـهم عمـده‌ای 
را بـه برسـاختن معانـی نـزد کنشـگران در 
)بنتـون  می‌دهـد  اختصـاص  واژگان  قالـب 
پارادایـم  ایـن  در   .)149  :1386 کرایـب،  و 
پدیده‌هـای  مطالعـه‌ی  بـرای  پژوهشـگران 
نظریه‌هـا  و  مفاهیـم  نیازمنـد  اجتماعـی 
هسـتند )بلیکـی، 1392: 163(. نظریه‌هـا و 
مفاهیـم در پارادایم تفسـیری اگر به درسـتی 
صورتبنـدی شـوند، عینیـت کار پژوهشـی را 
اسـنادی،  روش  در  می‌دهنـد.  افزایـش  نیـز 
سنخ‌شناسـی‌های  از  پژوهشـگر  اسـتفاده 
متنـوع و ایجـاد طبقه‌بنـدی بیـن نظریـات و 
رویکردهـای متعـدد جایگاه ویـژه‌ای دارد. در 
پژوهش‌هایـی کـه از روش اسـنادی اسـتفاده 
اصلـی  رکـن  واژگان  و  مفاهیـم  می‌کننـد، 
بـرای نمایانـدن تفسـیری اسـت کـه محقـق 
بیـان  اجتماعـی  موضوعـات  و  پدیده‌هـا  از 
می‌کنـد؛ لذا دقت مفهومـی و انتخاب واژگانِ 
متعلـق بـه یک سـنت و پارادایم فکـری حائز 

.)68  :1988 )برایمـن،  اسـت  اهمیـت 
گلاسـر معتقـد اسـت کـه در تحقیقـات 
کیفـی همـه چیـز داده اسـت. او داده‌هـای 
متنـی را یکـی از داده‌هـای اصلـی تحقیـق 
در   .)145  :2001  ,Glaser‌( می‌دانـد  کیفـی 
»اسـناد  از  می‌تـوان  کیفـی  پژوهش‌هـای 
اسـتفاده  داده  منزلـه‌ی  بـه  مـدارک«  و 
یادداشـت‌ها،  و   )275  :2006  ,Flick( کـرد 
پیش‌نویس‌هـا، اظهارنظرهـا، بیانـات رسـمی، 
همگـی  نامه‌هـا،  و  خاطـرات  سـخنرانی‌ها، 
جـزء اسـناد و مـدارک بـه حسـاب می‌آینـد 

کـه  همان‌گونـه   .)284  :2004b  ,Wolff(
می‌تـوان  می‌کنـد  خاطرنشـان  نیـز  پریـور 
تمامـی انـواع اسـناد مربـوط بـه اعمـال یـا 
فعالیت‌هـا را بـه کار گرفـت )ادبیـات گفتاری 
و نوشـتاری، عکس، فیلـم، داده‌های اینترنتی 
و شـبکه‌های جهانی، سـخنرانی‌های رسـمی 
و غیررسـمی( و از همـه‌ی آن‌ها بـرای تجزیه 
و تحلیل اسـتفاده کـرد )Prior, 2003: 2(. ما 
در ایـن تحقیـق از اسـناد و مـدارک مکتـوب 
موجـود در کتاب‌هـا، مقاله‌هـا و سـایت‌های 
اینترنتـی که سـخنرانی‌ها و فتواهـای مراجع 
)اسالم  موضـوع  بـه  مربـوط  نوشـته‌های  و 
سیاسـی ایرانـی( را در بر می‌گیرند، اسـتفاده 

کرده‌ایـم.
در مـورد گزینـش اسـناد باید بـه اصالت 
سـند )تردیـدی دربـاره‌ی منشـاء آن وجـود 
)تحریـف  سـند  اعتبـار  باشـد(،  نداشـته 
بـودن  نمایـا  باشـد(،  نشـده  دسـتکاری  و 
از سـندهای شـبیه  بـارزی  )نمونـه‌ی  سـند 
)روشـن  سـند  معنـای  و  باشـد(  خـود  بـه 
 ,Scott( شـود  توجـه  باشـد(  فهـم  قابـل  و 
می‌توانـد چشـم‌انداز  روش  ایـن   .)6  :1990
جدیـد و فیلترنشـده‌ای را بـه روی میـدان و 
فرایندهـای جـاری در آن بگشـاید. ازایـن‌رو، 
معمـولاً اسـناد و مـدارک، امـکان فراتر رفتن 
فراهـم  را  میـدان  اعضـای  دیدگاه‌هـای  از 
می‌کننـد )Flick, 2006: 282(. در ایـن نـوع 
پژوهش‌هـا محققـان به جای آن که اسـناد و 
مـدارک را تنهـا بـه عنـوان بسـته‌های حاوی 
اطلاعـات بداننـد آن‌هـا را به عنـوان ابزارهای 
 ,Ibid( می‌آورنـد  شـمار  بـه  نیـز  ارتباطـی 
282(. در بررسـی اسـناد بایـد بـه پاسـخ این 
سـؤالات توجه شـود: این سـند را چه کسـی، 
بـرای چـه منظـوری و برای چه کسـانی تهیه 
کـرده اسـت؟ چـه قصـد و منظـوری از تولید 
و ذخیـره‌ی ایـن نـوع سـند یـا اسـناد وجود 
داشـته اسـت؟ چـه ویژ‌گی‌هایـی دارنـد؟ در 
چه شـرایطی تولید شـده‌اند؟ بنابراین اسـناد 

منبـع  بـرای  سـاده‌ای  داده‌هـای  مـدارک  و 
.)277  :2006  ,Flick( نیسـتند  تحقیـق 

میدان‌هـا،  اسـاس  بـر  را  اسـناد  بایـد 
مدنظـر  کنـش  شـبکه‌های  و  چارچوب‌هـا 
و  دادن  منزلـت  حقیقـت  در  دهیـم.  قـرار 
دقیقـاً  پدیده‌هـا  بـرای  سـند  عنـوانِ  دادنِ 
بـه شـیوه‌ای بسـتگی دارد کـه طـی آن ایـن 
اشـیاء در میدان‌هـای کنـش جـای می‌گیرند 
و اسـناد تنهـا بـر اسـاس ایـن میدان‌هـا قابل 
کـه  وقتـی   .)2  :2003  ,Prior( تعریف‌انـد 
محقـق تصمیم می‌گیـرد به تجزیـه و تحلیل 
اسـناد بپـردازد بایـد دو چیـز را از یکدیگـر 
اسـنادی  از  می‌توانـد  یـا  نمایـد:  متمایـز 
اسـتفاده کنـد کـه از قبـل سـفارش آن‌هـا را 
داده اسـت و یـا از اسـنادی اسـتفاده می‌کند 
 ,Flick( نـداده‌ اسـت  را  کـه سـفارش آن‌هـا 
از نـوع  ایـن پژوهـش  2006: 276(. اسـناد 

اسـت.  غیرسفارشـی 
روش پژوهـش اسـنادی هـم بـه منزله‌ی 
تکنیکـی  منزلـه‌ی  بـه  هـم  و  تـام  روشـی 
در  کیفـی  روش‌هـای  سـایر  تقویـت  بـرای 
پژوهش‌هـای علـوم اجتماعـی مـورد توجـه 
بـوده اسـت. در ایـن روش پژوهشـگر از بیـن 
منابـع و اسـناد، داده‌هـای پژوهشـی خـود را 
پدیده‌هـای  و  وقایـع  کنشـگران،  دربـاره‌ی 
بخـش  می‌کنـد.  جمـع‌آوری  اجتماعـی 
در  نظـری  پژوهش‌هـای  از  توجهـی  قابـل 
ناخواسـته  یـا  خواسـته  جامعه‌شناسـی، 
چنیـن  می‌برنـد.  بهـره  اسـنادی  روش  از 
بـرای  لازم  تکنیک‌هـای  می‌توانـد  روشـی 
فراهـم  را  پژوهش‌هـا  پیشـینه‌ی  بررسـی 
 .)11  :1984 کمیـس،  و  )اسـتیوارت  آورد 
بخـش قابـل ملاحظـه‌ای از داده‌ها در سـنت 
کلاسـیک  جامعه‌شناسـان  نظریه‌پـردازیِ 
و معاصـر، بـر مبنـای اتخـاذ روش اسـنادی 
اسـتوار بوده اسـت )مک‌کالوک، 2005: 18(. 
منزلـه‌ی  بـه  اسـنادی  روش  در  متـن 
نوعـی زبـان و ابـزار نگریسـته می‌شـود کـه 
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پدیده‌هـای  و  واقعیت‌هـا  بازگوکننـده‌ی 
اجتماعـی اسـت )وبـر، 1390: 122-124(. 
و خواننـده  نویسـنده  بیـن  رسـانه‌ای  متـن، 
اسـت. گاسـفیلد معتقـد اسـت نگریسـتن به 
اسـناد همچـون نگـرش از پشـت پنجـره‌ای 
افـراد،  آن،  طریـق  از  پژوهشـگر  کـه  اسـت 
می‌کنـد  نظـاره  را  واقعیت‌هـا  و  کنش‌هـا 
)فلیـک و دیگران، 2004: 285(. سـند را نیز 
می‌تـوان متـن یـا نوشـته‌ی حـاوی داده‌ها و 
اطلاعاتـی دربـاره‌ی یـک موضـوع یـا پدیـده 
می‌تـوان  حداقـل  را  اسـناد  انـواع  دانسـت. 
کـرد:  تقسـیم‌بندی  مؤلفـه  پنـج  براسـاس 
اول/ دسـت   )2 شخصی/غیرشـخصی،   )1
نوشـتاری/  )4 اوّلیّه/ثانویـه،   )3 دوم،  دسـت 

محرمانه/غیرمحرمانـه.   )5 غیرنوشـتاری، 
برخـی از موضوعـات متناسـب بـا روش 
نظریـه،  یـک  نقـد  از:  عبارت‌انـد  اسـنادی 
اجتماعـی  متفکـران  نظریـات  جمـع‌آوری‌ 
تطبیقـی  مقایسـه‌ی  مختلـف،  مکاتـب  یـا 
رویکـرد نظریه‌پـردازان یـا مکاتـب مختلـف، 
اجتماعی‌‌ـتاریخـی،  کلان  روندهـای  تحلیـل 
گزارش‌هـای سـاده دربـاره‌ی یـک مسـئله‌ی 
پژوهـش  ایـن  در  مـا  موضـوع  اجتماعـی. 
همچنـان کـه از عنـوان آن پیداسـت تحلیل 
یـک وضعیـت کلان اجتماعی تاریخـی به نام 

اسالم سیاسـی ایرانـی اسـت.
روش  یـک  مقـام  در  اسـنادی  روش 
مسـتقل، می‌توانـد از تکنیک‌هـای پژوهشـی 
کیفـی،  فراتحلیل‌هـای  ازجملـه  متعـددی 
تحلیـل محتـوا، تحلیل مجـدد آمارها، تحلیل 
بهـره  طبقه‌بنـدی،  و  کدگـذاری  ثانویـه، 
بگیـرد. در ایـن مقالـه عمدتـاً از تکنیک‌هـا: 
تحلیـل محتـوا، تحلیـل ثانویـه، کدگـذاری و 

می‌شـود. اسـتفاده  طبقه‌بنـدی 
عمدتـاً  نمونه‌گیـری  اسـنادی،  روش  در 
اکثـر   )1 می‌شـود:  انجـام  شـیوه  دو  بـه 
»نظـری«  شـیوه‌ای  بـه  نمونه‌گیری‌هـا 
)فلیـک،  می‌شـود  انجـام  »تعمـدی«  و 

1392: 279(؛ یعنـی بـا توجـه بـه محورهـا 
و اهـداف پژوهـش و بـا عنایـت بـه رویکـرد 
نظـری خـاص، پژوهشـگر دسـت بـه انتخاب 
از بیـن منابـع می‌زنـد. 2( در مـواردی کـه 
منابـع  اکتشـافی  بررسـی‌های  مرحلـه‌ی  در 
از  بایـد  باشـد،  شـده  شناسـایی  معـدودی 
برفـی(  )گلولـه  »انباشـتی«  نمونه‌گیـری 
اسـتفاده کـرد؛ یعنـی با اسـتفاده از فهرسـت 
منابـع و مآخـذ پژوهش‌هـای مشـابه، محقق 
بـه سـمت منابـع بیشـتر هدایت می‌شـود. به 
عبـارت دیگـر در تحقیقـات کیفـی بـه طـور 
عـام از نمونه‌گیـری هدفمنـد یـا معیارمحـور 
اسـتفاده می‌شـود؛ و در روش‌ کیفـی مبتنـی 
بـر داده‌هـای اسـنادی کـه در ایـن پژوهـش 
واحـد  »سـند«  می‌باشـد،  اسـتفاده  مـورد 
تحلیـل و نمونـه‌ی انتخابـی از نـوع تأییـدی/

اسـت.  همگون/ناهمگـون  یـا  و  غیرتأییـدی 
تعـداد نمونـه در تحقیقـات کیفـی از پیـش 
تعییـن نمی‌شـود بلکـه بـر اسـاس ماهیـت 
ایـن نـوع تحقیقـات، نمونه‌گیـری و فعالیـت 
پژوهشـی بـر روی نمونـه‌ی پایـا تـا رسـیدن 
بـه مرحله‌ی اشـباع نظری ادامه پیـدا خواهد 
کـرد. در ایـن پژوهـش از منابع غیرشـخصی، 
دسـت اوّل و دسـته دوّم، منابع اوّلیّه و ثانویه، 
نوشـتاری و غیرمحرمانه اسـتفاده شده است. 
منابـع علمـی دسـت اوّل در تحلیـل، شـامل 
و  رسـمی  سـخنرانی‌های  و  مقالـه  کتـاب، 

مکتـوب بودنـد.
هـر مطالعـه‌ی اسـنادی نیازمنـد تعییـن 
واژگان کلیـدی اسـت کـه دامنـه‌ی محتوایی 
آن، بـا توجـه به گسـتره، محورهـای موضوع 
تحقیـق و عمق مطالعه، متغیر اسـت. واژگان 
کـه  هسـتند  راهنمایـی  مثابـه  بـه  کلیـدی 
پژوهشـگر را در رویارویـی با منابع به سـمت 
مطالعـه‌ی هدفمنـد و مرتبط جهـت می‌دهد. 
بـه  پاسـخ  کلیـدی،  واژگان  اصلـی  کارکـرد 
ایـن سـؤال اسـت کـه چـه بایـد خوانـد؟ در 
منابـع الکترونیکـی نیـز همیـن حکـم صادق 

اسـت امّـا جسـت‌وجو با سـرعت بیش‌تـر و با 
کمـک رایانـه انجام می‌شـود. در ایـن مطالعه 
مهم‌تریـن واژگان کلیـدی عبـارت بودنـد از: 
حکومتـی،  حکـم  مصلحـت،  تقیـه،  تقلیـد، 
و  تدلیسـی  تعامـل  دینـی،  نورادیکالیسـم 

چندوجهـی.
مـرور اسـناد در ایـن روش بـه دو شـیوه 
اسـت: مـرور نظام‌مند )مـرور سیسـتماتیک( 
پژوهشـگر  دوّمـی  در  غیرنظام‌منـد.  مـرور  و 
منابعی را که براسـاس آن‌هـا نظر یا نتیجه‌ای 
بیـان شـده، بدون دخـل و تصـرف ذکر کرده 
اجتنـاب  شـخصی  نقطه‌نظـر  اعِمـال  از  و 
می‌کنـد. از ایـن رو، فرآینـدی ذهنـی شـکل 
می‌گیـرد کـه در آن پژوهشـگر آرای موافق با 
خـود را جمـع‌آوری کـرده و امکان تـورش را 
بـه وجـود مـی‌آورد. در مقابل، بـا کمک مرور 
نظام‌منـد می‌توان به دقت شـواهد را بررسـی 
و ارزیابـی کـرد و بـا شناسـایی دقیـق، منظم 
و برنامه‌ریزی‌شـده تمـام مطالعـات مرتبـط، 
می‌تـوان نقـد عینی‌تری انجـام داد. به عبارت 
دیگـر، نوعـی دیالـوگ بـا مهم‌تریـن آثـار یـا 
برقـرار  یـک موضـوع تخصصـی  مؤلفـان در 
می‌شـود کـه بـه پویایـی و خصلـت نقادانـه 
ایـن مـرور، آرای  متـن کمـک می‌کنـد. در 
ناهمخـوان معرفـی شـده و دلیـل ناهمخوانی 
ذکـر می‌شـود و بـه هر یـک از منابع پیشـین 
آن‌هـا  کیفیـت  و  شـده  داده  خاصـی  وزن 
ماننـد  نظام‌منـد  مـرور  می‌شـود.  ارزیابـی 
یـک غربـال عمـل می‌کنـد. بیـان منطقـی و 
روش‌منـد مشـکلات پژوهـش نیـز در پرتوی 
مـرور  بـا  می‌شـود.  بیـان  نظام‌منـد  مـرور 
نظـام منـد، موضـوع و سـؤالات پژوهـش نیز 
مجـدداً بازبینـی و تدقیـق می‌شـوند. تقلیـل 
داده مرحلـه‌ی بعـدی پژوهـش اسـت که این 
تجزیـه  اطلاعـات،  ویرایـش  شـامل  مراحـل 
کـردن و خلاصـه کردن متـون فاقد سـاختار 
اسـت )تـش، 1990: 97(. در روش اسـنادی، 
فنـون تقلیـل داده‌ها شـامل: انـواع کدگذاری 

و سنخ‌شناسـی اسـت.
در ایـن روش بایـد مطالـب یـک مبحـث 
مفهومـی«  »جـداول  بـا  امـکان  حـد  تـا  را 
چنیـن  ایجـاد  اسـتراتژی  نمـود.  تلخیـص 
جداولـی، طبقه‌بنـدی و دسـته‌بندی نظـرات، 
مؤلفه‌هـا،  عوامـل،  راهکارهـا،  دیدگاه‌هـا، 
و  پدیده‌هـا  از  شـده  ارائـه  زمانـیِ  بازه‌هـای 
چنیـن  کارکـرد  اسـت.  اجتماعـی  مفاهیـم 
سـاختاری  »نشـانه‌های  یافتـن  جداولـی، 
در  منـدرج  ایده‌هـای  از  کـه  اسـت  متـن« 
متـن اسـتخراج شـده‌اند. در ایـن خصـوص، 
و  پدیـده  تعریـف  بـاز  مؤلفه‌هـا،  مطالعـه‌ی 
تجدیـد روابـط احتمالـی انجـام می‌شـود تـا 
رابطـه‌ای عـام و کلـی محـرز گـردد )برگس، 

.)179  :1984
کدگـذاری هـم در مرحلـه‌ی مطالعـه و 
هـم در مرحلـه‌ی نـگارش قابل اجراسـت. در 
روش اسـنادی، کدگـذاری بـه معنـای یافتن 
واژگان کلیـدی پژوهش در هر متن و سـپس 
تجمیـع آن‌هـا در قالـب یـک محـور اصلـی 
)مفاهیـم کلیدی( در مرحله‌ی نگارش اسـت. 
کدگـذاری خـود می‌توانـد همـان تحلیـل یـا 
)پانـچ،  شـود  تلقـی  تحلیـل  از  مرحلـه‌ای 
می‌توانـد  کدگـذاری  واحـد   .)204  :1998
شـود.  شـامل  را  جملـه  و  عبـارت  کلمـه، 
معمـول  طبقه‌بندی‌هـای  بـا  سنخ‌شناسـی 
تالش  سنخ‌شناسـی  در  اسـت.  متفـاوت 
می‌شـود تـا امکان‌هـای عینی توسـط محقق 
عقلانـی  حـالات  یعنـی  شـوند.  برسـاخت 
ممکـن کـه می‌تواننـد بـه وقـوع یـک پدیده 
اجتماعـی بینجامنـد )وبـر، 1390: 76-78(. 
یکـی از راهبردهـای تقویـت اعتبـار در روش 
اسـنادی، سه‌سویه‌سـازی اسـت. اعتبار روش 
اسـنادی در گـرو اسـتفاده از منابـع معتبـر 
)بـه ویژه دسـت اوّل( ایجـاد تنـوع در منابع، 
بررسـی منابـع متعـدد، کیفیـت خوانـدن و 
بـا متخصصـان و  انجـام پژوهـش، مشـورت 

رعایـت موازیـن اخلاقـی اسـت. 
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هـر  از  قبـل  را  پژوهـش  ایـن  اسـناد 
سـخنرانی‌ها،  پیام‌هـا،  در  بایـد  چیـز 
مقاله‌هـا،  کتاب‌هـا،  اعلامیه‌هـا،  بیانیه‌هـا، 
فتواهـا و نوشـته‌های رهبـران و طـرف‌داران 
ایرانـی(  سیاسـی  )اسالم  ایدئولـوژی‌  ایـن 
بـا  حاضـر  پژوهـش  در  کـرد.  جسـت‌وجو 
اسـتفاده از مطالعـه‌ی ایـن ادبیـات )گفتاری 
و نوشـتاری(، سـعی در کشـف و شناسـایی 
پایه‌هـای تشـکیل‌دهنده‌ی  عناصـر اصلـی و 
ایـن نـوع »اسالم سیاسـی« را داریـم؛ کـه 
منظـور از آن، اسالم سیاسـی پیـرو ولایـت 
مطلقـه‌ی فقیـه در چهـار دهه‌ی اخیـر ایران 

اسـت.
جهـت تحلیـل اسـناد و مـدارک مربـوط 
بـه »اسالمِ سیاسـیِ ایرانـی« عمدتـاً به سـه 
و  نوشـته‌ها  مراجعـه گردیـد: 1(  دیتـا  نـوع 
رسـاله‌‌های مراجع تقلید حکومتـی یا نزدیک 
اسالم  نـوع  ایـن  مدافـع  کـه  بـه حکومـت 
سیاسـی هسـتند؛ 2( سـایت‌ها و پایگاه‌هـای 
اینترنتـی کـه سـخنان ایـن نـوع مراجـع را 
و  کتاب‌هـا   )3 و  می‌کننـد؛  پخـش  و  ثبـت 
مقـالات مربـوط به افراد روحانـی غیرمرجع و 
غیرروحانـی کـه از این نـوع ایدئولـوژی دفاع 
می‌کننـد. در واقـع مـا در بررسـی این اسـناد 
بـه دنبـال کشـف وجـوه متمایـز ایـن نـوع 
اسالم سیاسـی بـا اسالم‌های سیاسـی دیگر 
منطقـه از جملـه »اسالمِ سیاسـیِ عربـی« و 
»اسالمِ سیاسـیِ ترکـی« بودیـم. نـوع ایرانی 
ایـن عقیـده غیـر از ایـن کـه از نظـر مذهبی 
)شـیعی( بـا دو مـورد عربـی و ترکی )سُـنی( 
تمایـز معنـادار دارد از نظـر سیاسـی نیـز بـا 

آن‌هـا تفاوت‌هـای ریشـه‌ای دارد.

کشـف و واکاوی مفاهیم بنیادین اسلام 
ایرانی سیاسی 

اگـر چه تمایـزات ایدئولوژی‌ اسالم سیاسـی 
ایرانـی بـا دیگـر اسالم‌های سیاسـی موجود 
در خاورمیانـه: ترکـی و عربـی و...، فـراوان و 

امّـا چنـد ویژگـیِ اسالم  متفـاوت هسـتند 
سیاسـی ایرانـی ایـن تمایـزات را پررنگ‌تـر 
و برجسـته‌تر کـرده اسـت. بـه عبـارت دیگـر 
چنـد مفهـوم در ایـن نـوع اسالم سیاسـی 
نظـر  بـه  و  می‌کننـد  خودنمایـی  بیش‌تـر 
می‌رسـد کـه بیش از بقیه‌ی مفاهیـم بر رفتار 
حاکمـان کنونـی ایـران و پیـروان آنـان تأثیر 
گذاشـته‌اند. ایـن مفاهیم همان‌هایی هسـتند 
کـه بـه صـورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم در 
ادبیـات گفتاری و نوشـتاری طـرف‌داران این 
ایدئولـوژی تکـرار می‌شـوند که ممکن اسـت 
افـکار و رفتـار حاکمـان و نیـز پیـروان را بـه 
صـورت خـودآگاه و ناخـودآگاه مدیریت ‌کند. 
در ایـن نوشـتار سـعی بـر شناسـایی مفاهیم 
بنیادیـن ایـن عقیـده، بـه عنـوان محـور این 
بـه  ضـروری  آن  از  بعـد  داریـم.  را  اندیشـه 
نظـر می‌رسـد کـه هـم خـود ایـن مفاهیـم 
معناشناسـی و واکاوی شـوند و هـم چرخش 
معنایـی آنهـا بررسـی گـردد. تالش بـر این 
اسـت تـا کشـف گـردد کـه منابـع اصلـی یـا 
هویـت،  ایـن   مفاهیـم صورت‌بندی‌کننـده‌ی 

مبتنی بر کدام مفاهیم دینی است.

تقلید
مفهـوم »تقلیـد« یکـی از پایه‌هـای اساسـی 
مفاهیـم  از  یکـی  و  ایرانـی  اسالم سیاسـی 
محـوری ایـن ایدئولـوژی اسـت کـه آن را از 
دیگـر هویت‌هـای رقیـب تفکیـک می‌کنـد. 
بنابرایـن جـا دارد کـه مـورد بررسـی معنایی 
قـرار گیـرد. تقلید یک مفهوم عربـی و از باب 
تفعیـل و »ضـد ابتـکار« اسـت )ابـن منظور، 
1988: 148(. در ایـن ایدئولـوژی جامعـه به 
دو گـروه »مرجـع و مقلد« تقسـیم می‌گردند 
کـه مرجع نقـش مبتکـر و متفکـر و مبدع را 
دارد و مقلـد نقـش پیـرو و تابـع و دنبالـه‌رو. 
مرجـع حتمـاً بایـد روحانـی و مجتهد باشـد 
اکثـراً  و  غیرمجتهـد  یـک  همیشـه  مقلـد  و 
یـک غیرروحانـی اسـت. نـام دیگـر ایـن دو 

گـروه، »گـروه خـواص و گـروه عوام« اسـت. 
منظـور از خـواص همـان ملای مرجع اسـت 
و عـوام همـان غیرمُال و غیرمرجـع اسـت، 
درجـه‌ی  می‌خواهـد  غیرمرجـع  ایـن  حـال 
پروفسـوری داشـته باشـد، چندیـن زبـان بلد 
باشـد، چندیـن کتـاب و مقالـه‌ی علمـی بـا 
گریـد بالا را نوشـته باشـد، اسـتاد معتبرترین 
باشـد، حتـی متخصـص  دنیـا  دانشـگاه‌های 
ادبیـات عـرب و تحلیل‌گـر قـرآن و حدیـث 
ویژگی‌هـا  ایـن  همـه‌ی  داشـتن  بـا  باشـد، 
عامـی  یـک  او  مرجـع،  بـا  مقایسـه  در  بـاز 
بـه حسـاب می‌آیـد، چـرا کـه مرجـع و مال 
نیسـت و چنیـن افرادی باید تقلیـد کنند. در 
ایـن دیـدگاه بـرای رسـیدن به حکم شـرعی 
تنهـا راه بـرای عوام راه تقلید اسـت )رضانژاد، 

.)146  :1390
تقلیـد بـه معنـای »بـه گـردن انداختـن، 
بـه گـردن آویختـن و پیروی کردن از کسـی 
بـدون تأمـل و اندیشـه اسـت و گویا شـخص 
را  دیگـران  عمـل  و  گفتـار  تقلیدکننـده، 
همچـون قلاده بـه گردن خویـش می‌آویزد و 
از آن پیـروی می‌کنـد« )جرجانـی، بی‌تا: 29؛ 
رضانـژاد، 1390: 13(. تقلیـد »عمـل کـردن 
بـه قـول دیگری بـدون دلیل و برهان« اسـت 
)تهاتـوی، 1996: 500(. تقلید یعنی »پیروی 
کـردن از گفتـار و کردار انسـانی دیگر، با این 
اعتقـاد کـه او برحـق اسـت، بـدون آن که در 
حجـت و دلیـل او تأمـل کنیـد، گویـا مقلـد 
گفتـار یـا کـردار او را هماننـد گردن‌بنـدی 
بـه گردن انداخته اسـت« )جرجانـی، 1998: 
64؛ فکـری، 1975: 341(. رضانـژاد در کتاب 
»چـرا تقلیـد« می‌گویـد: فقیه‌هـان و مراجـع 
تقلیـد بر مـردم حجت‌اند و حجـت به معنای 
دلیـل و برهـان اسـت؛ یعنـی آنان خودشـان 
دلیـل و برهان هسـتند و وقتی در مسـئله‌ای 
بـه نزد آنـان می‌رویـم نیاز بـه اقامـه‌ی دلیل 
و شـک و شـبهه نیسـت چراکـه خـود آنـان 
حجـت و دلیـل بـر مـردم هسـتند )رضانژاد، 

1390: 137(. در جـای دیگـری تقلیـد بـه 
معنـای »بر گردن شـتر ریسـمان قـرار دادن 
و او را تحـت فرمـان و اختیـار خـود گرفتـن، 
یعنـی همان افسـاری کـه به گـردن حیوانات 
 :1390 )رضانـژاد،  اسـت  آمـده  می‌بندنـد« 
13(. تقلیـد در لغـت بـه معنـای »افسـار بـر 
گـردن انداختـن اسـت. در اصطالح فقـه نیز 
بـه همین معناسـت و وقتـی می‌گویند عامی 
از مجتهـد تقلیـد می‌کنـد، یعنی گفتـار او را 
همچـون قالده‌ای بر گـردن خـود می‌اندازد. 
نامیـده  مرجـع  مجتهـد  و  مقلـد  عامـی 
می‌شـوند« )محمـدی، ۱۳۸۳: ۳۶۳(. در واقع 
تقلیـد در فقـه یعنـی عمل کردن طبـق فتاوا 

و نظـرات و گفتـار یـک »مجتهد«. 
پیداسـت  ادبیـات  ایـن  از  آن‌چنان‌کـه 
تقلیـد نقـش افسـار را دارد که یـک طرف آن 
در گـردن مقلـد و طـرف دیگـر آن در دسـت 
مرجـع اسـت. ممکـن اسـت در موقعیت‌های 
او  از گـردن  را  افسـار  ایـن  خـاص سیاسـی 
برگیـرد و به‌جان هر شـکاری بینـدازد و مقلد 
مجبـور بـه اجرای دسـتور و عمل اسـت، چرا 
کـه مقلـد در »فراینـد پیـروی« حـق تأمل و 
تدبـر را نـدارد )رضانـژاد، 1390: 13(، چـرا 
مقلـد  و  نیسـت  مقلـد  کار  جـزو  تدبـر  کـه 
متخصـص ایـن حـوزه قلمـداد نمی‌شـود. در 
واقـع عمـل کـردن بـه قـول و دسـتور مرجع 
نبایـد براسـاس دلیـل و برهـان و اسـتدلال 
باشـد زیرا مرجع نقش سـر و مقلـد نقش تن 
و تابـع را به دوش می‌کشـد و تـن هیچگاه از 
سـر دلیـل نمی‌خواهـد او محکـوم بـه پیروی 
اسـت. شـک و نقد و پرسـش‌گری هم در این 
بـازار جایـی نـدارد. حسـینی معتقـد اسـت: 
اگـر چـه پذیـرش واژه‌ی تقلیـد بـه معنـای 
پیـروی بدون چـون و چرا، نزد افـکار عمومی 
مشـکل اسـت، امّـا در آموزه‌هـای ایـن نـوع 
ایدئولـوژی مقلـد کسـی اسـت کـه از حاصل 
و  می‌کنـد  اسـتفاده  مجتهـد  علمـی  تالش 
اسـتنباط  نادرسـتی  و  درسـتی  مسـئولیت 
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می‌گـذارد  مجتهـد  عهـده‌ی  بـر  را  احـکام 
.)23-24  :1387 )حسـینی، 

تقلیـد کـه در اصـل بـه معنـی »پیـروی 
و دنبالـه‌روی« اسـت در ایـن نـوع اسالم بـه 
معنـی »اجـرای حکمـی اسـت کـه مرجـع 
تقلیـد بیـان می‌کنـد«. بیشـتر فقهـا ماهیت 
از فتـوای  تقلیـد را همـان »پیـروی عملـی 
1392؛  )شـب‌خیز،  دانسـته‌اند  مجتهـد« 
حسـینی، 1387: 23(. یعنـی صِرف شـنیدن 
پیـام و دسـتور مرجـع و بـاور بـه آن کافـی 
نیسـت بلکـه التـزام عملـی بـه آن از واجبات 
اسـت. مقلـد بایـد فرمـان مرجـع را عملـی 
کنـد. در ایـن وضعیت »مقلـد« مالک و مدیر 
رفتـار خود نیسـت و از دسـتور مرجع تبعیت 
می‌کنـد. در این‌جـا مقلـد یـک پیـرو ذهنـی 
اسـت و تحـت اوامـر و نواهی عامـل )مرجع( 

اسـت )رضانـژاد، 1390: 14(.  
نحـوه‌ی تعامـل مرجـع و مقلـد در ایـن 
مفاهیـم و گزاره‌هـا بیش‌تر نمایـان می‌گردد: 
مباحـث  از  یکـی  فقیـه«  از  »عامـی  تقلیـد 
باسـابقه و اساسـی در علـم فقـه بـه شـمار 
تقلیـد  لـزوم   .)1380 )ابوالحسـنی،  می‌آیـد 
»جاهـل از عالـم« و رجـوع »غیرمتخصص به 
متخصص« از مسـائل روشـن و بدیهی اسـت 
محقـق  و   435 بی‌تـا:  خراسـانی،  )آخونـد 
اصفهانـی، بی‌تـا: 399(. افـرادی کـه آگاهـی 
از احـکام خـدا ندارند به افـراد آگاه )مجتهد( 
 .)24  :1390 )سـبحانی،  می‌کننـد  مراجعـه 
ضـرورت تقلیـد »جاهالن بـه احـکام دیـن 
از فقه‌هـا و عالمـان« و رجـوع »انسـان‌های 
نـاآگاه از مسـائل فرعـی دیـن بـه عالمـان و 
مجتهـدان« واجـب اسـت )جـوادی، 1379(. 
برخـی از علمـا بـرای جـواز تقلیـد عامـی و 
رجـوع »غیرمجتهـد بـه مجتهـد« و رجـوع 
»جاهـل بـه اهـل علم و خبـره«‌ اشـاره دارند 
»فـرد  مراجعـه  تقلیـد،   .)1385 )خمینـی، 
عامـی بـه مفتـی و مرجـع« اسـت )مظفـر، 
1386(. فـرد »درس نخوانـده یـا نـاآگاه« از 

کتـاب و سـنت بایـد بـه فـرد »دانشـمند و 
عالـم« بـه احـکام مراجعـه کنـد )سـبحانی، 
بـا  مرجـع  گزاره‌هـا  ایـن  در   .)84  :1391
آگاه،  متخصـص،  عالـم،  فقیـه،  مفاهیـم: 
مجتهـد، اهـل علم، خبـره، مفتی و دانشـمند 
وصـف می‌گـردد و مقلـد بـا مفاهیـم: عامـی، 
غیرمجتهـد.  نـاآگاه،  غیرمتخصـص،  جاهـل، 
آشـکارا در ایـن عبـارات مرجـع نقـش یـک 
انسـان خـودآگاه، خودمختـار و متفکـر و دانا 
و مقلـد نقـش عکـس را نمایندگـی می‌کنـد. 
بـر اسـاس دیـدگاه رورتـی از روی مفاهیـم 
»واژگان  می‌تـوان  ویژگی‌هـا  و  صفـات  و 
نهایـی« ایـن نـوع اسالم سیاسـی خـاص را 
کشـف نمـود. رورتـی در تبییـن کلیـت یـک 
هویـت، تلاش نموده اسـت تـا آن را از طریق 
شناسـایی و کاربـرد واژگان خاصـی از سـوی 
اعضـای آن گـروه تبیین کند. بـه نظر رورتی 
»واژگان نهایـی« واژگانی اسـت کـه هنگامی 
از  کـه  می‌شـود  خواسـته  کسـانی  از  کـه 
عقایـد و علایق‌شـان تبیین‌هایـی ارائـه دهند 
مجموعـه‌ای از کلمـات و عبـارات را در ذهـن 
دارنـد کـه بدان‌هـا متوسـل می‌شـوند، این‌ها 
 :1989 ,Rorty( همـان واژگان نهایی هسـتند
73(. واژگان نهایـی این هویـت طبق گفته‌ها 
همان‌هایـی  آن،  طـرف‌داران  نوشـته‌های  و 

بودنـد کـه در سـطور بالاتـر ذکـر گردیـد.
خمینی در رسـاله‌ی خـود در مورد تقلید 
گفتـه اسـت عقیـده‌ی مسـلمان بـه »اصـول 
در  ولـی  باشـد،  دلیـل  روی  از  بایـد  دیـن« 
»فـروع دیـن« فـرد بایـد یـا مجتهد باشـد و/

یـا از مجتهـد تقلیـد کند؛ یعنی به دسـتور او 
رفتار نماید، پس کسـانی که مجتهد نیسـتند 
نماینـد  تقلیـد  مجتهـد  از  اسـت  »واجـب« 
)خمینـی، 1385(. مقلـدان در اصـول دیـن 
)توحیـد، نبـوت، معاد و غیره( کـه موضوعات 
و  هسـتند  پیچیده‌تـری  و  غامض‌تـر  بسـیار 
نیـاز بـه تفکـر و تحقیـق بیش‌تـر دارنـد باید 
برسـند.  نتیجـه  بـه  و  کننـد  اندیشـه  خـود 

مقلـدان از یـک طـرف خـود می‌تواننـد برای 
وجـود خـدا و وجـود قیامت و غیره اسـتدلال 
کننـد )رضانژاد، 1390: 183-182(. مسـائل 
مربـوط بـه اصـول دیـن جـای تقلید نیسـت 
زیـرا انسـان بایـد در پایه‌هـای دین یـا اصول 
دیـن خود به یقین برسـد )سـبحانی، 1390: 
95؛ رضانـژاد، 1391: 161(. امّـا همیـن فرد 
موقعـی کـه نوبت بـه فـروع دین می‌رسـد تا 
ایـن انـدازه در اندیشـه و فهـم ضعیف اسـت 
کـه »بایـد« تقلیـد نمایـد )رضانـژاد، 1391: 
184-161(. فـرد بایـد در فـروع )نماز و روزه 
و حـج و...( کـه بـه نسـبت اصـول )توحیـد و 
نبـوت و معاد و...( بسـیار سـاده‌تر و ابتدایی‌تر 
هسـتند و شـاید فقط بـا خواندن یـک کتاب 
صـد صفحه‌ای بشـود از همه‌ی زوایـای فروع 

دیـن سـر درآورد تقلیـد نماید. 
بـرای شـناخت و پذیـرش اصـول دیـن، 
وجـود  بـه  پی‌بـردن  ماننـد  چیـزی  یعنـی 
خـدا بـا آن همـه پیچیدگـی و ابهـام، فـرد 
عامـی و عـادی بایـد خـود بـه ایـن مرحله از 
شـناخت برسـد امّـا در مـورد فـروع دیـن بـا 
همـه‌ی سـادگی و سـطحی بودنـش، همیـن 
دیـن  فـروع  شـناخت  بـه  نمی‌توانـد  فـرد 
برسـد. یکـی از نویسـندگان حـوزه‌ی تقلیـد 
می‌گویـد: عقـل از طرفـی تقلیـد را زشـت و 
باطـل می‌دانـد، آن‌جـا کـه تقلیـد در عقایـد 
و اصـول اسـت؛ و از طرفـی تقلیـد را نیکـو و 
واجـب می‌دانـد، آن‌جـا کـه تقلیـد در احکام 
و فروع اسـت )رضانـژاد، 1390: 191-192(. 
و  منافـع  را شـاید  پارادوکـس عجیـب  ایـن 
منظورهـای دیگـری بتوانـد توجیـه کنـد که 
باشـد.  آن‌هـا  از  یکـی  می‌توانـد  »خمـس« 
بـر  تقلیـد  اندیشـه‌ی  طـرف‌داران  از  برخـی 
ایـن باورنـد کـه رسـیدن بـه مرحلـه و مقـام 
بـرای  دیـن،  فـروع  شـناخت  و  مرجعیـت 
همـه‌ی مردم قابل حصول نیسـت و مسـتلزم 
تاکیـد  و  اسـت  تالش  و  تحصیـل  سـال‌ها 
می‌کننـد کـه در این مـوارد راهی جـز تقلید 

از مراجع نیسـت )رضانـژاد، 1390: 23-28(. 
در جـای دیگـری از همیـن نویسـنده آمـده 
اجـر  و  پـاداش  دارای  مقلدیـن  کـه:  اسـت 
خواهنـد بـود چرا کـه اعمال آنان در سـایه‌ی 
تقلیـد از مراجـع، کاماًل بـه حکم عقل اسـت 

)همـان منبـع، 190(.
خمینـی در مسـئله‌ی یکم رسـاله‌ی خود 
گفتـه اسـت: تقلیـد در احکام، »عمـل کردن 
بـه دسـتور مجتهـد اسـت. بایـد از مجتهدی 
تقلیـد کـرد کـه مـرد، بالـغ، عاقـل، شـیعه 
دوازده امامـی، حلال‌زاده، زنده و عادل باشـد؛ 
و بنابـر احتیـاط باید از مجتهـدی تقلید کرد 
کـه حریـص بـه دنیـا نباشـد و از مجتهدیـن 
دیگـر اعلـم باشـد، یعنـی در فهمیـدن حکم 
خـدا از تمـام مجتهدیـن زمان خود اسـتادتر 
 :1390 رضانـژاد،  1385؛  )خمینـی،  باشـد 
عمـل  در  مرجـع  بـودن  مـرد   .)129-130
هـم عملـی شـده اسـت و تـا بـه حـال هیـچ 
مرجـع زنـی دیده نشـده اسـت. در این سـند 
معلـوم نیسـت کـه منظـور خمینـی از بالـغ 
کـدام نـوع بالغ: جسـمی، فکری و/یـا عاطفی 
اسـت؛ امّـا رضانـژاد بالـغ بـودن مرجـع را به 
)رضانـژاد،  می‌دهـد  تقلیـل  جسـمی  بلـوغ 
1390: 99(. منظـور از مفهـوم عاقـل بـودن 
هـم هیـچ توضیحـی داده نشـده اسـت. امّـا 
در مـورد حالل‌زاده بـودن مرجـع تقلیـد که 
منابـع دیگـری نیـز از ایـن شـرط بـه عنوان 
یکـی از شـروط مرجـع تقلید بحـث کرده‌اند 
)رضانـژاد، 1390: 108(، چنـد نکتـه نهفتـه 
یـا  بـودن  حالل‌زاده  تشـخیص  اولاً  اسـت: 
نبـودن مرجـع و/یـا هـر فـرد دیگـری هیـچ 
معیار مشـخصی نـدارد؛ ثانیـاً احتمـال اینکه 
مرجـع  حتـی  و  مُال  غیرحالل‌زاده  فـردی 
شـود وجـود دارد؛ ثالثاً از این گفتـه چنان بر 
می‌آیـد کـه در میـان مراجع کنونـی تعدادی 
غیرحالل‌زاده وجـود دارد و مردم باید بهوش 

باشـند کـه از آنـان پیـروی نکنند.
از طـرف دیگـر، قانـون داینامیـک بـودن 
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انسـان بـه مثابـه یک گـزاره‌ی دیریـن علمی 
بـه مـا می‌گوید کـه هر انسـانی و بـه تبع آن 
انسـان عـادل و صالـح و غیـره نیـز احتمـال 
تغییـر دارد. به عبارتی دیگر انسـان موجودی 
انجمـادی و لایتغیـر نیسـت و هیـچ معلـوم 
نیسـت کـه اگـر مرجـع تا چنـد موقـع پیش 
عاقـل و یـا عـادل بـوده اسـت چـه تضمینی 
وجـود دارد کـه از ایـن بـه بعـد هـم همیـن 
گونـه باقـی بمانـد؟ مگـر این‌کـه فـرض او بر 
ایـن اصـل اسـتوار باشـد کـه انسـان موجـود 
لایتغیری اسـت. باور به سـیال بودن اندیشـه 
و رفتـار انسـان حکـم می‌کند که امـروزه باور 
بـه گـزاره‌ی »از هـر انسـانی در هـر زمانـی 
احتمـال هر چیـزی ممکن اسـت«، پررنگ‌تر 

. د شو
در پاسـخ بـه ایـن پرسـش کـه تقلیـد از 
مجتهـد از چـه زمانـی شـروع شـده اسـت؟ 
نویسـنده‌ی کتـاب احـکام تقلیـد و بلـوغ که 
تقلیـد  مراجـع  از  نفـر  ده  نظـر  از  برگرفتـه 
نوشـته شـده اسـت، می‌گویـد: مراجعـه بـه 
فقیـه و اسلام‌شـناس جهت آگاهـی از احکام 
و اطمینـان نسـبت به درسـتی اعمال، ریشـه 
در تاریـخ صـدر اسالم و عصـر امامـان دارد 
تاریخـی  نظـر  از   .)24  :1387 )حسـینی، 
مقولـه‌ی تقلیـد و یـا رجوع به علمـاء و فقه‌ها 
منحصـر به زمان ما نیسـت چرا کـه در تاریخ 
نمونه‌هـای بسـیاری از مراجعـه بـه مراجع در 
عصـر امامـان شـیعه دیـده و شـنیده شـده 
اسـت )رضانـژاد، 1390: 60(. امّـا در زمـان 
تقلیـد فقـط  امامـان شـیعه مفهـوم  حیـات 
بـه معنـای ارجـاع و گرفتـن پاسـخ سـوالات 
حـوزه‌ی دیـن یا آمـوزش احـکام بوده اسـت 
نـه بـه معنای امـروزی تقلیـد. قاعـده‌ی کلی 
اسـت  بـوده  ایـن صـورت  بـه  اوایـل  آن  در 
مـورد  در  پاسـخ  گرفتـن  بـرای  مـردم  کـه 
مسـائل دینـی و یـا بـرای آمـوزش احـکام به 
امامـان زمـان خـود مراجعـه می‌کردنـد ولی 
بـه خاطـر عـدم امـکان دسترسـی آسـان بـه 

امامـان، آنان اشـخاص آگاهـی را در زمینه‌ی 
آمـوزش احـکام و/یا برای پاسـخ به سـوالات، 
بـه مـردم معرفـی می‌کردنـد، ماننـد ارجـاع 
دادن مـردم بـه »یونـس بـن عبدالرحمن« و 
»زکریـا بـن آدم قمـی« از طـرف امـام رضـا، 
یـا ارجـاع دادن مـردم بـه »معاذ بن مسـلم« 
و »محمـد بـن مسـلم« از طرف امـام صادق، 
یـا ارجـاع دادن مـردم به »ابان بـن تغلب« از 
طـرف امـام باقـر )سـبحانی، 1390: 91(. امّا 
نکتـه‌ی مهـم این اسـت کـه در هیچ‌کـدام از 
ایـن ارجاع‌هـا از کلمـه‌ی »تقلیـد« اسـتفاده 
نشـده اسـت و همچنیـن غیـر از پاسـخ بـه 
حـوزه‌ی  در  مـردم  راهنمایـی  و  سـوالات 
اشـاره  دیگـری  حـوزه‌ی  هیـچ  بـه  »دیـن« 
نشـده اسـت و در هیچ‌کـدام از ایـن مـوارد 
مجـوزی بـرای اخـذ پـول و/یـا خمـس و/یـا 
مورد اقتصادی دیگر، نشـده اسـت )سبحانی، 
1390: 95-91(. بخـش تقلیـد سـایت بنیاد 
دایره‌المعـارف اسالمی نیـز آورده اسـت کـه: 
مفهـوم تقلیـد در ابتـدا از عصر امامان شـیعه 
آغاز شـده اسـت و بـه این صورت بوده اسـت 
کـه مسـلمانان عـادی بـا پرسـش از امامان و 
آشـنایان حـوزه‌ی دیـن، مشـکلات و مسـائل 
مراجعـه  می‌نمودنـد.  رفـع  را  خـود  دینـی 
بـه  آنـان  ارجـاع  و  امامـان  در عصـر  مـردم 
افـراد آگاه، بعلـت فاصلـه زیاد میان شـهرها، 
نبـود امکانـات ضـروری برای مسـافرت مردم 
امـام  بـه  دسترسـی  دشـواری  نتیجـه  در  و 
یـا دسترسـی نداشـتن بـه وی بـوده اسـت 
ابتـدا  یعنـی   .)https://fa.wikipedia.org/wiki(
ایـن مفهـوم ارتبـاط روشـنی بـا آنچـه کـه 
بعـداً مرجـع خوانـده می‌شـود، نداشـت. بـه 
مفهـوم  پیدایـی  ابتـدای  در  دیگـر  عبـارت 
تقلیـد، فـرد یـا افـرادی بـه نـام »مرجـع« با 
پیـروان مشـخص وجـود نداشـته اسـت و در 
هیچ‌کـدام از منابـع اوّلیّـه‌ی مربـوط بـه ایـن 
موضـوع، پیـروان هیچ‌گاه موظـف به پرداخت 
قسـمتی از دارایـی خـود بـه مرجـع تحـت 

عنـوان خمـس یا هر مفهـوم اقتصـادی دیگر 
نبودنـد، یعنـی رابطـه »کاماًل دینـی« بـوده 

 . ست ا
امّـا »تقلیـد« در کتاب‌های اصـول فقه از 
قـرن چهـارم هجری بـه عنوان یـک اصطلاح 
فنـی تعریـف می‌شـود. اوّلیـن کسـی کـه در 
یافـت، شـیخ  مرجـع  مقـام  میـان شـیعیان 
طوسـی در قـرن پنجـم بـود. علمـای دیگـر 
خـود را پیـرو او می‌دانسـتند و صحبت کردن 
از افـکار او بعدهـا تعبیـر بـه تقلید از او شـد. 
خوانـده  عالـم  از  عالـم  تقلیـد  تقلیـد،  ایـن 
می‌شـود. امّـا اصـول تقلیـد عامـی از مجتهد 
در سـده دهـم بـود کـه شـکل روشـنی بـه 

خـود گرفـت )نیکجـو، 2010(.
از  پیـروی  و  تقلیـد  ضـرورت  مـورد  در 
مرجـع، رضانـژاد )1390( معتقد اسـت برای 
آن‌کـه در جامعـه به تضـاد و دوگانگـی دچار 
نشـویم بایـد بـه نـزد شـخصیت‌هایی برویـم 
کـه قوانیـن منطبـق بر دیـدگاه توحیـدی را 
بشناسـند و صاحب‌نظـر در آن حـوزه باشـند 
کـه مراجع تقلید و متخصصـان دینی، قوانین 
الهـی را بـه نحـو اکمـل و اتـم می‌شناسـند 
)رضانـژاد، 1390: 44(. نویسـنده، راه نجـات 
جامعـه از تضاد و دوگانگی را رجوع به مراجع 
تقلیـد می‌دانـد. در جاهای دیگـری از همین 
کتـاب آمده اسـت کـه هر کجا مـردم به اعلم 
زمـان خـود و علمـاء و فقه‌هـای زمـان خـود 
رجـوع کردنـد پیـروز شـده‌اند. ایـن پیـروزی 
در عرصه‌هـای اخلاقـی و اجتماعـی در رجوع 
بـه مراجـع تقلیـد و فقه‌هـا نـه یک‌بـار بلکـه 
بـه انـدازه‌ی عمر تاریخ مشـاهده شـده اسـت 
کـه در رجـوع بـه مرجعیـت پیـروزی حاصل 
شـده اسـت )همان منبـع، 47-46(. در جای 
دیگـری می‌گویـد: تمامـی قیام‌هایـی کـه در 
طـول تاریـخ اسالم برپـا شـدند، از قیام‌های 
قیام‌هـایِ  تـا  امامـان شـیعه  دوره‌ی حیـات 
در  کـه  صورتـی  در  امـام،  آخریـن  از  بعـد 
سـایه‌ی رهبـری دینـی اعلم زمان خـود بوده 

باشـند به پیـروزی رسـیده‌اند و در زمان اهل 
بیـت، اعلـم زمـان، خـود اهـل بیـت بودند و 
بعـد از فـوت امامان و در زمـان غیبت آخرین 
امـام، اعلـم زمـان مراجـع و فقه‌هـای دینـی 
هسـتند )رضانـژاد، 1390: 193(. رهایـی از 
تضـاد و دوگانگـی در جامعـه و پیـروزی در 
حـوزه‌ی  در  ازجملـه  مختلـف  عرصه‌هـای 
اخلاقـی و اجتماعـی در جامعـه در سـایه‌ی 
تقلیـد از مراجـع، نوعی تعمیم و بسـط دادن 
قـدرت و توانایـی مراجـع از حـوزه‌ی دیـن به 

حـوزه‌ی اجتماع و سیاسـت اسـت.
از سـوی دیگـر در کتـاب »چـرا تقلیـد« 
آمـده اسـت امام صـادق گفتـه اسـت: فقه‌ها 
)مـردم(  شـما  بـر  حاکـم  تقلیـد(  )مراجـع 
هسـتند و ایـن حاکمیـت از جانـب مـا اهـل 
بیـت اسـت و قبـول نکـردن حکـم فقه‌هـا به 
منزلـه‌ی قبـول نکـردن حکـم مـا اهـل بیت 
اسـت و قبـول نکـردن حکـم ما یعنـی قبول 
نکـردن خـدا و قبـول نکـردن حکـم خداوند 
در مـرز شـرک قـرار گرفتـن اسـت )رضانژاد، 
صاحـب  مرجـع،  یـا  مجتهـد   .)64  :1390
بـر مـردم  ولایـت عامـه و حجـت و حاکـم 
می‌باشـند. امـام صـادق رجـوع بـه فقه‌هایـی 
را دسـتور می‌دهـد کـه در تمامـی مسـائل 
حالل و حـرام و احـکام الهـی واقـف و آگاه 
باشـند و ایـن چنیـن فقه‌هایـی از جانـب او 
حاکـم بـر مـردم می‌باشـند )همـان منبـع، 
126(. اگـر بـر اسـاس همـان ادبیـات دینی، 
فـرض را بـر متخصـص بـودن مراجـع تقلیـد 
در حـوزه‌ی دیـن بگذاریـم و آنـان را ماننـد 
متخصصـان دیگـر در نظر بگیریـم و در مقام 
مقایسـه بخواهیـم نظـر دهیم، بایـد گفت که 
هیچ‌کـدام از متخصصـان رشـته‌های دیگر به 
صـرف داشـتن تخصـص و ارائـه‌ی خدمت به 
مـردم، حـق حاکمیت بـر مردم را بـرای خود 

در نظـر نگرفته‌انـد. 
از نظـر تاریخـی و در ابتـدای امـر بعضی 
فقهـای  و  مـردم  رابطـه‌ی  نویسـندگان  از 
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بـزرگ کـه مرجع نامیـده می‌شـدند رابطه‌ای 
نامتمرکـز بـود و در هـر منطقـه یـک یا چند 
بودنـد. در دوان  فقیـه محـل رجـوع مـردم 
صفویـه بـا حضـور علمـای مهاجـر از جبـل 
عامـل و لبنـان در دربـار صفـوی گرایشـی به 
ایجـاد تمرکـز در روحانیـت شـکل گرفـت و 
علمایـی پدیـدار شـدند کـه شـهرتی فراتر از 
منطقـه خـود داشـتند. نقطه اوج ایـن تمرکز 
در دوران اقامـت آیت‌الله بروجـردی در حوزه 
علمیـه قـم شـکل گرفـت، بروجـردی مرجع 
تقلیـد بـدون رقیـب شـیعیان شـد و ثـروت 
از  پـس  ایـن شـهر جمـع شـد.  در  بزرگـی 
وفـات وی دوران تکثـر مرجعیـت فـرا رسـید 

 .)2010 )نیکجـو، 
ایـن  بـر  نویسـندگان  از  دیگـر  برخـی 
باورنـد کـه در زمـان امامـان افـراد آگاه بـه 
مسـائل دیـن محـدود بودند، مـردم از نواحی 
و مناطـق مختلـف بـه آن‌هـا مراجعـه و رفـع 
مسـئله می‌نمودنـد. بعـداً در طـول تاریخ این 
افـراد لقـب مرجـع گرفتنـد. بـا مـرور زمـان 
ایـن افـراد بـه جـای مرجـع رفـع پرسـش و 
مسـائل دینی بـه مرجـع تقلید تغییـر عنوان 
می‌دهند )رضانژاد، 1390(. سـپس با پیدایی 
مفهـوم مرجـع تقلیـد، جمع‌شـدن ثـروت به 
میـان می‌آیـد )در زمـان مرجعیـت آیـت‌الله 
بروجـردی( و پرداخـت خمس بـه عنوان یک 
وظیفـه و تکلیـف اقتصـادی مقلد بـه مرجع، 
واجـب می‌گـردد کـه بایـد پرداخـت گـردد 
برخـی  در   .)232-221  :1390 )فالح‌زاده، 
منابـع آمده اسـت کـه امامان شـیعه )به غیر 
از امـام علـی( و علمـای شـیعه بعـد از فـوت 
امّـا  پیامبـر، خواهـان کسـب قـدرت بودنـد 
نتوانسـتند حکومت اسالمی تشـکیل دهند، 
بنابرایـن شـیعیان اغلـب با روحیـات انفعالی، 
گاهـی  و  پرهیـز  و  پـروا  بـا  و  انزواطلبانـه 
بـا عصیـان و سـتیز در مقابـل خلافت‌هـا و 
ارتبـاط  کوشـیدند  مذهبـی،  حکومت‌هـای 
خویـش را بـا علمـای مذهـب خـود حفـظ 

و  مسـائل  پاسـخگوی  نیـز  علمـا  و  کننـد 
مشـکلات مذهبـی آن‌ها شـده‌اند و برایشـان 
فتـوا داده و رسـاله نوشـته‌اند. کسـانی ماننـد 
صـدوق در قـرن 4، مفیـد در قـرن 4 و اوایل 
قـرن 5، طوسـی در قرن 5، طبرسـی در قرن 
6 و بعدهـا خواجـه نصیـر و علامـه حلـی در 
از  بـه ترویـج تشـیع پرداخته‌انـد و  قـرن 7 
ایـن رهگـذر دسـتگاه فقهـی شـیعه و حـوزه 
و علمـای آن بـه وجـود آمـده و بـا خمـس و 
مـال امـام و سـهم سـادات و ... روی هم رفته 
بـه نهـاد کمابیش مسـتقل و رقیبـی در برابر 
)فراسـتخواه،  اسـت  شـده  مبـدل  دولت‌هـا 
1388: 334(. یعنـی بـه مـرور زمـان یـک 
کنـش »کاماًل دینی و غیراقتصـادی« به یک 
کنـش »دینـی و اقتصادی« تبدیل می‌شـود. 
فراسـتخواه  تحلیل‌هـای  اسـاس  بـر 
)1388( نیـز امامـان و فقه‌هـای شـیعه بعـد 
از فـوت پیامبـر در پـی کسـب حکومـت و 
از  دوره‌هایـی  در  البتـه  و  بوده‌انـد،  قـدرت 
تاریـخ بـه آن دسـت پیـدا کرده‌انـد، مانند به 
خلافـت رسـیدن »امام علـی«. امـا بعدها در 
دوره‌ی صفـوی راهیابـی مراجـع و فقه‌هـای 
شـیعه بـه دسـتگاه قـدرت بیش‌تـر می‌شـود 
دسـتگاه  بـه  ثانـی«  »محقـق  ورود  ماننـد 
سیاسـی شـاه تهماسـب. مقـارن بـا تشـکیل 
دولـت قاجاریـه نیـز قـدرت و نفـوذ فقه‌هـای 
شـیعه بازهـم افزایـش می‌یابـد مثاًل »مال 
نفـوذ  و  موقعیـت  صاحـب  نراقـی«  احمـد 
فـراوان در دسـتگاه سیاسـی قاجـار می‌شـود 
خـود  اخلاقـی  کتـاب  مقدمـه‌ی  در  او  و 
»معـراج السـعاده« بـا تعابیـر متعـدد و مکرر 
را  او  و مبالغه‌آمیـز فتحعلی‌شـاه و حکومـت 
می‌سـتاید. امّـا بـا ورود مراجـع بـه دسـتگاه 
سیاسـی در دوره‌ی صفویـه، مسـئله‌ی مالـی 
و اقتصـادی به بخشـی از ویژگی‌هـای مراجع 
تبدیـل می‌گـردد. برای نمونه شـاه تهماسـب 
صفـوی ولایاتـی را بـه محقق ثانی بـه عنوان 
مرجـع شـیعیان واگذار می‌کنـد و او بلافاصله 

آن را می‌پذیـرد و مالیـات و عـوارض آن را 
هـم نمی‌پـردازد )فراسـتخواه، 1388: 344-
بعـد  بـه  از دوره‌ی صفویـه  واقـع  330(. در 
بحـث اقتصـادی و مالـی مراجع و دسترسـی 
آنان به اقتصاد و سیاسـت پررنگ‌ و برجسـته‌ 

می‌گـردد.
نهـاد فقه‌هـای شـیعه در فراگـرد تاریخی 
خـود، در نیمـه‌ی دوم قرن نوزدهـم میلادی، 
تحـت تاثیـر امکانـات تـازه‌ی تمـدن جدیـد 
تمرکـز  و  تشََـکّل  ارتباطـات،  گسـترش  و 
و  مرجعیت‌هـا  و  کـرد  پیـدا  بیش‌تـری 
و  مراجـع  رسـاله‌های  و  بـزرگ  زعامت‌هـای 
حوزه‌هـای بـزرگ نجـف و سـپس قـم پدیـد 
آمـد. مراجـع دارای دسـتگاه و تشـکیلات و 
اقتـدار مالـی قابـل توجهـی شـدند ... و خیل 
مقلدیـن، سـازمان مذهبی/سـنتی پرتوانی را 
بـرای روحانیـت شـیعه بـه وجـود آورد ... و 
رابطـه‌ای کـه در میـان بـازار و بازرگانـان از 
یـک طـرف و علمـا و فقه‌هـا از طـرف دیگـر، 
از راه وجوهـات شـرعی، وقـف و نظایـر آن 
برقـرار شـده و اسـتقلالی کـه از ایـن رهگذر، 
نهـاد دیـن در برابـر نهـاد دولـت بـه دسـت 
آورد، همگـی سـبب گردیـد که علمـای دین 
قدرتـی را بـه مـوازات قـدرت سیاسـی دارا 
پایتخـت  بـه  قاجـار علمـا  شـوند. در دوران 
دعـوت می‌شـدند و شـاهان و شـاهزادگان و 
سـران سیاسـت بـه بیـت آن‌هـا رفـت و آمد 
آنـان  از  برنامه‌هایشـان  بـرای  و  می‌کردنـد 
 :1388 )فراسـتخواه،  می‌خواسـتند  فتـوا 

       .)342-343
بـه دنبـال آن مراجـع در دوره‌ی قاجـار 
تاثیـر  و  توانایـی  سیاسـی،  زمینـه‌ی  در  و 
دوره‌ی  از  یعنـی  کردنـد.  پیـدا  بیش‌تـری 
قاجـار بـه بعـد رابطـه‌ی مرجـع و مقلـد از 
حـوزه‌ی دین بـه حـوزه‌ی سیاسـت تعمیم و 
نفـوذ جـدی پیـدا کـرد. چنـد نمونـه را ذکر 
عهدنامـه‌ی  شکسـت  از  پـس   )1 می‌کنیـم: 
مسـلمانان  بـه  مسـیحیان  اهانـت  گلسـتان، 

شـروع شـد که این امـر باعث نگرانـی مراجع 
شـد و آنـان اصـرار بـه جهـاد علیـه روسـیه 
و  مجتهـد  سیدهاشـم  ویـژه  )بـه  داشـتند 
مال احمـد نراقـی( و ایـن بـود که ایـران )به 
تبعیـت و بـا اصرار مراجـع و پذیرش حکومت 
و مقلـدان( بـه جنـگ و دفـاع برخواسـت. 2( 
گریبایـدوف  ترکمانچـای،  قـرارداد  از  بعـد 
سـفیر روس در تهـران دو زن ایروانـی مهاجر 
بـه تهـران را در سـفارتخانه نگه‌داشـت، کـه 
علمـا بـر اسـاس حفـظ نوامیـس مسـلمانان 
در مسـجد اجتمـاع و درخواسـت آزادی آن 
دو زن را کردنـد و چـون ایـن درخواسـت بـه 
انجام نرسـید عده‌ای از طـرف‌داران و مقلدان 
بـا خشـم و خشـونت به سـفارت حملـه برده 
را  او  از همراهـان  نفـر  و 37  گریبایـدوف  و 
کشـتند. 3( فتوای میرزای شـیرازی در مورد 
تحریـمِ کشـت، اسـتعمال و خریـد و فـروش 
توتـون و تنباکـو نمونـه‌ی بعـدی اسـت. در 
ناصرالدیـن  سـال 1891م یعنـی در دوره‌ی 
شـاه قاجـار امتیـاز تحویل توتـون و تنباکوی 
)تالبـوت(  انگلیـس  نماینـده‌ی  بـه  ایـران 
واگـذار شـده بـود، کـه از نظـر اقتصـادی و 
سیاسـی بـه طـرز وسـیعی کشـاورزان، تجار، 
و  توتـون  عمـده  فروشـندگان  و  خریـداران 
تنباکـو و حتـی خرده‌فروشـان ایـن حـوزه را 
تحـت سـلطه‌ی انگلیسـی‌ها قرار مـی‌داد، که 
بـا فتـوای مذکور آن قـرارداد لغـو گردید. 4( 
تـرور ناصرالدین شـاه به دسـت میـرزا رضای 
کرمانـی )فراسـتخواه، 1388: 345-344(. بر 
اسـاس ایـن مطالعـه‌ هر چـه از نظـر تاریخی 
جلوتـر آمده‌ایـم نقـش مراجـع در سیاسـت 
مقلدیـن  طـرف‌  از  آنـان  فرمـان  پذیـرش  و 
مرجعیـت  می‌شـود.  رادیکال‌تـر  و  بیش‌تـر 
شـیعه در سـال 1342 بـار دیگـر در حرکتی 
و  دینـی  رهبـری  و  کـرد  گسـترده شـرکت 
سیاسـی را درهم ادغام و آن را نیز مسـتقیماً 
در دسـت گرفت )پارسـانیا، 1397: 281(. در 
انقالب 1979 بـه طـور رسـمی و عملی این 

219گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەڵایەتی ـ سیاسییە  ژمارە 62  ساڵی بیست و سێهەم  زستانی 2721 218



دو رهبریـت )دینـی و سیاسـی( ترکیـب و به 
دسـت مرجعیت دینـی افتاد کـه از درون آن 

اسالم سیاسـی خمینیسـتی بیـرون آمـد. 
قدرتمندتریـن  و  برجسـته‌ترین  شـاید 
نقطه‌‌عطـف ایـن چرخـش )چرخـش فتـوای 
مراجـع از حـوزه‌ی دین به حوزه‌ی سیاسـت( 
شـرکت  و  دخالـت  اخیـر،  سـال  پنجـاه  در 
و  کامـل  کنتـرل  در  روحانیـون  و  مراجـع 
همه‌جانبـه‌ی قـدرت یـک کشـور یعنـی در 
انقالب 1979 بـود. اگرچـه بعـد از آخریـن 
امـام شـیعیان دخالـت مراجـع در سیاسـت 
اسـت  داشـته  وجـود  محـدود  شـیوه‌ای  بـه 
دخالت‌هـا  ایـن  گذشـته  نمونه‌هـای  در  امّـا 
مسـائل  در  و  بودنـد  مـوردی  و  غیرمسـتمر 
کلان و کلـی بـود و نـه در مسـائل خصوصـی 
و جزئـی. اخیـراً ایـن تعمیـم دسـتور دینـی 
مراجـع از حـوزه‌ی دیـن به حوزه‌ی سیاسـت 
یـا رفتـار مقلدانه‌ی مقلدین در برابر خواسـت 
مراجـع، گسـترده‌تر شـده اسـت ماننـد: 1( 
سـردادن شـعار »از تو بـه یک اشـاره از ما به 
سـر دویـدن« از طـرف طـرف‌داران نظـام به 
معنـای گرفتـن فتـوا از مراجـع جهـت اقدام 
انقلابـی و سیاسـی؛ 2( فتـوای مراجـع بـرای 
وظیفـه‌ی ‌شـرعی قلمـداد کـردن شـرکت در 
حکومتـی/ راهپیمایی‌هـای  و  مراسـمات 

سیاسـی؛ 3( نقـل گزاره‌هایـی ماننـد حاکـم 
بـودن مراجـع )رضانـژاد، 1390:  بـر مـردم 
136( در آثـار افـرادی ماننـد رضانـژاد؛ و 4( 
دسـتور مراجـع تقلیـد بـه شـرکت مـردم و/

یـا شـرکت مقلـدان در انتخابـات )بـه عنوان 
یـک امـر سیاسـی(، همگـی معنـای بیش‌تـر 
و  مقلـد  و  مرجـع  رابطـه‌ی  سیاسی‌شـدن 
امـور  در  مراجـع  دخالـت  شـدن  وسـیع‌تر 

سیاسـی در سـال‌های اخیـر اسـت.
تقلیـد  مرجـع  فعالیت‌هـای  گسـتره‌ی 
تقریبـاً  و  بسـیار گسـترده  عبـارات  ایـن  بـا 
جامع‌الشـرایط،  »فقیـه  گردیـد:  همه‌جانبـه 
چـه در زمینه‌هـای مختلـف اجتماعـی، چـه 

در امـور فرهنگـی نظیـر تعلیـم و تربیـت و 
تنظیـم نظـام آموزشـی صالـح، چـه در امـور 
جنگل‌هـا،  منابع‌طبیعـی،  ماننـد  اقتصـادی 
معـادن، دریاهـا، چـه در سیاسـت داخلـی و 
در  چـه  بین‌الملـل،  روابـط  ماننـد  خارجـی 
برابـر  در  دفـاع  ماننـد  نظامـی  زمینه‌هـای 
در  و  رزمـی  نیروهـای  تجهیـز  مهاجمـان، 
سـایر امـور لازم، بـه تطبیـق قوانین اسالمی 
و اجـرای احـکام ثابت الهی مبـادرت می‌ورزد 
بنابرایـن  تقلیـد(.  بخـش  حـوزه،  )سـایت 
رابطـه‌ی مرجـع و مقلـد اکنـون تنهـا یـک 
رابطـه‌ی صرفـاً دینی نیسـت بلکه ایـن رابطه 
بـه حوزه‌هـای دیگـر مانند اقتصاد و سیاسـت 
کشـیده شـده اسـت. برخـی از نویسـندگان 
پـا را از ایـن نیـز فراتـر گذاشـته‌اند و ایـن 
حـق ولایـت مراجـع را بـه »تمامـی مسـائل 
در  می‌گوینـد:  و  داده‌انـد  تعمیـم  امـور«  و 
تمامـی مسـائل و حوادثـی که اتفـاق می‌افتد 
بـه مراجـع رجـوع کنیـد و رجوع بـه آنان در 
تمامی مسـائل، خود کافی اسـت کـه بگوییم 
وظیفـه‌ی مـا رجـوع بـه آنـان اسـت و آنـان 
 :1385 انصـاری،  )شـیخ  ولایت‌انـد  صاحـب 
556؛ رضانـژاد، 1390: 137(. رجـوع مـردم 
در تمامـی جایگاه‌هـا بـه مراجـع خواهـد بود 
و ایـن بـه مانند سـدی بـزرگ در برابـر نفوذ 
دشـمنان اسـت. مرکـز ثقـل و محـل رجـوع 
محـل  تنهـا  می‌باشـد.  مرجعیـت  مسـلمین 
رجـوع مـا مراجـع تقلیـد می‌باشـد )رضانژاد، 
اعتقـادی  باورهـای  در   .)202-222  :1390
شـیعه، پـس از غیبـت کبـری علمای شـیعه، 
از سـوی امـام زمـان »نیابـت عامـه« دارنـد 

.)334  :1388 )فراسـتخواه، 
در کتـاب »احـکام تقلیـد و بلـوغ« کـه 
بـر اسـاس نظـر و فتـوای ده مرجـع تقلیـد 
محمـد  خامنـه‌ای،  علـی  خمینـی،  )روح‌الله 
تقـی بهجت، جـواد تبریزی، علی سیسـتانی، 
نـوری  لنکرانـی،  فاضـل  گلپایگانـی،  صافـی 
همدانـی، مکارم شـیرازی و وحید خراسـانی( 

نوشـته شـده اسـت، چندیـن سـوال در مورد 
رابطـه‌ی مرجـع و مقلد طرح شـده اسـت که 
ذکـر نمونه‌هایـی از آن‌هـا بـه درک بیش‌تـر 
موضـوع می‌افزایـد: 1( آیا در نظـام جمهوری 
اسالمی، مخالفـت با قوانیـن و مقررات دولت 
)کـه بـه تصویـب مجلس شـورای اسالمی و 
شـورای نگهبان( رسـیده اسـت، جایز اسـت؟ 
بجـز بهجـت و سیسـتانی، هـر 8 مرجع دیگر 
از جملـه خمینـی و خامنـه‌ای گفته‌انـد خیر، 
مخالفت با آن جایز نیسـت )حسینی، 1387: 
41(؛ 2( آیـا شـخص می‌توانـد بـدون تقلید و 
بـر اسـاس عقـل و درایـت خـود بـه تکلیـف 
شـرعی عمـل کند؟ هـر ده مرجـع می‌گویند 
خیـر؛ زیـرا تنها راه دسـتیابی به احـکام الهی 
یـا اجتهـاد و یـا تقلیـد اسـت؛ یعنی فـرد اگر 
مرجـع باشـد کـه بـر اسـاس عقـل و فهـم 
خـود عمـل می‌کنـد و غیرمرجـع نمی‌تـوان 
بـا تکیـه بـر عقـل و درایـت خـود بـه احکام 
شـرعی دسـت یابـد )حسـینی، 1387: 71(؛ 
3( آیـا در صـورت تعارض بین فتـوای مرجع 
تقلیـد و عقـل انسـان، کـدام یـک رجحـان 
دارد؟ هـر ده مرجـع در پاسـخ گفته‌انـد بایـد 
بـه نظـر مرجـع تقلید عمـل کرد )حسـینی، 
آیـا  سـوال:  بـه  پاسـخ  در   )4 71(؛   :1387
شـخص می‌توانـد از زن مجتهـد تقلیـد کند؟ 
هـر ده مرجـع گفته‌انـد تحصیـل علـم و نیل 
بـه مقام اجتهـاد مخصوص مرد نیسـت و زن 
نیـز می‌توانـد بـه ایـن مقام دسـت یابـد ولی 
تقلیـد از زن مجتهـد جایز نیسـت؛ 5( سـوال 
زنـان،  آیـا زن می‌توانـد در مسـائل  بعـدی: 
مرجـع آنـان شـود؟ هـر ده مرجـع می‌گویند 
خیـر، زن نمی‌توانـد مرجـع تقلید زنان شـود 
تخصصـی  آیـا   )6 60(؛   :1387 )حسـینی، 
شـدن مراجـع تقلیـد در زمینه‌هـای مختلف 
علمـی جایز اسـت؟ هـر ده مرجـع می‌گویند: 
اگـر هـر یـک از مراجـع در بخشـی از فقـه 
اعلـم باشـند، مقلـد بایـد در هـر بخشـی، از 
مجتهـد اعلـم تقلیـد کنـد. در جایـی دیگـر 

می‌نویسـد: تقلیـد مجتهـد از مجتهـد دیگـر 
حـرام اسـت، حتـی اگـر برخـی از آن‌هـا در 
برخـی از زمینه‌هـا تخصـص کم‌تـری داشـته 
باشـند نبایـد تقلیـد کننـد؛ امّـا تقلیـد برای 
تـوده‌ی مـردم حتمیـت دارد، حتـی اگـر در 
مسـائل فقهـی از آگاهی خوبی هـم برخوردار 
باشـد )حسـینی، 1387: 33-54(. در منبـع 
دیگـری و در پاسـخ بـه ایـن پرسـش که چرا 
بایـد مـردم عـادی تقلیـد کنـد؟ و تحقیـق 
نکننـد؟ سـبحانی می‌گویـد: عـوام بـر خـرد 
از  بهره‌گیـری  بـا  و  می‌کنـد  تکیـه  فطـری 
کـه  می‌رسـد  نتیجـه  ایـن  بـه  خـرد،  ایـن 
راهـی جـز تقلیـد نیسـت و مجتهدیـن نیـز 
بـا اسـتفاده از مبانـی علمـی بـه ایـن نتیجـه 
رسـیده‌اند کـه نجـات عامـی در تقلید اسـت 
)سـبحانی، 1390: 83(. البتـه از طـرف دیگر 
مقلـد بـا عمـل تقلیـد، خـود را از زیـر بـار 
سـنگین آزادی عمـل خود و مسـئولیت رفتار 
خـود، رهـا می‌کننـد و از دیـدگاه خـود بـار 
گنـاه و مسـئولیت خـود را بـر دوش مرجـع 
می‌گـذارد. تقلیـد همـان افکندن مسـئولیت 
چیـزی بـه گـردن دیگـری اسـت )سـبحانی، 
گـزاره‌ی  عبـارات  ایـن  در   .)78-77 :1390
می‌شـود:  دوطرفـه  افکنـدن«  گـردن  »بـه 
مرجـع افسـار را بـه گـردن مقلـد می‌افکنـد 
و مقلـد مسـئولیت اعمـال خـود را بـه گردن 
میـان  ایـن  در  آن‌چـه  و  می‌انـدازد؛  مرجـع 
و  اسـت  مقلـد  اندیشـیدن  قربانـی می‌شـود 
رهایـی مرجـع از بـار مسـئولیت‌ها؛ امّا شـاید 
منافعـی ازجملـه منافـع اقتصـادی سیاسـی 

رفتـار هـر دو را توجیـه می‌کنـد.  
امّـا عمـل تقلید مورد نقد هـم قرار گرفته 
اسـت. در مـورد نقـد تقلیـد میـرزا فتحعلـی 
آخونـدزاده آن‌گاه کـه تقلید‌هـا و اجتهادهای 
رسـمی و فقـه سـنتی رایـج را می‌نگـرد هـم 
تقلیـد و هـم اجتهـاد را، هـر دو را یکجـا بـه 
بـاد ناسـزا می‌گیـرد: ما دیگـر از تقلیـد بیزار 
شـده‌ایم، تقلیـد خانـه‌ی مـا را خـراب کـرده 
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اسـت، حالا در این صدد هسـتیم که قلاده‌ی 
تقلیـد را از گـردن خودمـان دور انداخته تا از 
ظلمانیـت بـه نورانیـت برسـیم و آزاد و آزاده 
 .)75  :1388 )فراسـتخواه،  بشـویم  خیـال 
را  دینـی  اندیشـه‌ی  رویهمرفتـه  آخونـدزاده 
بـه  و  نمی‌دانـد  بازسـازی  و  اصالح  قابـل 
پروتستانتیسـم اسالمی نیز خوشبین نیست 
و در کل دین‌زدایـی از اندیشـه‌ی ایرانـی را 
ترجیـح می‌دهـد )همـان منبـع، 76(. سـید 
جمال‌الدین حسـینی اسـدآبادی هـم در نفی 
تقلیـد می‌گویـد: پیـروان ادیـان بایـد خود به 
اندیشـه‌ی خلاق و نگـرش انتقـادی برخیزند 
و بـه تقلیـد از آبـاء و گذشـتگان و معاصـران 
‌ـ هـر چنـد دانایـان آن‌هـا ـ بسـنده نکننـد. 
جریـان اندیشـه و تفکـر پویـا هرگـز نبایـد 
تعطیـل بردارد. سـید، تقلیـد را از آفات تعقل 
شـمرده اسـت. او می‌گوید: درسـت اسـت که 
عرصـه‌ی ایمـان مالزم بـا نوعـی سرسـپاری 
صمیمانـه به سـاحت قدسـی اسـت ولی هیچ 
بـه معنـی سرسـپردگی کورکورانـه بـه این یا 
آن مفسـر یـا مجتهـد یـا متکلـم یـا حکیم یا 
مرشـد و ولی نیسـت... قلاده‌هـا را باید افکند 
 :1388 )فراسـتخواه،  شـد  حـق  تسـلیم  و 
170-169(. هشـام شـرابی هـم بـر ایـن باور 
اسـت کـه نخسـتین گام اصلاح‌طلبـی گـذر 
از تبعیـت کورکورانـه از تفسـیر سـنتی بـه 
رهیافتـی نـو و آزادتـر اسـت. افغانـی هـم در 
ایـن بـاره می‌گویـد: بـه منظـور رسـیدن بـه 
درکـی درسـت از متنی مفروض، انسـان باید 
آزاد فکری داشـته باشد )فراسـتخواه، 1388: 

 .)171

تقیه
کـه  اسـت  دیگـری  مفهـوم  تقیـه،  مفهـوم 
اسالم سیاسـی ایرانـی را از دیگر اسالم‌های 
سیاسـی متمایـز می‌کنـد. در برخـی منابـع 
آمـده اسـت کـه در معـارف شـيعه از اواخـر 
سـده نخسـت هجـري بـه بعـد، مفهـوم تقیه 

بديـن معنـا بـه کار رفتـه اسـت کـه شـخصِ 
امامـي مذهـب، بـراي دفـع ضـرر از خـود يـا 
گـروه خـود، مي‌توانـد و يـا بايـد، برخالف 
خـود  مخالـف  نظـر  برابـر  در  بـاور خويـش 
مطلبـي اظهـار دارد يـا عملـي را انجـام دهد 
)جعفـری  نـدارد  اعتقـاد  آن  بـه  خـود  کـه 
هرنـدی، 1391: 231 - 276(. تقیـه عمدتـاً 
غیرروان‌شناسـانه  و  تعاملـی  مفهـوم  یـک 
اسـت کـه در ایـن ایدئولـوژی بـه نـوع رابطه‌ 
بـا دیگـران )هـم در روابـط داخلـی و هـم در 
روابـط خارجـی( جهـت می‌دهد. ایـن مفهوم 
بـه »دورویـی پیشـگیرانه یـا انـکار بـاور« در 
مواجهـه بـا خطـر اشـاره می‌کنـد )نفیسـی، 
بی‌تـا: ۱۳(. تقیـه مصـدر ثلاثـی مجـرد و بـه 
معنـای »پرهیـز از خطر و اجتناب از دشـمن 
و خـود را در پنـاه چیزی حفظ کردن« اسـت 
و در دیـن بـه معنـای »مخفی کـردن اعتقاد 
اسـت به قصد حفظ جان از آسـیب دشـمن« 
دیگـری  معنـای   .)۱۲۲  :1379 )طبـری، 
»کتمـان  دارد  اشـاره  مفهـوم  ایـن  بـه  کـه 
خاص‌تـر  معنـای  کـه  اسـت  )پوشـاندن( 
دورویـی از طریـق سـکوت یـا بی‌توجهی« را 
می‌رسـاند )دهخـدا، 1325: ۸۵۸(. تقیـه بـه 
معنای »سـپر« گرفته شـده ‌اسـت که انسـان 
بـه وسـیله‌ی آن از جـان و دیگـر چیزهایـی 
Khamenai.‌ :ارزنده‌اش دفـاع می‌کند )سـایت

ir(. بعضـی از مدافعـان ایـن مفهـوم گفته‌اند: 
تقیـه در اصطالح »انجـام دادن کاری اسـت 
کـه از روی عقیـده‌ی قلبـی نباشـد و در دل 
غیـر از آن باشـد کـه انجـام می‌شـود یـا بـه 
 .)1371 )خمینـی،  می‌شـود«  آورد  زبـان 
عـده‌ای دیگـر بـر ایـن باورنـد کـه تقیـه بـه 
معنـای »پرهیـز کـردن و خـودداری کردن و 
در شـرع بـه معنـای خـودداری از اظهـار باور 
خویـش اسـت در مـواردی کـه ضـرر مالی یا 
جانـی یـا عرضـی متوجـه شـخصی باشـد« 
)صرامـی، 1380(. گروهـی هـم معتقدند که 
تقیـه، »مـدارا و رازپوشـی اسـت و همچنیـن 

پنهـان کردن باور خـود یا احتیـاط در مقابل 
کسـی کـه بـاور دیگـری دارد« )طباطبایـی، 
1354(. دیگرانـی هـم گفته‌انـد تقیـه یعنـی 
اظهـار  و  دیگـر  گـروه  از  گروهـی  »پرهیـز 
صلـح و سـازش بـا ایشـان در حالـی کـه در 
باطن خالف آن را در ذهـن دارند« )دهخدا، 
همراهـی  معنـای  بـه  تقیـه   .)۸۵۸  :1325
بـا عامـه، در برخـی شـرایط و بـرای رعایـت 
مصالـح وحفظ آبـروی ائمه لازم اسـت و باید 
در شـرایطی در اعمـال و احـکام بـا مخالفان 
همراهـی کـرد )گواهـی، 1382: 275(. برای 
چنانچـه  سـنت  اهـل  جماعـت  در  شـرکت 
وضـو  آن‌هـا  مطابـق  تقیـه،  بـرای  شـخص 
بگیـرد و دسـت بسـته نماز بخواند و پیشـانی 
بـر فـرش بگـذارد، نمـازش صحیـح اسـت و 

اعـاده نـدارد )همـان، 277(.
طبـق آموزه‌های این نوع اسالم سیاسـی 
افـراد مجازنـد وقتـی در معـرض تهدیـد یـا 
اضطـرار قـرار گرفتنـد بـاور خـود را مخفـی 
کننـد )نفیسـی، بی‌تـا: ۱۳(. در صورتـی کـه 
کسـی از روی تقیـه دروغـی بگویـد بـرای او 
گناه محسـوب نمی‌شـود و در پیشگاه خداوند 
تقیـه واجـب اسـت و  مجـازات نمی‌شـود و 
نبایـد تـا قیـام قائـم ترکـش کـرد )خمینـی، 
1371(. بسـیاری از روایـات ایـن نوع اسالم 
سیاسـی، پیـروان را بـه تقیـه امـر کرده‌انـد، 
بـه ایـن گزاره‌هـا دقـت شـود: »تقیـه دیـن 
مـن و دیـن پـدران مـن اسـت. ایمان نـدارد 
کسـی کـه هرگـز تقیـه نـدارد. نهُ دهـم دین 
در تقیـه اسـت« )پایگاه اطلاع‌رسـانی حوزه(. 
در ایـن عبـارات »مرجـع« رسـماً بـه پیروان 
خـود می‌گویـد کـه تقیـه و پنهـان‌کاری نـه 
تنهـا غیراخلاقـی نیسـت و ثـواب هـم دارد، 
بنابرایـن از »پیـروان« انتظار رابطه‌ی آشـکار 
و شـفاف بـا دیگـران، همچـون انتظـار انجام 
یـک رفتـار غیردینی اسـت. از داده‌هـای این 
تحقیق روشـن گردید که پیروانـی که امروزه 
در نظـام سیاسـی کنونـی ایـران پسُـت‌های 

)کـه هرچـه  عهـده‌دار هسـتند  را  مختلفـی 
موقعیت‌هـای  بـه  باشـند  تابع‌تـر  و  پیروتـر 
بالاتـر و مهم‌تـری رسـیده‌اند(، رسـماً به تقیه 
بیش‌تـری  نمونه‌هـای  البتـه  امـر می‌شـوند؛ 
در  تنهـا  نـه  تقيـه  آمـد.  خواهـد  ادامـه  در 
مقابـل کفـار بلکـه در مقابل مسـلمانان دیگر 
نيـز جايـز مي‌باشـد. تقيـه بـه مثابـه راهبـرد 
و  دفـاع  آميـز،  مسـالمت  مبـارزه  اصلاحـي، 
حفاظـت از حـق حيـات، حـق کرامـت، حق 
آزادي بيـان و اعتقـاد، حمايـت و حفاظـت از 
امـوال و نامـوس و ديـن و حقيقـت و ديگـر 
مصالح اسـت )همایون مصبـاح، 1393: 113 

.).134  -
زمانـی کـه در نجف کتاب اسلام‌شناسـی 
شـریعتی و حجـاب مطهـری را بـه خمینـی 
رد  یـا  تاییـد  مـورد  در  او  از  و  می‌دهنـد 
آن‌هـا سـوال پرسـیده می‌شـود، وی پـس از 
مطالعـه‌ی انتقـادات کتـاب و رجـوع بـه متن 
آثـار شـریعتی  بـود کـه  پاسـخ داده  کتـاب 
منافاتـی بـا اسالم نـدارد... محمـود دعایـی 
در ایـن مـورد گفتـه اسـت چـون خمینـی 
متوجـه شـده بـود کـه منتقدیـن می‌خواهند 
تحریـک  مطهـری  و  شـریعتی  علیـه  را  او 
کننـد او این‌گونـه پاسـخ داده اسـت، یعنـی 
در پاسـخ تقیـه کـرده و حقیقـت را نگفتـه 
اسـت. جلال‌الدیـن فارسـی هم در ایـن مورد 
می‌گویـد خمینـی در پاسـخ بـه آن سـوالات 
متذکر شـده بود کـه نمی‌خواهد نوشـته‌های 
شـریعتی را تاییـد کند امّا شـریعتی هواداران 
زیـادی دارد و در حـال خدمـت بـه اسالم 
رهنمـا،  166؛   :1394 )قهرمان‌پـور،  اسـت 

.)394  :1389
آبراهامیان نیز از ارزیابی مشـابهی حمایت 
می‌کنـد: خمینـی کوشـید همـه‌ی گروه‌های 
مخالـف جز مارکسیسـت‌های ملحد را پشـت 
سـر خـود گـرد آورد در عیـن حـال مراقـب 
بـود کـه بـه هیچ گـروه خاصـی زیـاد نزدیک 
نشـود. بـرای نمونـه در سـال 1347 وقتـی 
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مطهـری از یـاران اصلـی ایشـان در تهـران 
بـه سـخنرانی‌های ضدروحانـی  اعتـراض  در 
شـریعتی از حسـینیه ارشـاد کنـاره گرفـت و 
برابـر آن  از خمینـی در نجـف خواسـت در 
او  از  )شـریعتی(  اسلام‌شـناس  اصطالح  بـه 
بـا علـم  )مطهـری( حمایـت کنـد خمینـی 
بـه محبوبیـت شـریعتی از ایـن موضع‌گیـری 
442؛   :1377 )آبراهامیـان،  ورزیـد  امتنـاع 
قهرمان‌پـور، 1394: 167(. در واقـع خمینـی 
بـه عنـوان یکـی از مراجـع شـیعه، در ایـن 
بـاره عماًل تقیه کـرده و خالف حقیقت رای 

صـادر کرده اسـت.  
در مـورد توجیهـات دینـی بیش‌تـر تقیه 
منابـع دیگـر آورده‌اند که تقیه نوعی سـکوت 
از معرکـه  بـا ظالـم و عقب‌نشـینی  و صلـح 
اسـت. در همـه‌ی جنـگ و صلح‌هـای مبتنی 
بـر تقیـه آنچـه اصالـت دارد حفـظ خـود و 
حفـظ موقعیـت خـود و پنهـان‌کاری اسـت. 
تقیـه از نظـر آنـان درگیـری جنود الله اسـت 
بـا جنودالشـیطان. تقیه خود حالـت نگهبانی 
و  جسـت  بـا  کـه  اسـت  اسالم  سـربازان 
گریزهـای گوناگون ریشـه اصلـی را همچنان 
نگهباننـد و همیشـه آماده یـورش و جانبازی 
)جامعـة علـوم القـرآن پایگاه تخصصـی علوم 
قرآنـی(. مفاهیـم و مقوله‌هایـی که امـروزه از 
طـرف حاکمـان کنونـی این اسالم سیاسـی 
می‌برنـد  کار  بـه  تقیـه  معنـای  عنـوان  بـه 
عبارتنـد از: صلـح، سـکوت در برابـر دشـمن، 
ظالـم،  بـا  صلـح  خـود،  از  نگهبانـی  سـپر، 
عقب‌نشـینی از معرکـه، درگیـری و یـورش، 
جانبـازی و... اکثـر آن‌هـا مفاهیمـی سیاسـی 
جـا  ایـن  در  دینـی.  نـه  و  هسـتند  نظامـی 
نیـز همچـون مفهـوم تقلیـد، مفهـوم تقیه از 
معنـای دینـی بـه معنـای سیاسـی گسـترده 
شـده اسـت. نرمـش قهرمانانـه نیـز معنـای 
مفهـوم  همـان  سیاسی‌شـده‌ی  و  امروزیـن 

اسـت. تقیه 
یکـی از ارزشـهایی کـه سیاسـت خارجی 

تقیـه  همیـن  می‌کنـد  مدیریـت  را  ایـران 
معتقـد  خـود  سـایت  در  خامنـه‌ای  اسـت. 
اسـت تقیـه سـپر اسـت. در جنـگ این‌گونـه 
بـود، وقتـی تقیـه می‌کردیـم معنایـش ایـن 
بـود کـه ضربـه‌ی شمشـیر را بر پیکـر نحس 
دشـمن وارد می‌کردیـم؛ امّـا طوری کـه او نه 
شمشـیر و نه دسـتی که شمشـیر را گرفته و 
نـه بلنـد کردن و نه فـرود آمـدن آن را ببیند 
احسـاس  را  دردش  فقـط  بلکـه  بفهمـد،  و 
 .)Khamenai.ir‌ :کنـد، تقیه ایـن بـود )سـایت
سـپر نیز مفهـوم و ابـزاری جنگی و سیاسـی 
اسـت. پـس معلـوم م‏ىشـود جنـگ و نبردى 
در کار اسـت، دشـمنی درسـت شـده اسـت 
و اهـداف و آرمان‌هایـی کـه بایـد مخفـی و 
پنهانـی باشـند. در ایـن اندیشـه بـا صراحـت 
تمـام بـه »پنهـان‌کاری و انجـام رفتار خشـن 
بـا دیگـری بـه صـورت مخفی« اشـاره شـده 
اسـت. در اسالم‌های سیاسـی دیگـر بـه این 
صـورت آشـکارا از پنهـان‌کاری نـوع باورهـا و 
عقایـد و بعـد انجـام رفتار خشـن و مخفی بر 
اسـاس آن عقاید، مطلبی یافت نشـده اسـت. 
تنها در اسالم سیاسـی خمینیستی است که 
ایـن بـاور بـه یک فتـوای دینی بدل می‌شـود 
یعنـی بـر مقلـدان واجـب می‌شـود کـه ایـن 
باورهـا را بـه عمـل تبدیـل کننـد و پرهیز از 
ایـن بـاور و رفتارها بـه گناه تبدیـل می‌گردد 

و گنـاه‌کار مسـتوجب عقوبـت می‌شـود.
مخفیانـه  گذشـته  جنگ‌هـای  در  تقیـه 
بـود، در خانه‌هـای  از چشـم دشـمن  و دور 
پنهـان، بـا هـزار ملاحظـه و مراقبـت. یعنـی 
نمی‌گذاشـتیم کـه دشـمن بفهمـد چـه‌کاری 
انجـام می‌گیـرد. تقیه سـپر بـود و تقیه‌کننده 
پشـت سـپر مخفـی می‌شـد. معنـای تقیـه 
ایـن اسـت. الان هـم همیـن معنـا را می‌دهد 
)سـایت: ‌Khamenai.ir(. بـه کاربـردن مفاهیم 
ملاحظـه،  پنهـان،  خانه‌هـای  مخفیانـه، 
طـرف  از  و...  سـپر  پنهـان‌کاری،  مراقبـه، 
بـه  اکثـراً  کـه  مقلدانـی  سیاسـی  مرجـع 

مقام‌هـای بالای سیاسـت رسـیده‌اند دسـتور 
مسـتقیم بـه گفتـار و رفتـار غیرحقیقی برای 
رسـیدن بـه منفعـت و مصلحـت نظـام و نـه 
مردم اسـت. بنابرایـن باور به گفتار و نوشـتار 
و قراردادهایـی کـه ایـن افـراد می‌گوینـد و 
می‌نویسـند و امضـاء می‌کننـد جـای شـک و 

نقـد جـدی دارد.
خامنـه‌ای می‌گویـد بعضی از بـرادران، در 
جاهایـی مطالـب و اهـداف و آرزوهایـی را به 
زبـان می‌آورنـد و می‌گوینـد کـه دشـمن از 
آن سـوء اسـتفاده می‌کند. شـما بایـد مراقب 
باشـید که بهانه به دسـت دشـمن ندهید. در 
ایـن خصـوص، وزارت خارجـه و کسـانی کـه 
با سیاسـت خارجی سـروکار دارنـد و مجلس 
و بقیـه‌ی اجـزای دولـت و بعضـی از ائمـه‌ی 
جمعـه، در درجـه‌ی اوّل اهمیـت قـرار دارند. 
پـس مسـئله‌ی »تقیه« بسـیار مهم اسـت که 
بایـد در کار سیاسـت خارجـی بـه آن توجـه 
کنیـم )سـایت: ‌Khamenai.ir(. نـام بـردن از 
مسـئولین وزارت خارجـه دسـتور مؤکـد بـه 
و  دارد  بین‌المللـی  روابـط  در  پنهـان‌کاری 
دسـتور تقیه یـا پنهان‌کاری بـه امامان جمعه 
)به کسـانی که قرار اسـت پیام راسـتین خدا 
را بـه مـردم برسـاند( دسـتور بـه جعـل پیام 
خـدا بـا پیـام مسـئولین این اسالم سیاسـی 
اسـت؛ و ذکـر نـام نمایندگان مجلس دسـتور 
در  و  خـاص  قوانیـن  تأییـد  و  تصویـب  بـه 
راسـتای منافع این اسالم سیاسـی است و نه 
قوانین مردمی. با دسـتور پنهـان‌کاری و تقیه 
بـه امامـان جمعه و نماینـدگان تکلیف تعامل 
مسـئولین بـا مـردم و نفـع مـردم و صداقـت 
بـا مـردم روشـن می‌شـود. شـیخ انصـارى در 
مکاسـب دربـاره تقیـه م‏ىگوید: تقیـه عبارت 
اسـت از تحفـظ از دشـمن در مقابـل انجـام 
دادن عملـى یـا قولـى کـه آن عمـل یـا قول 
خالف حـق باشـد )سـایت مربـوط بـه تقیه، 
زیـر نظـر دفتـر رهبـری و حـوزه(. آن چنـان 
کـه از ایـن عبـارت برمی‌آیـد بانیان ایـن باور 

)تقیـه( خـود آگاه‌انـد کـه ایـن عمـل خلاف 
حـق و حقیقت اسـت امّـا پیروان را بـه انجام 
و  پنهـان‌کاری  یعنـی  توصیـه می‌کننـد.  آن 
عـوض کـردن جـای کـذب و حقیقـت جـزو 
ضـروری ایـن نوع اسالم سیاسـی و از ارکان 

واجب آن اسـت.
یکـى از تقسـیم بند‏ىهایـى کـه در مورد 
تقیـه م‏ىتـوان انجـام داد، تقسـیم تقیـه بـه 
دو قسـم فـردى و سیاسـى اسـت. امّـا نـوع 
دوّم کـه بـه آن تقیـه سیاسـى یـا تقیـه در 
امـور اجتماعـى و سیاسـى اطالق م‏ىشـود، 
بـه اعتقـاد مـن )شـیخ انصـارى( نـود درصد 
روایاتـى کـه در بـاب تقیه و اهمیـت آن آمده 
اسـت، مربـوط به تقیه سیاسـى اسـت )همان 
پنهـان‌کاری  بـه  توصیـه  همـه  آن  سـایت(. 
از  بسـیاری  می‌توانـد  تنهایـی  بـه  سیاسـی 
روابـط دیپلماتـک و بین‌المللـی را خدشـه‌دار 

و در نهایـت بـا بحـران مواجـه کنـد.
از  قبـل  در  بحث‏هایـى  در  خامنـه‌ای 
انقالب تقیـه را بـه این صورت معنـا م‏ىکرد: 
»تقیـه یک نـوع نعل وارونه زدن اسـت«، چرا 
کـه سـابقاً وقتـى که م‏ىخواسـتند بـه میدان 
جنـگ برونـد هلالـىِ نعـل اسـب‏ها را وارونـه 
م‏ىزدنـد تـا دشـمن فکـر کند سـپاه از طرف 
دیگـر رفتـه اسـت )همـان سـایت(. پرسـش 
سـخنان  می‌تـوان  چگونـه  کـه  این‌جاسـت 
کسـی را کـه قبـل از انقالب یعنـی بیـش از 
چهـار دهـه قبـل و در زمانـی کـه بـر مسـند 
قـدرت نبـوده و بـر ایـن عقیـده و بـاور بـوده 
اسـت و بـر اسـاس آن نیـز رفتار کرده اسـت 
و پیـروان عـادی کـه هیـچ بلکـه کارگـزاران 
سیاسـت خارجـی، نمایندگان مجلـس و ائمه 
جمعـه که سـه رکن اصلـی روابـط حاکمیت 
بـا مـردم داخل و خـارج را تشـکیل می‌دهند 
توصیـه به ایـن نـوع رفتارها می‌کنـد، امروزه 
در مـورد پدیده‌هـای سیاسـی دیگـر ماننـد 
وحـدت  اتـم،  بمـب  سـاخت  بـودن  حـرام 

مسـلمین و... بـاور کـرد.
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حوزه‌هـای  سـایت  تقیـه‌ی  لینـک  در 
علمیـه‌ی ایران آمده اسـت: »یکى از مسـائلى 
کـه در اسالم بایـد مـورد توجه باشـد تزاحم 
اهـم و مهـم اسـت کـه بـر اسـاس آن، مهـم 
بایـد فـداى اهـم شـود. یعنـی اگـر اسـاس 
بـا معنـا و تفسـیر سیاسـی  اسالم )اسالم 
حاکمـان ایـران( در خطـر بـود و بـراى حفظ 
این اسالم به کشـته شـدن چندین هزار نفر 
نیـاز بـود، چـون چند سـال بعد جاى کشـته 
شـده‏ها پـر خواهد شـد و بـدل دارد، لذا لازم 
اسـت اسالم حفظ بشـود؛ یعنی افراد کشـته 
شـوند؛ ولـى اگـر اسالم از بیـن بـرود بـدل 
نـدارد«. وقتـی ایـن عبـارات در ذیـل تقیـه 
قـرار می‌گیـرد یعنی بر اسـاس این بـاور و در 
ایـن ایدئولـوژی، حتی کشـتن هزاران انسـان 
می‌توانـد قربانـی اهدافـی خاص شـود؛ حتی 
دسـتگاه  خودی‌هـای  می‌توانـد  کشـته‌ها 
)بـر  پنهانـی  بـه صـورت  باشـند؛ و  حاکمـه 
اسـاس اصـل تقیه( بـه علت کشـته‌ها معنای 
می‌شـود  تاکیـد  شـود.  بخشـیده  دیگـری 
منظـور از اسالم در کل ایـن عبـارات همـان 
اسالم سیاسـی مـورد قبـول حاکمان اسـت، 
چـرا کـه ایـن عبـارات از کانال‌هـای مربـوط 
به این باور ثبت و پخش شـده اسـت. کشـته 
شـدن هـزاران انسـان بـرای حفـظ ایـن نوع 
قلمـداد  و ضـروری  واجـب  اسالم سیاسـی 
رویدادهـا  بـه  کـذب  معنابخشـی  می‌شـود. 
در ایـن گزاره‌هـا نمایـان اسـت بـه نوعـی که 
بـرای بقـای خـود بـه مفاهیـم، پدیده‌هـا و 

رویدادهـا معانـی ایدئولوژیـک می‌بخشـد.
در ذیـل مبحـث تقیـه تاکیـد فـراوان بـه 
باورهـا و  نگه‌داشـتن  پنهـان‌کاری و مخفـی 
عقایـد و علایـق شـده اسـت، تـا جایـی کـه 
خامنـه‌ای در سـایت رسـمی خود آشـکارا به 
اطرافیـان خـود توصیـه می‌کند کـه آرزوها و 
عقایـد و علایـق خـود را آشـکار نکنیـد تـا از 
آن سواسـتفاده نشـود. ایـن همـه توصیـه به 
مخفـی نگه‌داشـتن عقایـد و باورهـا در آثـار 

و نوشـته‌ها نیـز خـود را نشـان داده اسـت، 
بـه طـوری که بـا سـرچ فـراوان در سـایت‌ها 
و مراجعـه بـه کتابخانه‌هـای مختلـف، در این 
بـاره منابـع متعدد و متفـاوت چندانـی دیده 
نشـد و محقـق در ایـن بـاره خیلی سـریع به 
غیرتحلیلـی  و  سـطحی  و  تکـراری  مطالـب 

می‌رسـد. 

مصـلحت
مفهـوم متمایز دیگر در این اسالم سیاسـی، 
مفهـوم »مصلحت« اسـت. در دهه‌هـای اخیر 
و به‌ویـژه پـس از انقالب 1979 در ایـران و 
قـرار گرفتـن فقه شـیعه بر کرسـی حکومت، 
توجـه بـه مصلحـت ضـرورت یافتـه و افـزون 
مصلحـت،  بـه  جـدی  عملـی  اهتمـام  بـر 
جسـتارهایی نیـز در زمینـه‌ی مصلحت‌گرایی 
اسـت  انجـام شـده  بـه مصلحـت  اسـتناد  و 
)صابـری، 1384: 14(. مصلحـت در مقابــل 
مفســده بــه معنـــای خیر، صلاح و منفعت 
اسـت )شـرتونی، 1403: 656 و فیومی، بی‌تا: 
345(. در ادبیـات سیاسـی سیسـتم‌های آزاد 
از مصلحـت صحبـت  کـه  وقتـی  مردمـی  و 
می‌شـود بـه معنـای منفعـت جمـع و جامعه 
ایـران  سیاسـی  ادبیـات  در  می‌شـود.  آورده 
پیـش از ایـن نـوع سیاسـت بـه همیـن معنا 
دهخـدا  نمونـه  بـرای  اسـت.  رفتـه  کار  بـه 
بـه  مصلحـت  جمـع  »مصالـح،  می‌گویـد: 
معنـای نیکی‌‌هـا اسـت؛ یعنـی آنچـه موجب 
مصالـح  باشـد.  همـگان  سـود  و  آسـایش 
معـاش و معـاد به معنـی چیزهایی اسـت که 
خیـر و مصلحـت دنیـا و آخـرت همـگان بـا 
آن تـوأم اسـت )دهخـدا، 1325: 185(. امـا 
بـا ورود ایـن نـوع معنـا از اسالم سیاسـی 
)خمینیسـتی( بـه ایـران، عمـده‌ی مفاهیم از 
جملـه مفهـوم مصلحـت تغییر معنـا می‌یابند 
و منفعـتِ جمـع بـه منفعـت نظـام و منفعت 
همـان اسالم سیاسـی، تغییـر پیـدا می‌کند.

رویکـردی  بـا  کـه   )1384( صابـری 

نـگاه  مصلحـت  موضـوع  بـه  درون‌دینـی 
می‌کنـد، در یـک دسـته‌بندی، مصلحت را به 
دو دسـته‌ی: دنیـوی و اخـروی تقسـیم‌بندی 
نمـوده اسـت. به نظـر او هرچند احکام شـرع 
در پـی تحقـق بخشـیدن به هـر دو مصلحت 
اسـت، امّـا در هنـگام تحلیـل، میـان آن دو 
تفـاوت قائـل اسـت. وی معتقـد اسـت کـه: 
1( مصالـح دنیـوی معمـولاً خالص نیسـتند و 
ممکـن اسـت هـر مصلحتی بـا مفسـده‌ای یا 
هر مفسـده‌ای بـا مصلحتی همراه باشـد؛ ولی 
مصالـح اخـروی معمـولاً نـاب و خالص‌اند. 2( 
مصالـح دنیـوی بـه عقـل و عـادت و تجربـه 
مصالـح  کـه  حالـی  در  می‌شـوند،  دانسـته 
از رهگـذر  اخـروی و چگونگـی آن‌هـا تنهـا 
نقل دانسـتنی اسـت و بـه عبـارت دیگر عقل 
)صابـری،  نـدارد  مجالـی  اخـروی  امـور  در 
1384: 32-31(. در یـک دسـته‌بندی دیگـر 
مصلحـت بـه سـه دسـته‌ی: مصلحـت عـام، 
تقسـیم  فـرد  مصلحـت  و  گـروه  مصلحـت 
در  فـرد  مصلحـت   .)32 )همـان،  می‌گـردد 
جوامـع بسـته و در جوامعـی کـه سـازوکار 
شـفافیت، قانون‌گرایی و مطبوعات آزاد وجود 
نـدارد و فراینـد نقـد و شـک و پرسـش‌گری، 
جـرم و توهیـن و تهدیـد قلمداد می‌شـود به 
آسـانی می‌توانـد بـه انحـراف کشـیده شـود. 
مصلحـت گـروه نیـز در جوامـع بسـته اکثـراً 
بـه سکتاریسـم و الیگارشیسـم منتهی شـده 
اسـت. تنهـا نـوع مصلحـت درسـت، مصلحت 
عمـوم یـا نفع عامـه اسـت آن هـم زمانی که 
تعریـف و تقسـیم ایـن منفعـت از کانال‌هـای 
بـاز ماننـد: پارلمـان آزاد،  آزاد سیسـتم‌های 
یـا  و  آزاد، جامعـه‌ی دمکراتیـک  مطبوعـات 

رفرانـدوم آزاد، بگـذرد.
گانـه  سـه  اصـول  از  یکـی  خامنـه‌ای 
سیاسـت خارجـی جمهـوری اسالمی ایـران 
حکمـت  از  وقتـی  می‌دانـد.  »حکمـت«  را 
صحبـت می‌کنـد، بلافاصلـه اضافـه می‌کنـد 
مصلحـت  رعایـت  حکمـت  از  منظـور  کـه 

ملاحظـه‌ی  و  اسالمی  جمهـوری  »نظـام« 
نظـام«  »ایـن  کـه  اسـتفاده‌هایی  تمـام 
می‌توانـد از ارتبـاط بـا دولت‌های دیگـر ببرد 
مسـئولین  برعکـس   .)Khamenai.ir‌ :سـایت(
جهـان آزاد کـه بـر اسـاس منفعـت جامعـه 
و مـردم و مملکـت خـود، حفـظ و افزایـش 
صلـح بین‌الملـل، گسـترش روابـط حسـنه و 
چندجانبـه در راسـتای نفـع همگانـی و ... بـا 
دنیـا ارتبـاط برقـرار می‌کنند، او مسـتقیماً از 
»مصلحـت نظـام« یعنی مصلحـت حکومت و 
حاکمـان ایرانی و اسالم سیاسـی مـورد نظر 

می‌کنـد. صحبـت  خـود 
مصلحـت  می‌نویسـد:  جواهـر  صاحـب 
اقتضـاء می‌کـرد، امامـان مـا افـرادی ماننـد 
زراره و محمـد بـن مسـلم و راویـان دیگـر را 
سـفارش کننـد به‌ خاطـر »موافقت بـا عامه« 
از  حـدث  خـروج  حتـی  صادرکننـد،  حکـم 
نمازگـزار در بیـن نمـاز را مبطـل نداننـد تـا 
نظـر »گـروه مـا« معلوم نشـود و جانشـان در 
امان باشـد )نجفـی، 1392: 14(. در این نقل 
قـول هـم آشـکارا مصلحـت بـه معنـای نفـع 
یـک گـروه یـا یـک بـاور خـاص گرفته شـده 
اسـت نـه به معنـای نفـع همگانی یـا دفاع از 
حـق و حقیقـت. مقولـه‌ی »موافقت بـا عامه« 
بـه عنـوان یـک نـوع پنهـان‌کاری، یکـی از 
ویژگی‌هـای ایـن نوع اسالم سیاسـی اسـت.
بـا ورود به عصـر مدرن و تشـکیل نهادی 
ایـن  بـه  نـام دادگاه و دادسـتانی، بشـر  بـه 
نتیجـه رسـید کـه جهـت رسـیدن افـراد بـه 
حـق و حقـوق خـود و منفعـت و سـود افـراد 
یـا گروه‌هـا، جایگاهی بـه نـام دادگاه و فردی 
بـه نـام قاضـی از او دفاع خواهد نمـود. امّا در 
همین راسـتا این نوع اسالم سیاسـی معتقد 
اسـت »از نظـر شـرعی قاضـی دارای شـرایط 
کـه  صورتـی  در  ولـی  می‌‌باشـد،  صفاتـی  و 
»مصلحـت« اقتضـا کنـد، می‌توان قضـاوت را 
به فـرد فاقد شـرایط واگذار نمـود همان‌گونه 
کـه حضرت علی شــریح قاضـی را در منصب 
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قضـا ابقـا کـرد« )نجفـی،1392: 68(. همه‌ی 
ایـن مـوارد نشـان می‌دهـد کـه مصلحـت از 
و  ایدئولوژیـک  کاماًل  ایـران  نـگاه حاکمـان 

است. سیاسـی 
خمینـی گفتـه اسـت ارتباط با سالطین 
از سالطین جـور  تعریـف و تمجیـد  جـور، 
کـه  در صورتـی  امّـا  اسـت،  هرچنـد حـرام 
»مصلحـت«ی اقتضـا کنـد، جایـز می‌شـود. 
او همچنیـن درباره‌ی روشـنفکرانی که برخی 
از علمـای بـزرگ اسالم را بـه‌ خاطـر ارتباط 
بـا سالطین جور، اعـوان ظلمـه معرفی کرده 
بودنـد، می‌گوید: »یک طایفه از علما گذشـت 
کرده‌انـد و بـا یـک مقاماتـی متصـل شـده‌اند 
یـا بـه یـک سالطینی، بـا این‌کـه می‌دیدند 
مـردم مخالفنـد، لکـن بـرای ترویـج مذهب، 
این‌هـا بـه ایـن سالطین متّصـل شـده‌اند و 
ایـن سالطین را وادار کرده‌انـد بـرای ترویـج 
مذهـب. این‌هـا آخونـد دربـاری نبوده‌انـد...« 
واقـع در  )خمینـی، 1371: 259-258(. در 
بـه  مصلحـت  خمینیسـتی  سیاسـی  اسالم 
معنـای منفعـت قـدرت و نظـام و یـک هدف 
پنهانـی برای رسـیدن به نتیجه‌ی مـورد نظر 
گـروه معتقـد بـه اسالم سیاسـی مـورد نظر 
دسـتگاه سیاسـی می‌باشـد و نه نفع همگانی 

. معه جا
و  جولانگـری  عرصـه‌ی  مهم‌تریـن 
»احـکام  در  مصلحـت،  نقش‌آفرینـی 
حکومتـی« اسـت، زیـرا احـکام حکومتـی در 
جامعـه  نـه  و  نظـام  مصلحت‌هـای  دایـره‌ی 
معنـا پیـدا می‌کنـد و در خـارج از آن هیـچ 
معنایـی نـدارد. »احکام حکومتـی تصمیماتی 
هسـتند کـه »ولـی امـر« در سـایه‌ی قوانین 
شـریعت و رعایـت موافقـت آن‌هـا بر حسـب 
مصلحـت وقـت، اتخّـاذ می‌کنـد و طبـق آنها 
مقرراتـی را وضـع و اجرا می‌کننـد ... مقررات 
نـام بـرده، لازم‌الاجرا و مانند شـریعت، دارای 
اعتبـار می‌باشـند، بـا این تفـاوت کـه قوانین 
آسـمانی ثابـت و غیر‌قابـل تغییـر اسـت؛ امّـا 

مقـررات وضعـی حکومتـی ‌قابـل تغییـر و در 
کـه  می‌باشـد  تابـع مصلحتـی  بقـا  و  ثبـات 
آن‌هـا را به وجـود آورده اسـت« )طباطبایی، 
1354: 64(. به روشـنی در این عبارات حکم 
حکومتـی بـه عنـوان مصلحتـی که ولـی امر 
بـا  تشـخیص می‌دهـد، معرفـی می‌گـردد و 
مقولـه‌ی »لازم‌الاجـرا بـودن مانند شـریعت« 
بـه سـان آیات کتـاب مقدس غیر قابل شـک 
و نقـد و پرسـش و فـارع از نفـع و ضـرر آن 
بـرای جمـع و جامعـه در نظـر گرفتـه شـده 
اسـت. حتـی بالاتـر از قوانیـن پارلمـان نمود 

اسـت. پیـدا کرده 
احـکام اسالمی، برخـی فـردی و برخـی 
اجتماعـی اسـت، بعضـی مربـوط بـه مـردم و 
بعضـی مخصـوص مجتهـد و حاکم اسـت، در 
همـه‌ی ایـن مـوارد، »ولی فقیـه« باید پس از 
شـناخت دقیـق حـدود این احـکام، وظیفه‌ی 
هـر فـرد یـا گروهـی را در جامعه‌ی اسالمی 
مشـخص سـازد و بـا هماهنگ سـاختن آنان، 
جامعـه را بـه درسـتی اداره نمایـد و با اجرای 
احـکام اسالم و رفـع تزاحـم، هدایـت هرچه 
را  اسالمی  جامعـه‌ی  و  مسـلمین  بیشـتر 
محقق سـازد« )جوادی‌آملـی، 1379: 244(. 
مدیریـت جامعـه در ایـن عبارات نیز آشـکارا 
بـه ولـی فقیه واگذار شـده اسـت و ولی فقیه 
در عبـارات قبلـی حفـظ نظـام را بـه عنـوان 
اهـم مسـائل معرفی کرده بود. لذا دسـتوراتی 
اجـرای  بـا  ارتبـاط  در  اسالمی  کـه حاکـم 
احـکام در جامعـه و در »تعییـن وظایـف فرد 
یـا گـروه« صـادر و وضـع می‌نمایـد »حکـم 
احـکام  در  می‌شـود.  نامیـده  حکومتـی« 
شـرعی هـر فقیهـی بـه نظـر خویـش عمـل 
می‌کنـد و مـردم نیـز از مرجـع تقلیـد خـود 
پیـروی می‌نمایند. امّا در »احـکام حکومتی« 
همـگان بایـد از احـکام وی پیـروی کننـد، 
حتّـی فقیه‌هـای دیگـر نیـز موظـف بـه ایـن 
پیـروی می‌باشـند. صـدر می‌نویسـد: »هرگاه 
حاکم اسالمی، با در نظـر گرفتن مصلحت به 

چیـزی فرمـان دهد بـر همگان پیـروی از آن 
لازم اسـت، حتی بر کسـانی کـه عقیده دارند 
نـدارد«  اهمیّـت  حاکـم  اندیشـی  مصلحـت 
)صـدر، 1403: 16(. خمینـی هـم در همیـن 
زمینـه می‌گویـد: »حکـم میـرزای شـیرازی 
چـون حکـم حکومتـی بـود، بـرای فقیه‌های 
)خمینـی،  بـود«  واجب‌الأتبـاع  هـم  دیگـر 
و  دیگـر  جایـی  در  خمینـی   .)149  :1377
در همیـن مورد اظهـار مـی‌دارد »حکومت«، 
شـعبه‌ای از ولایـت مطلقـه‌ی پیامبر اسـت و 
یکـی از احـکام اوّلیّـه اسالم اسـت و مقـدم 
روزه  نمـاز،  حتـی  فرعیـه  احـکام  تمـام  بـر 
و حـج اسـت. حاکـم می‌توانـد از هـر امـری 
چـه عبـادی و چـه غیر‌عبادی کـه جریان آن 
مخالـف مصالـح اسـت جلوگیری کنـد. آنچه 
تاکنـون در مـورد ولایـت مطلقـه، اگر خلاف 
ایـن گفته شـده و یا گفته می‌شـود، ناشـی از 
عـدم شـناخت ولایـت مطلقه‌ی الهی اسـت« 

)خمینـی، 1371: 170(.
اسـتنباط  چنیـن  خمینـی  جمالت  از 
می‌شـود کـه نفـس ادلـه ولایت مطلقـه فقیه 
دلالـت بـر ایـن دارد کـه ولی امـر در حوزه‌ی 
تشـخیص  دایـره‌ی  در  و  اجتماعـی  مسـائل 
نهایـی و مطلـق  اختیـارات  مصلحـت دارای 
ایجـاب  اسـت؛ و در صورتـی کـه مصلحـت 
احـکام شـرعی،  بـر خالف  کنـد، می‌توانـد 
فرمـان صـادر نمایـد و مقرراتـی وضـع کنـد. 
مقتضـای قانـون اساسـی جمهـوری اسالمی 
نیـز همیـن اسـت؛ زیـرا در اصـل 112 قانون 
اساسـی دربـاره‌ی مجمع تشـخیص مصلحت 
مصلحـت  تشـخیص  »مجمـع  اسـت:  آمـده 
نظـام بـرای تشـخیص مصحلـت در مـواردی 
کـه شـورای نگهبـان مصوبه مجلس شـورای 
اسالمی را خالف موازیـن شـرع و یـا قانون 
اساسـی بدانـد و مجلـس بـا در نظـر گرفتـن 
مصلحـت نظام نظر شـورای نگهبـان را تأمین 
نکنـد و مشـاوره در امـوری کـه رهبـری بـه 
آنـان ارجـاع می‌دهـد و سـایر وظایفـی کـه 

در ایـن قانـون ذکـر شـده اسـت بـه دسـتور 
و  ثابـت  اعضـاء  می‌شـود.  تشـکیل  رهبـری 
متغیـر ایـن مجمـع را مقـام رهبـری تعییـن 
می‌نمایـد. مقـررات مربـوط به مجمع توسـط 
خـود اعضـاء تهیـه و تصویب و بـه تأیید مقام 
رهبری خواهد رسـید« )بنی‌جمالی، 1400(. 
در واقـع مجلس شـورای اسالمی کـه قوانین 
»تاییـد  بـرای  را تصویـب می‌کنـد  مختلـف 
هویتـی«، آن مصوبـات را بـه شـورای نگهبان 
می‌دهـد معنـای تاییـد هویتی، تطابـق دادن 
آن مصوبـات بـا احـکام اسالمی منبعـث از 
اسالم سیاسـی اسـت یعنـی اگـر قانـون یـا 
مصوبـه‌ای مبانـی هویتی آن اسالم سیاسـی 
مـورد نظـر آنـان را زیـر سـوال ببـرد و یـا به 
چالـش بکشـد شـورای نگهبـان کـه در راس 
آن فقه‌هـای شـیعه‌ی معتقـد بـه آن اسالم 
سیاسـی قـرار دارنـد بایـد آن را ملغـی کنند. 
در ایـن اسالم سیاسـی قوانیـن بایـد مـورد 
تاییـد شـرعیون برسـد و در تاییـد و اجـرای 
قوانیـن شـرع نمی‌تـوان بنـا بـه درخواسـت 
)قهرمان‌پـور،  کـرد  عمـل  مـردم  اختیـار  و 
1394: 178-179(. امّـا اگـر ایـن دو مجلس 
بـه  نگهبـان(  شـورای  و  اسالمی  )شـورای 
نتیجـه نرسـند موضـوع بـه مجمع تشـخیص 
مصلحـت داده می‌شـود )کـه همـه‌ی اعضای 
آن منتخـب رهبری هسـتند( لـذا در صورتی 
کـه مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام کـه 
منصـوب رهبری اسـت، اگـر مصوبـه مجلس 
را مطابـق بـا مصلحـت نظام تشـخیص دهد، 
می‌توانـد بـر تصویـب و تنفیـذ آن نظـر دهد؛ 
امّـا اگـر این مجمـع هم بـه نتیجه نرسـد در 
نهایـت فـرد یـا نهـادی بـه عنوان تشـخیص 
دهنـده‌ی مصلحـت و تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی 
ایـن احـراز  لازم اسـت کـه در فقـه شـیعه 
مصلحـت بـه امـام یـا ولـی فقیـه واگذاشـته 
بنابرایـن در  شـده اسـت )صابـری، 1384(. 
مجمـع تشـخیص مصلحـت نظـام هـر آنچـه 
کـه رهبـر بـدان نظر داشـته باشـد یـا بگوید 
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تصویـب می‌شـود. حکـم حکومتـی هـم در 
راسـتای همیـن مصلحـت حکومتـی اسـت و 
نـه مصلحـت مردمـی. پس ایـن مجمـع ابزار 
سیاسـت اسـت. در این نگرش اجـرای احکام 
اسالم و تشـکیل حکومت اسالمی، رابطه‌ی 
تنگاتنگـی بـا امامـت و رهبـری امـت و بـه 
تبـع آن ولـی فقیـه دارد. اوسـت کـه مصالـح 
و  می‌دهـد  تشـخیص  را  اسالمی  جامعـه‌ی 
در نهایـت آن‌هـا را بـا احـکام اسالم تطبیق 
می‌دهـد. در ایـن دیـدگاه حکومـت منهـای 
اسالمیت معنـا نـدارد و حکومـت اسالمی 
بـدون قـرار گرفتـن ولـی فقیـه در راس آن 

نمی‌توانـد اسالمی باشـد.
یک نظام فاشیسـتی ممکن اسـت نظامی 
کاماًل قانونـی باشـد، اگر منظـور از آن وجود 
موجودیتـی سیاسـی اسـت که مشـخصه‌اش 
داشـتن ابـزاری قانونـی مانند وجـود مجالس 
گوناگـون اسـت؛ امّـا ایـن قانون‌گرایـی هیـچ 
نیـروی محدودکننده‌ای بـرای اراده‌ی رهبران 
ایجـاد نمی‌کند. اغلـب دولت‌های فاشیسـتی 
مجموعه‌هـای قانونـی نسـبتاً مفصلـی دارند، 
قـدرت حکومـت  قوانیـن میـزان  ایـن  ولـی 
بلکـه  نمی‌کننـد؛  محـدود  یـا  و  تعییـن  را 
بدنـه‌ی سیاسـی  تعهـدات  و  وظایـف  صرفـاً 
دولـت  قبـال  در  را  شـهروندان  یـا  جامعـه 
سیسـتم‌ها  گونـه  ایـن  در  می‌کننـد.  بیـان 
قوانیـن  یـا  و  اساسـی  قوانیـن  )فاشیسـتی( 
را  فاشیسـتی  اجبـار  قـدرت  میـزان  عـادی 
کـه بنـا بر ادعـا خیرخواهانـه امّا بـه صراحت 
نمی‌کنـد.  محـدود  می‌باشـد،  مسـتبدانه 
قـدرت دولـت در سیسـتم‌های فاشیسـتی نه 
بـر مبنـای تضمیـن حـق فرد یـا تأمیـن رفاه 
عمومـی بلکـه بـر پایـه‌ی بهره‌منـدی دولـت 
از امتیـازات ویـژه بـه منظـور تعقیـب اهداف 
و مقاصـد خـاص خـود توجیـه می‌شـود. در 
نتیجـه هیچگونـه محدودیتـی در راه اعمـال 
 Atwell( قـدرت اجبـار دولتـی وجـود نـدارد

 .)93-86  :1974  ,Zoll

مفهـوم مصلحـت از آن دسـته مفاهیمـی 
اسـت کـه در منابـع دینـی هـر دو مذهـب 
شـیعه و سـنی وجـود دارد و دربـاره‌ی خـودِ 
در  مفصلـی  بحث‌هـای  آن،  انـواع  و  مفهـوم 
هـر دو سـو وجـود دارد. آن‌هـا بـه یکدیگـر 
ارجـاع داده‌انـد و از یکدیگر رفرنـس آورده‌اند 
)صابـری، 1384: 96-65(. امّـا همـه‌ی ایـن 
مـوارد مربـوط بـه قبـل از ظهـور جمهـوری 
اسالمی است و با ورود به تاریخ جمهوری )از 
1979 بـه بعـد( زاویه‌ی مفهـوم مصلحت این 
دو مذهـب از همدیگر فاصله‌ی بسـیار زیادی 
می‌گیـرد: در ایـران برعکس تمام کشـورهای 
تحـت  مجمعـی  و  مجلـس  دیگـر  اسالمی 
عنـوان مصلحـت »نظـام« تشـکیل می‌گردد، 
تمامـی افراد آن توسـط ولی فقیـه و نه مردم 
انتخـاب می‌گـردد، عنـوان آن مصلحـت نظام 
اسـت و نـه مصلحـت مـردم، در برنامه‌هـای 
و  برجسـته  نظـام  و  مصلحـت حکومـت  آن 
متـورم می‌گـردد و مصلحـت جامعـه و افـراد 
در مقایسـه بـا مصلحـت نظام تقلیـل و تنزل 
میـان  اختالف  صـورت  در  می‌شـود،  داده 
مصلحـت نظـام و مصلحـت جامعـه و فـرد، 
ایـن دوّمـی اسـت کـه همیشـه قربانـی اوّلی 
بیـن  اختالف  در صـورت  می‌گـردد. حتـی 
مصلحـت نظـام و مصلحـت احـکام دیـن بـاز 
دوّمـی قربانـی اوّلـی می‌گردد. »احـکام دینی 
تابـع مصالـح اسـت«، »تعبـد بـه شـرعیات 
تابـع مصالـح اسـت«، »عبـادات شـرعی، تابع 
مصالـح و الطافی در واجبات عقلی هسـتند«، 
»بـر مسـلک عدلیـه، تکالیـف، تابـع مصالح و 
مفاسـد اسـت« )صابـری، 1384 : 47-50(. 
امّـا اکثر بحـث مصلحت در دیگر کشـورها به 
معنـای مصلحـت و منفعـت عموم یـا جامعه 

اسـت.      آمده 
»مصالـح مرسـله« یعنـی مصلحت‌هایـی 
که اختیار آن‌ها به حکومت داده شـده اسـت 
تـا طبـق تشـخیص خـودش دربـاره‌ی آن‌هـا 
تصمیـم بگیـرد. مصالح مرسـله آن اسـت که 

هیـچ دلیلـی ناظـر بـر اعتبار یـا عـدم اعتبار 
آن در شـرع نرسـیده باشـد )همـان؛ 132-
131(. تفـاوت »مصالـح مرسـله« بـا قاعده‌ی 
»حفـظ نظـام« در ایـن اسـت که طبـق اصل 
مصالـح مرسـله، حکومـت در تعییـن امـوری 
کـه از ناحیـه‌ی قـرآن و سـنت دسـتوری در 
مورد آن‌ها نرسـیده اسـت، کاملًا آزاد اسـت و 
هـر طـور بخواهـد عمـل می‌کند )ماننـد امور 
سیاسـی(؛ ولـی طبـق قاعـده‌ی حفـظ نظام، 
حکومـت در جایـی می‌توانـد تصمیـم بگیـرد 
که دوام و بقای نظام اسالمی به آن بسـتگی 
داشـته باشـد و به انـدازه‌ای می‌توانـد تصمیم 
بگیـرد کـه بـرای حفظ نظـام لازم باشـد و نه 

بیش‌تـر )همـان؛ 134(. 
بعـد از انقالب 1979 مصلحـت از نظـر 
خمینـی معنـای تـازه‌ای می‌یابـد و ارتبـاط 
تنگاتنگـی بـا مفهـوم »ولایت« پیـدا می‌کند. 
او در هـر جـا از ولایـت سـخن گفتـه اسـت، 
در  و  دانسـته‌اند  اصـل  را  مصلحـت  رعایـت 
میـان مصالـح، مصلحـت  تزاحـم  و  تعـارض 
مهم‌تـر و اجتماعـی را بنا به تشـخیص حاکم 
 .)135 )همـان؛  می‌داننـد  مقـدم  ولـی،  و 
خمینـی می‌گویـد: حاکـم اسالمی می‌توانـد 
در موضوعـات مختلـف طبق صلاح مسـلمین 
یـا طبق صلاح حـوزه‌ی حکومتـی خود عمل 
کنـد، از نظـر او چنیـن اختیاری اسـتبداد به 
رای نیسـت بلکـه عمـل کردن طبـق صلاح و 
خیـر اسـت و نظـر حاکـم مانند عمـل او تابع 
مصلحت اسـت. در دیـدگاه خمینی وظیفه‌ی 
ولایـت فقیه در صدور احـکام حکومتی مقید 
 .)136 )همـان؛  اسـت  مصلحـت  عنصـر  بـه 
آن‌چـه کـه قابل بحث اسـت پـردازش به این 
موضوع اسـت کـه مرجع تشـخیص مصالحی 
کـه عنصـر اصلی حکومت اسـت، کیسـت؟ و 
پرسـش دوّم ایـن کـه ضوابـط و اصـول کلیِ 
تشـخیص این مصالح چیسـت؟ زهـرا گواهی 
امـام  آراء خـاص  در کتـاب »مبانـی فقهـی 
خمینـی«، صفحه‌ی 137، می‌گویـد: واقعیت 

آن اسـت کـه در هیـچ یـک از کتـب متقـدم 
خمینی پاسـخ این دو پرسـش نیامده اسـت. 
امّـا طبـق سـیره‌ی خمینی مرجع تشـخیص 
و بالـذات ولـی  مصالـح کلـی و جزئـی، اولاً 
فقیـه اسـت، ولـی چنانچـه ضـرورت حکـم 
کنـد، می‌توانـد نهادهـای طولی یـا عرضی را 
بـرای تشـخیص مصلحـت برگزینـد؛ چنانچه 
ایـن امـر طـی دوران انقالب اسالمی واقـع 
شـد )همـان؛ 137-136(. در مـوارد تعـارض 
و برخـورد بیـن »مصالـح حکومـت و نظـام« 
از یـک طـرف و »حقـوق فـردی و اجتماعـی 
مـردم« از طـرف دیگر، حفظ نظـام و مقررات 
آن، حاکـم بر مصلحـت عمومی و مقدم بر آن 
اسـت )همـان؛ 137(. طبـق نظریه‌ی »ولایت 
فقیـه« تنهـا قیـد اختیـارات حاکـم اسالمی 
رعایت مصلحت اسـت و تشـخیص آن بالذات 
بـه عهـده‌ی ولـی فقیه اسـت )همـان؛ 138(. 
در تزاحـم احـکام اوّلیّـه بـا احـکام حکومتی، 
اولویـت و ترجیـح بـا احـکام جکومتی اسـت 
و  ولایـی  احـکام  میـان   .)140 )همـان؛ 
حکومتی و مصلحت، سـازگاریِ ناگسسـته‌ای 
وجـود دارد و هـر یـک مالزم دیگری اسـت 
)همـان؛ 148(. خمینـی بـا توجه بـه اطلاقی 
کـه در حـوزه‌ی اختیـارات ولـی امـر قائلند... 
رعایـت  مـوارد  همـه‌ی  در  مالک  تنهـا 
مصلحـت نظـام و تقـدم آن بـر دیگـر مصالح 
اسـت. نمونه‌هایـی از مصلحـت‌کاری یا احکام 
حکومتـی و سیاسـی در چهـار دهـه‌ی اخیر: 
واگـذاری روئیـت هلال بـه ولی امـر )گواهی، 
عبـادی  مراسـم  تعطیلـی   ،)161  :1382
حـج بـه دلیـل مصلحـت بزرگ‌تـر از سـوی 
حکـم   ،)452  :1378 )خمینـی،  خمینـی 
تحدیـد مالکیـت مـردم از طـرف ولـی امر به 
حـد محـدود و حتی مصـادره‌ی امـوال مردم 
)گواهـی، 1382: 162(، حکـم کنترل موالید 
)خمینـی، 1378: 183(، حکـم عفو مجرمان 
توسـط خمینـی و خامنـه‌ای بـر طبـق اصـل 

مصلحـت )گواهـی، 1382: 163(.
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تابـع  شـرعی  عبـادات  طوسـی  شـیخ 
مصالـح می‌دانـد. محقّـق حلیّ هـم می‌گوید: 
شـرایع و احـکام تابـع مصالـح هسـتند و از 
دیگـر سـوی تفـاوت و تغییـر در ایـن مصالح 
ایـن  تابـع  آن‌چـه  رواسـت  پـس  رواسـت 
مصالـح اسـت نیـز تغییـر و تفـاوت یابـد. در 
شـرعی،  احـکام  می‌گویـد:  دیگـری  جـای 
تابـع مصالـح هسـتند و امـکان دارد کـه این 
مصالح نسـبت بـه مجتهدان مختلـف، تفاوت 
پیـدا کنـد؛ یعنـی هـر مجتهـدی بـر اسـاس 
تشـخیص خـود مصلحت را در چیـزی ببیند. 
بجنـوردی هم می‌گویـد: احـکام، تابع مصالح 
و مفاسـد اسـت و ایـن مصالـح و مفاسـد بـر 
می‌یابـد  تفـاوت  حالت‌هـا  تفـاوت  حسـب 
)صابـری، 1384: 150-147(. خمینـی هـم 
در کتـاب صحیفـه‌ی نـور خود معتقد اسـت: 
زمـان و مـکان، دو عنصـر تعیین‌کننـده در 
در  کـه  مسـئله‌ای  یعنـی  هسـتند؛  اجتهـاد 
قدیـم دارای حکمـی بـوده اسـت، بـه ظاهـر، 
همـان مسـئله در روابـط حاکـم بر سیاسـت 
و اجتمـاع و اقتصـاد یـک نظام، ممکن اسـت 
حکـم جدیـدی پیـدا کنـد؛ بـدان معنـا که با 
شـناخت دقیـق روابـط اقتصـادی و اجتماعی 
و سیاسـی، همـان موضـوع اوّل کـه از نظـر 
ظاهـر بـا موضـوع قدیـم فرقـی نکرده اسـت، 
واقعـاً موضـوع جدیدی شـده اسـت کـه قهراً 
حکـم جدیـدی می‌طلبد. این بدان معناسـت 
شـرایط،  دگرگونـی  زمانـی،  تحـولات  کـه: 
تغییـر  در  زندگـی  سـامان  و  عـرف،  تغییـر 
حکـم دخالـت دارد )صابـری، 1384: 152(. 
در میـان آرای خمینـی، فتاوایـی وجـود 
دارد کـه از نوعـی بدعـت در نگریسـتن بـه 
فقـه و فقاهـت و توجـه بـه مصلحـت و عرف 
ولایـت  مسـئله‌ی  ماننـد:  می‌دهـد  خبـر 
مقـام،  ایـن  اختیـارات  و  حـدود  و  فقیـه 
در  حتـی  حکومـت  اختیـارات  مسـئله‌ی 
خـود  قراردادهـای  یک‌جانبـه‌ی  لغـو  مـورد 
بـا مـردم، جلوگیـری موقـت از حـج، جـواز 

در  تصـرف  مسـتلزم  کـه  خیابان‌کشـی‌ها 
منـزل یـا حریـم منزل اشـخاص اسـت، نظام 
وظیفـه و اعـزام اجبـاری به مرزهـا و جنگ و 
صلـح، وضـع مالیـات و قیمت‌گـذاری کالاهـا 
)صابـری، 1384: 154-153(. در همه‌ی این 
مـوارد اوّل مصلحـت نظـام بعد مـردم در نظر 

. ست ا

نتیجه
ایـران  در  و  کلـی  طـور  بـه  خاورمیانـه  در 
بـه شـکل ‌ویـژه در دهه‌هـای اخیـر شـاهد 
پیدایش و رشـد ادبیـات سیاسـیِ )گفتاری و 
نوشـتاری( پشـتیبانِ بنیادگرایی و به تبع آن 
شـاهد تنـدروی و افراطی‌گـری در سیاسـت 
نوشـته‌های  و  سـخنرانی‌ها  شـاید  بودیـم. 
علی شـریعتی و روح‌الله خمینـی و روحانیون 
طرفـدار فداییـان اسالم در ایران کـه هزاران 
انسـان را رادیکالیزه و آماده‌ی انفجار کردند و 
بـه باروت یـک ایدئولوژی جنگـی بدل کردند 
و هـزاران انسـان را از جنـگ ایـران و عـراق 
تـا جنگ‌هـای نیابتـی در کشـورهای منطقـه 
بـه کشـتن دادنـد در ابتـدا هیـچ کسـی فکر 
پیامدهـای بحرانـی چنیـن افراطی‌گری‌هـای 
ذهنـی و سیاسـی را نمی‌کـرد. در واقـع ایـن 
رویکردهـای ایدئولوژیـک قبـل از هـر چیـز 
فلسـفه شـدند  و  فرهنـگ  و  فکـر  ویران‌گـر 
و ویران‌سـازی در حـوزه‌ی تفکـر بـه همـراه 
جماعـت  بـه  و  مـردم  کـردن  احساسـاتی 
)Community( تبدیـل کردن پیـروان، فرایند 
گسـترش رادیکالیسـم را اجتناب‌ناپذیـر کرد. 
یـک   )Society( جامعـه  برعکـس  جماعـت 
سـازمان زنده‌ی اجتماعی نسـبتاً خودسـامان 
از  فـارغ  و  احساسـاتی  عمدتـاً  کـه  اسـت 
عقلانیـت و مدنیـت بوده و احسـاس تعلق به 
مشـارکت در کارهـای گروهی نااندیشـیده را 

تـا حد بسـیار بالایـی ارتقـاء خواهـد داد. 
اوایـل  هیجانـی  ادبیـات  گسـترش  بـا 
و  میـان مدنیـت  فاصلـه‌ی  روز  انقالب هـر 

مـدارا و عمـل رادیکالـی و هیجانـی بیش‌تـر 
فلسـفه  و  فکـر  حتـی  و  گردیـد  بیش‌تـر  و 
بـه حـد رفتارهـای شـهودی و احساسـات و 
دریافت‌هـای درونـی تقلیـل پیـدا کـرد. اگـر 
نـوع انسـان بر اثر جبـر تاریـخ و طبیعت و از 
سـر درماندگـی در طول هزاران سـال زندگی 
ناامن و پرمشـقت، ناگزیر به اندیشـیدن شـده 
بـود و تـوده‌ی انسـان‌های نااندیشـیده رو بـه 
سـوی سوسـایتی )زندگـی بر اسـاس مدنیت 
و عقلانیـت( نهـاده بود به یکبـاره و در برخی 
از نقـاط دنیـا از جملـه در ایـران، بازگشـت 
بـه کامیونیتـی )زندگـی بـر اسـاس شـور و 
احساسـات و هیجانـات( سـبب شـکل‌گیری 
رادیـکال و جزمـی گردیـد کـه  هویت‌هـای 
اسالم‌ سیاسـی ویـژه نیـز آتش‌بیـار اصلـی 
ایـن معرکـه گردیـد. ایـن پروسـه‌ی حـذف 
اندیشـه و احساسـاتی کـردن جامعـه از یـک 
سـو و ترویـج و توصیـه بـه تقلیـد و تقیـه و 
سیاسـی  اسالم  دیگـر،  سـوی  از  مصلحـت 

ایرانـی را ویـژه کـرده اسـت.
سیاسـی  اسالم  ایـن  اساسـی  تفـاوت 
برعکـس اسالم‌های سیاسـی دیگـر و حتـی 

برعکـس ادیـان سیاسـی دیگر از هیـچ قاعده 
و منطـق خاصـی پیـروی نمی‌کنـد. اگـر هـر 
کـدام از آن‌هـا علنـاً خـود را طـرف‌دار یکـی 
اصلاح‌گـرا،  برداشـت  وجـوه چهارگانـه‌ی:  از 
برداشـت بنیادگرا، برداشـت دینی و برداشـت 
اسالم سیاسـی  معرفـی می‌کننـد،  ابـزاری، 
ایرانـی هم‌زمـان از هـر چهار برداشـت به نفع 
نظـام خـود و بـر اسـاس مصلحت نظـام خود 
اسـتفاده و سواسـتفاده می‌کنـد. در حقیقـت 
ایـن ایدئولـوژی بـر اسـاس اصول سـه‌گانه‌ی 
تقلیـد، تقیـه و مصلحـت، به طـور همزمان با 
یـک موضـوع در مکان‌هـای مختلـف مواضـع 
بسـیار متفـاوت اتخـاذ می‌کنـد. بـرای مثـال 
عیـن  در  سـنی‌ها  بـا  رابطـه‌اش  مـورد  در 
ایـن کـه از وحـدت شـیعه و سـنی صحبـت 
کمـک  را  فلسـطین  سـنی‌های  می‌کنـد: 
مالـی می‌کنـد، در برابـر ظلـم بـه سـنی‌های 
چچن سـکوت می‌کند، سـنی‌های عربسـتان 
رادیـکال  سـنی‌های  بـا  می‌کنـد،  تهدیـد  را 
طالبـان رابطـه دیپلماتیـک برقـرار می‌کند و 
سـنی‌های داخـل کشـور را از حـق و حقـوق 
مذهبـی خـود محـروم می‌کنـد؛ و بر اسـاس 

دسته‌بندی تئوری‌ها و تئوریسین‌های مربوط به رابطه‌ی دین و سیاست و ویژگی‌های متمایز آن‌ها
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اصـل تقلیـد، به مقلـدان خـود در تمـام دنیا 
همیـن روش و منـش را تزریـق و تحمیـل 

می‌کنـد. 
از  بخشـی  کـه  گفـت  بتـوان  شـاید 
و  )عربـی  دینـی  نورادیکالیسـم  پیدایـش 
واکنشـی  خاورمیانـه،  در  موجـود  ترکـی( 
سیاسـی  نظـام  زیاده‌خواهی‌هـای  بـه  اسـت 
برآمـده از انقالب ایـران و اسالم سیاسـی 
دلیـل  بـه  هم‌اکنـون  کـه  خمینیسـتی 
و  تقیـه  تقلیـد،  بـه سـه‌گانه‌ی  بـاور جـدی 
مصلحـت، فعالیت‌هـای جهانـی و منطقـه‌ای 
بـه صـورت پنهانـی و  و داخلـی آن عمدتـاً 
ایـن  نتیجـه‌ی  می‌شـود.  انجـام  زیرزمینـی 
بـاور رادیـکال و پنهـان: برهم‌زننـده‌ی روابط 
نسـبتاً دوسـتانه‌ی کشورهای همسـایه، ایجاد 
ناامنی‌هـا‌ی ملمـوس و عینـی در منطقـه، و 
در خاورمیانـه  تفرقـه  و  تخـم کیـن  ترویـج 
اسـت. بـا نگاهـی به مسـائل سیاسـی منطقه 
و در بخـش زیـادی از مشـکلات خاورمیانه به 
طـور مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم دسـت پنهان 
پیداسـت  خودمطلق‌بیـن  ایدئولـوژی  ایـن 
کـه تبعـات گسـترده‌ی آن هـر روز بیش‌تـر 
و بیش‌تـر خـود را نمایـان می‌نمایـد. البتـه 
بـه نسـبتی که حیـات فرهنگـی جامعه تحت 
تأثیـر چنیـن رادیکالیسـم ناشـی از ایـن نوع 
فعالیت‌هـای  گیـرد،  قـرار  سیاسـی  اسالم 
سیاسـی خشـن و ناامنـیِ همه‌جانبـه حتـی 
بـرای بانیـان ایـن تفکـر نیـز افزایـش خواهد 

. فت یا
روحانیـون حاکـم بـر جمهوری اسالمی 
معتقدنـد کـه تنهـا نظـام سیاسـی اسالمی 
واقعـی در جهـان همیـن جمهـوری اسالمی 
و  تبلیـغ  ایـن رو رسـالت  از  و  ایـران اسـت 
گسـترش و حفـظ اسالم واقعـی در جهـان 
برعهـده‌ی آن‌هـا اسـت. از ایـن منظـر دولت 
جمهـوری اسالمی ایـران دارای یـک هویت 
نظـام  در  همتـا  بـدون  و  فـرد  بـه  منحصـر 
خـود  کـه  دولت‌هایـی  و  اسـت  بین‌الملـل 

نظـام  در  بفـرد  منحصـر  هویـت  دارای  را 
خارجـی  سیاسـت  در  می‌داننـد  بین‌الملـل 
نیـز برخی رفتارهـای منحصر به فـرد از خود 
بـروز می‌دهنـد کـه شـباهتی بـا رفتار سـایر 
دولت‌هـا نـدارد و لـذا درک و تحلیـل آن‌هـا 
 .)178  :1394 )قهرمان‌پـور،  اسـت  دشـوار 
سیاسـی  اسالم‌های  کلـی  طـور  بـه 
رسـماً و آشـکارا اعالم می‌کننـد کـه مـا بـا 
سیاسـی،  بی‌طرفـی  زاهدانـه،  اسالم‌گرایی 
باورهـای  خصوصـی،  امـر  مثابـه  بـه  دیـن 
دسـتاوردهای  و  زنـان  آزادی  سـکولار، 
فرهنـگ غربـی مخالـف هسـتیم. آنـان ایـن 
مخالفـت را پنهـان نمی‌کننـد و در پـرده و 
پوشـش دیـن، رنـگ و لعـاب دروغیـن به آن 
نمی‌بخشـند و راه‌هـای مقابلـه بـا آن را بـه 
عنـوان نقشـه‌ی راه خود مشـخص و مدیریت 
می‌کننـد. امّـا اسالم سیاسـی خمینیسـتی 
ویژگی‌هـای  ایـن  از  متفـاوت  ویژگـی  دو 
کلـی داشـت: 1( طرح‌ریـزی اسـتراتژی‌هایی 
دیگـر  سیاسـی  اسالم‌های  بـا  مخالفـت  در 
)عربـی، ترکـی( ازجملـه تغییر مذهـب مردم 
منطقـه )ایـن در حالـی بـود کـه هیچ‌کـدام 
از دیگـر اسالم‌های سیاسـی منطقـه چنیـن 
طرح‌ریـزی  خـود  برنامـه‌ی  در  را  اهدافـی 
نکـرده بودنـد(؛ و 2( در ابتـدا بـه پیـروی از 
را  باورهایـش  سیاسـی،  اسالم‌های  دیگـر 
علنـی کـرد و بـر عقایـد و رفتارهـای ویـژه‌ی 
خـود آشـکارا تأکیـد گذاشـت؛ ولـی خیلـی 
سـریع و بـه دلایـل متعدد، ازجملـه: مخالفت 
اسالم‌های سیاسـی رقیـب از یـک طـرف و 
برنامه‌ریـزی بـرای حیات سیاسـی بر اسـاس 
سـه‌گانه‌ی: تقلیـد، تقیـه و مصلحـت از طرف 
دیگـر، باورهـا و برنامه‌هـای خـود را تـا آن‌جا 
کـه بتواند به صـورت مخفـی و پنهانی ترویج 
و اجـرا می‌کننـد. بـه طـور کلـی تفاوت‌هـا و 
شـباهت‌های اسالم سیاسـی ایرانی بـا دیگر 
خاورمیانـه  در  موجـود  سیاسـی  اسالم‌های 
کـه از نتیجـه‌ی ایـن پژوهش حاصـل گردید 

در جـدول ذیـل به طـور مختصر آمده اسـت.
اسالم سیاسـی خمینیسـتی به دلایـل: دفاع 
بسـیار  ارزش‌هـای  و  اخالق  از  مطلق‌گـرا 
تمامیت‌خـواه  هویت‌هـا،  دیگـر  بـا  متمایـز 
‌بـودن، خـود مطلـق‌ پنـداری، فقاهتـی بودن 
کـه  دیگـر  سیاسـی  اسالم‌های  )برعکـس 
بنیادشـان بـر کتـاب مقدس بـود، بنیـاد این 
نـوعِ جدیـد بر حرف فقیه اسـتوار اسـت( هم 
موجب حیرت و وحشـت جهان آزاد شد و هم 
سـبب بیـداری هویت‌های رقیب )اسالم‌های 
سیاسـی عربـی‌ و ترکـی( و رادیکالیزه شـدنِ 
بیـش از پیـش آن‌هـا در برابـر ایـن هویـت 
جدیـد شـد. نتیجـه این شـد کـه اگـر از دل 
ایـن نوع، »خمینیسـم و خامنه‌ایسـم« درآمد 
از دل آن دو نیـز »طالبانیسـم و القاعدیسـم 
و داعشیسـم عمدتـاً عربـی« و »اردوغانیسـم 
و اخوانیسـم عمدتـاً ترکـی« سـر بـر آوردند. 
ولـی ایـن وحشـت و حیـرت و به‌خودآمـدنِ 
اسالم  جهـان  و  غـرب  )جهـان  دیگـران 
غیرایرانـی( سـبب گشـت تا اسالم سیاسـی 
خمینیسـتی بـا اسـتفاده از آموزه‌هـای دینی 
خـود )تقلیـد، تقیـه و مصلحت( سـریعاً زبان 
و ظاهـر خـود را »عـوض« کنـد و خـود را 
در پوسـت و پوشـش‌های چنـد لایـه‌ی بـه 
ظاهـر دینی و در بنیان سیاسـی )فاشیسـتی/

و  نمایـد  محفـوظ  و  پنهـان  الیگارشـیک(،‌ 
اصـول ویژ‌ه‌ای را بـه عنوان نقشـه‌ی راه برای 
طرفـداران خـود تئوریـزه و بـر آنـان تحمیل 
نمایـد. ایـن نقشـه‌ی راه در قالـب فرمـول 3 
وضعیتـیِ تقلیـد، تقیـه و مصلحـت بـه ایـن 

صـورت تئوریـزه می‌گـردد:
1 بخش سیاست‌سـازی یا تصمیم‌سـازی: در 
ایـن بخش همـه‌ی ورودی‌هـا و خروجی‌های 
ایـن دسـتگاه ایدئولوژیـک بایـد قبـل از هـر 
چیـز از فیلتـر مصلحـت نظـام بگـذرد، یعنی 
مورد تاییـد »لایه‌‌هـای مصلحت‌اندیش« قرار 
بگیـرد. لایه‌‌هـای مصلحت‌اندیـش بـه صورت 
طولـی و از پاییـن بـه بـالا شـامل: دایـره‌ی 
حراسـت و گزینش تمام ادارات ایران، مجلس 
شـورای اسالمی، شـورای نگهبـان، مجمـع 
تشـخیص مصلحـت نظـام، بیـت رهبـری، و 
در نهایـت ولـی فقیـه یـا رهبـر. هـر پدیـده، 
موضـوع و یـا مسـئله‌ای بـرای تاییـد یـا رد 
بایـد حتمـاً از ایـن فیلتر رد شـود. در صورتی 
کـه هر قسـمت از ایـن فیلتر، در مـورد تایید 
یـا رد یـک وضعیـت نتوانـد تصمیـم بگیـرد 
موضـوع بـه لایـه‌ی بالاتـر سـپرده می‌شـود 
تـا در مـورد آن تصمیمـی اتخـاذ شـود کـه 
بـه مصلحـت نظـام اسـت. تمـام ایـن لايه‌ها 
مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم توسـط ولـی فقیـه 

مقایسه‌ی اسلام سیاسی ایرانی با اسلام سیاسی غیرایرانی

مقایسه‌ی اسلام‌های سیاسی
)ایرانی با غیر ایرانی( شباهت‌ها و تفاوت‌ها 

شباهت‌ها 

تفاوت‌ها 

1. مخالفت هر دو با اسلام غیرسیاسی و زاهدانه و بی‌طرف
2. مخالفت هر دو یا سکولاریزم 
3. مخالفت هر دو با آزادی زنان 

4. مخالفت هر دو با آموزه‌های فرهنگی دنیای مدرن

1. وجود مفاهیم و رفتارهایی مبتنی بر تقلید، تقیه  ومصلحت با تعاریف ویژه در اسلام 
سیاسی ایرانی و عدم وجود آن در اسلام سیاسی عیرایرانی

2. برنامه و هزینه برای تغییر مذهب و تغییر زبان دیگر هویت‌ها در اسلام سیاسی ایرانی
3. برنامه و هزینه برای ایجاد هلال مذهبی و زبانی به عنوان سپر در مقابل دیگر هویت‌ها 
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ادارات  بـه  و  انتخـاب می‌گردنـد  و  گزینـش 
بـه مـردم تحمیـل  نهایـت  و مجالـس و در 
می‌شـوند تـا در همـه‌ی زمینه‌هـا هـر آن چه 
را کـه بـه مصلحت نظـام یا مـورد تایید رهبر 

اسـت اخـذ و یـا طرد شـود.
2 بخـش اجراکننـدگان: در ایـن بخش افراد 
و گروه‌هایـی قـرار می‌گیرنـد کـه تصمیمـات 
گرفتـه شـده در بخـش اوّل را اجـرا می‌کنند. 
در واقـع افـراد و گروه‌هـای این بخـش عمدتاً 
کل افـراد دسـتگاه مجریـه را در برمی‌گیـرد. 
از رئیس‌جمهـور گرفتـه تـا آخرین مسـتخدم 
قـرار  ایـن حـوزه  در  همگـی  دسـتگاه  ایـن 
می‌گیرنـد. ایـن عـده هیچگونه اختیـار عملی 
خاصـی را از خود ندارنـد و تابع محض بخش 
هسـتند.  تصمیم‌سـازی  یـا  سیاسـت‌گذاری 
بـه عبـارت دیگـر افـراد ایـن بخـش، اعضای 
میدان یـا اجراکنندگان تصمیمـات گروه اوّل 
هسـتند. اگـر گـروه اوّل در حـوزه‌ی مصلحت 
قـرار می‌گیرنـد گـروه دوّم در حـوزه‌ی تقلید 

می‌گیرند. قـرار 
3 بخـش پنهـان‌کار یـا توجیه‌گـر: اعضـای 
ایـن گـروه کل افـراد وابسـته بـه ایـن نظـام 
سیاسـی را در بـر می‌گیـرد. افـراد وابسـته به 
ایـن سیسـتم شـامل: تمـام افـراد وابسـته به 
نظـام در قـوای سـه‌گانه، کل افـراد وابسـته 
بـه سیسـتم در نیروهـای نظامـی و انتظامی، 
در  حکومـت  بـه  وابسـته  افـراد  تمامـی 
انجمن‌هـا و اصنـاف، و کل  و  احـزاب  درون 
وابسـتگان پنهانـی دسـتگاه حاکـم می‌شـود 
که بر اسـاس اصـل تقیه موظفنـد تصمیمات 
بخـش تصمیم‌سـازی یـا مصلحـت و اعمـال 
بخـش اجرا یـا تقلیدکننـدگان را پنهـان و یا 
توجیـه کننـد. نمـودار )1( شـمای کلـی این 

وضعیـت را نشـان می‌دهـد.
جزمـی  و  رادیـکال  ادبیـات  اخیـراً 
سـیطره‌ی  شـکل  بـه  سیاسـی  اسالم  ایـن 
نورادیکالیسـم دینـی درآمده اسـت که عمدتاً 
حاکـی از بازآرایـی عقایـد، نیروهـا و مسـائل 

در  آن‌هـا  تئوریزه‌کـردن  و  جـاری  سیاسـی 
قالـب شـکل‌هایی جدیـد بنیادگرایـی اسـت 
و اگـر امـروز نیـز بـه درسـتی تحلیل نشـوند 
جـدی  عقایـدی  چنیـن  آینـده‌ی  تبعـات  و 
گرفتـه نشـوند احتمالاً در آینـده‌ای نه‌چندان 
دور جهـان را بـا بحـران جدی روبـرو خواهد 
خردسـتیزی،  اسـتیلای  واقـع  در  کـرد. 
مطلق‌گرایـی مذهبـی، خودمطلق‌بینـی، عدم 
بـاور بـه نسـبی‌گرایی و پلورالیسـم و انسـداد 
سـبب  مـدارا  و  مدنیـت  تنفسـی  ریه‌هـای 
بیـداری هویت‌هـای رقیب و کشـمکش میان 
هـر  کـه  می‌گـردد  رقیـب  رادیکالیسـم‌های 
یـک در بردارنـده‌ی یـک اخالق مطلق‌گرای 

بـود. خواهنـد  سـتیزه‌جویانه 
امـروزه حتـی اکثـر مراجـع تقلید شـیعه 
بحـران‌زا  ایدئولـوژیِ  ایـن  رهبـر  برابـر  در 
یـا سـکوت کرده‌انـد و یـا آن را بـه صـورت 
صـورت  بـه  و/یـا  می‌کننـد  تأییـد  ضمنـی 
آشـکار بـا آن همراهـی و همـکاری می‌کنند. 
امـروزه دیگـر هیچ‌کـدام  برعکـس گذشـته، 
در  نمی‌تواننـد  یـا  و  نمی‌خواهنـد  آن‌هـا  از 
برابـر حکم حکومتـی بایسـتند. در واقع خود 
مراجـع تقلیـد بـه مقلد فـردی دیگـر تبدیل 
شـده‌اند و مرجـع آن‌هـا ولـی مطلقـه‌ی فقیه 
یـا رهبـر نظـام اسـت. ایـن ولـی مطلقـه هم 
آشـکار اعالم کرده‌ اسـت که مصلحـت نظام 
و نـه مـردم، در اولویـت اسـت یعنـی همگی 
مراجـع و مـردم بـرای حفـظ نظم مـورد نظر 
ولـی مطلقـه به گـروگان گرفتـه شـده‌اند. امّا 
ولـی فقیه بـرای تبرئه‌ی خود از مسـئولیت‌ها 
و بـار مشـکلاتی کـه بـا تصمیمات خـود و از 
طریـق بخـش مصلحت‌اندیـش می‌گیـرد بـه 
ایـن شـیوه اعمـال خـود را توجیـه می‌کنـد: 
تصمیمـات این دسـتگاه دینی بـاز به صورت 
طولـی از طرف خدا )در قرآن( و پیامبران )در 
احادیـث( و امامـان )در روایات( شـروع و ولی 
فقیـه بـه عنـوان جانشـین موقت امـام غایب 
ایـن برنامه‌هـا را ادامـه می‌دهـد. همـه‌ی این 

نمودار 1: ویژگی‌ها و نوع رابطه‌ی مفاهیم سه‌گانه‌ی اسلام سیاسی ایرانی

هر 
پدیده 

مسئله و /یا 
موضوعی 

تنظیم بر اساس 
اصل 

مصلحت 
از طرف ولی مطلقه فقیه 

مراجع و مجتهدان 
خودی، نیروهای 
تشخیص مصلحت

رفتار بر 
اساس اصل 

تقیه

رفتار بر 
اساس اصل 

تقیه

تبدیل به پدیده، 
مسئله، موضوع مورد 
تأیید نظام و قابل اجرا 

در عمل

رفتار بر اساس
 تقلید

 از طرف مقلدان، 
نیروی اجرایی، نیروی 

میدان، نیروی عمل

واگذار به 
حوزه‌ی نظر یا 

مصلحت

واگذار به 
حوزه‌ی عمل یا 

تقلید

تحویل یا تحمیل 
به جامعه‌ی خود یا 

جامعه‌ی جهانی

افراد به 
ظاهر 
اصول‌گرا 
و جناح 
راست

افراد به 
ظاهر 

اصلاح‌طلب 
و جناح 

چپ
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رفتارهـا زیر لـوای گـزاره‌ی توجیهـی »انجام 
وظایـف و فرایـض دینـی« قـرار مـی گیـرد؛ 
کـه از طریـق نیروهـای خـودی یـا نیروهـای 
مصلحت‌اندیـش گرفتـه شـده و بـرای اجـرا 
فرمـان  مقلـدان،  یـا  میـدان  نیروهـای  بـه 
داده می‌شـود. غالـب تصمیمـات در راسـتای 
مصلحـت نظـام و در مرحلـه بعد در راسـتای 
مصلحـت جامعـه‌ی خـودی و در نهایـت در 
راسـتای افـراد خودی اسـت. نمـودار )2( این 

رابطـه را نشـان می‌دهـد.
طبـق باورهـا و فرمان این مرجع و بر اسـاس 
حکـم حکومتـی یـا دسـتورات ولـی مطلقـه، 
حیـات  شـاهرگ  مثابـه  بـه  کشـور  بودجـه 
جامعـه بـه جـای ایـن ‌کـه در اختیـار مـردم 
جامعـه قرار گیرد بـرا‏ى مواردى کـه »نظام« 
بـرای  خمینیسـتی  سیاسـی  اسالم  یعنـی 
اسـت،  نیازمنـد  بـدان  بیش‌تـر  بقـای خـود 
بـکار  نظامـى  و  فرهنگـى  لحـاظ  از  به‌ویـژه 
بـرده می‌شـود. بر اسـاس باور به اصـول تقیه 
و مصلحـت حتـى اگـر از همـان بودجـه در 
راه ‏سـاخت بمـب اتم و سـایر وسـایل دفاعى 
بحـران‌زا، اسـتفاده شـود از نظـر ایمـان‌داران 
بـه این باور سیاسـی توجیه دینی و سیاسـی 
دارد. در هـر صـورت آنـان بـرای رسـیدن به 
اهـداف خـود نیـاز به منابـع اقتصـادی جدید 
یـا حـق  کـه خمـس  دارنـد  تمام‌نشـدنی  و 
مرجعیـت یکـی از آن‌هاسـت. بـرای ایـن امر 

رابطـه‌ی مرجـع و مقلـد را از حالـت صـرف 
دینـی بـه حالـت دینـی اقتصـادی و بعـداً به 
حالـت دینی اقتصادی سیاسـی تغییـر دادند 
تـا هـم منبـع اقتصـادی و هـم نیـروی رزمی 
دینـی  توجیـه  بـا  را  میدان‌هـای جنـگ  در 
تولیـد و تکثیـر کننـد. جـدول ذیـل بـه طور 

خلاصـه ایـن تغییـرات را نشـان می‌دهـد.
هم‌اکنـون پرسشـی مطـرح اسـت: آیا اگر 
اقلیت‌هـای  دیگـر  یـا  یهودی‌هـا  بهایی‌هـا، 
ایـران و/یا حتـی مسـلمانان غیرولایـی مقیم 
ایـران، امـروزه همیـن کارهـا را بـا حکومـت 
را  خـود  بـاور  و  کننـد  تقیـه  مثاًل  بکننـد 
و  شـوند  کابینـه  وارد  و  نگهدارنـد  مخفـی 
کارهـای ویـژه‌ای را پنهانـی بـه نفع مـردم یا 
گـروه خـود انجـام دهنـد، این‌بار حکـم آن‌ها 
در مـورد دروغ و دورویـی و تقیـه بـه همیـن 
منـوال و تعریـف باقـی خواهـد مانـد؟ چگونه 
بـا آن‌هـا برخـورد می‌کنیـد؟ آیـا سیاسـیون 
و زندانیـان سیاسـی اگـر تقیـه کردنـد و بـه 
خاطـر حفـظ جـان، بـاور و عقیده‌ی خـود را 
پنهـان کردند برخـورد حاکمان این دسـتگاه 
سیاسـی بـا آن‌هـا چگونـه خواهـد بـود؟ آیـا 
اگـر با حاکمـان کنونی ایـن ایدئولوژی، طبق 
همیـن باورهـا و قوانین برخورد شـود واکنش 
غیرخـودی  تقیه‌کننـدگان  ایـن  بـه  آن‌هـا 

بود؟ چگونـه خواهـد 
اگـر امـروزه می‌بینیـم اکثـر کشـورهای 

مراحل و نوع رابطه‌ی مرجع / مقلد از نظر تاریخی

رابطه‌ی مرجع و مقلد از نظر تاریخیرابطه‌ی مرجع و مقلدمراحل رابطه 

مرحله‌ی اول 

مرحله‌ی دوم 

مرحله‌ی سوم

رابطه‌ی کاملًا دینی

رابطه‌ی دینی ـ اقتصادی 

رابطه‌ی دینی ـ اقتصادی ـ 
سیاسی

از اوایل ظهور امامان شیعه تا قرن دهم 

از قرن دهم تا به امروز 

عمدتاً از انقلاب مشروطه شروع و در انقلاب اسلامی 
شدت گرفت و تا به امروز ادامه دارد

نمودار 2: مدیریت مصلحت )به لحاظ نظری( از دیدگاه اسلام سیاسی ایرانی: مدیریت طولی
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نظام و 

حکومت و 
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عـرب منطقه به دلیل شـناخت هویت ویژه‌ی 
ایـن نوع اسالم سیاسـی: بـا اسـرائیل روابط 
دوسـتانه و دیپلماتیـک برقـرار کرده‌انـد؛ اگر 
دسـت دخالـت ایـران در کشـورهای دیگر از 
جملـه در عـراق و سـوریه و لبنـان و یمـن و 
افغانسـتان و حتـی آمریـکای لاتیـن و آفریقا 
بر کسـی پوشـیده نیسـت؛ اگر حـذف و ترور 
مخالفـان بـا نـام »جنایـت مقـدس« و آدام 
ربایی‌هـای گوناگـون از نقـاط مختلـف دنیـا 
بـا نـام »عملیـات فریـب« و اگـر انفجارهـا و 
بـا  کشـورها  دیگـر  در  زیـادی  انتحارهـای 
نـام »جهـاد مقـدس« از طـرف پیـروان ایـن 
سیاسـت در دنیـا روی داده اسـت؛ همـه‌ی 
ایـن اعمـال خرابکارانـه نتیجه‌ی بـاور به این 
اسالم سیاسـی ویـژه و فعاًل کم‌تـوان اسـت 
در صورتـی کـه در برخـورد بـا آن غفلـت و 
تأخیـر شـود و ایـن سیسـتم بـه یـک نیروی 
عمـده‌ی نظامی بدل شـود، آن وقـت احتمالاً 
هیـچ کـس در هیـچ جـای جهـان در امـان 

ماند. نخواهـد 
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